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 پیشگفتار

  ، بالائی برخوردار است و تمامی علومی که ما طلاب در حوزه می خوانیماز آنجائی که علم فقه از اهمیّت  

مسائلی باید مورد بحث و ملاحظه  بینأمّا در این  ؛ استدر واقع در راستای فهم بهتر و عمیق تر این علم 

ه که متأسفان  باشد  داشته  علم فقه اعمّ از طلبه و غیرهم  لازم را برای طلاب  ی  رد تا این علم ثمرهیقرار گ

 روشن خواهد شد( )مراد از ثمره در ادامه توضیحات  اینطور نیست.

 أماّ مسائلی که باید مورد توجُّه و عنایت قرار گیرد: 

ی که به آن ورود می کند نیازمند پیمودن سه مرحله و روش متفاوت برای مانسان برای اجتهاد در هر عل

 : می باشد آموختن آن علم 

 مرحله و روش بدون استدلال.  -1
 مرحله و روش نیمه استدلال. -2
 مرحله و روش تمام استدلال.  -3

ی  و لذا تعریف  می باشدل و ساعت ها بحث و گفتگو  خود نیازمند توضیحات مفصَّ  ،هر کدام از این موارد

 . خواهد شدبیان  ایضاح اجمالی مطلب شرح الاسمی جهت

که اصولاً افراد مبتدی در آن مرحله قرار دارند و از   می نامندبدون استدلال  آن جهتحله اوّل را از رم أماّ

)محمولات آن علم برای موضوعش( آن   کلی   آن علم چیز زیادی نمی دانند، لذا شروع به آموختن احکام

این است که متعلِّم   بر آن مترتّب باشد این مرحله و نتیجه ای که باید  ی  لذا کمال و فائده ؛ علم می کنند

 :مثلاًداشته باشد.  بر مصادیقشان آن احکام راسازی  توان تطبیق و پیاده

تألیف سیِّد میر شریف جرجانی در علم اشتقاق    أمثله و شرح أمثلهدر ادبیات کتبی همچون:   •

 النحوو    نحو مقدماتی و در علم صرف    صرف میرو  
ی
را    بدایة النحوو    صمدیةو    الهدایة ف

 این مرحله تجزیه و ترکیب است. ل. کمامثال زدمیتوان 
الحاشیة  ؛تألیف سیِّد میر شریف جرجانی الکبری فی المنطق،  :در علم منطق کتبی همچون •

المنطق تهذیب  یزدی  ، علی  الدین  بن شهاب  الله  عبد  المنتظمة،  تألیف  لی 
ّ
ملاّ  تألیف    ، اللا

منطق تألیف محمود شهابی،    رهبر خرد، تألیف محمد رضا مظفر،    المنطق، هادی سبزواری،  

کمال این مرحله توان تحلیل استدلالات   .مثال زد  را می توان  تألیف محمد خوانساری  صوری، 

 و تشخصیل اشکال قیاس ها و ... . 
 .مثال زد را جواهر البلاغةکتاب   هم می توان ة بلاغدر علم  •
فلاح زاده، رساله   محمد حسین  رساله عملیّه امام، آموزش فقهکتبی همچون:    علم فقهدر   •

 . مثال زدرا مراجع و ...  
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 سایر علوم. هکذا  و

در این مرحله فرد احکام کلی علم را آموخته که  مرحله دوّم را از آن جهت نیمه استدلالی می نامند    أماّ

روش تا    می کوشد باشد و لذا فرد    میاست و به دنبال آموختن حکم نیست بلکه به دنبال مبناء و قاعده  

اجتهاد و بدست آوردن حکم و چگونگی و چرائی نظریاّت و دیدگاه های مختلف علماء را بدست آورد که 

وع این چنین است که نظرش هم متناسب با نوع و روش نگرشش  چرا فلان عالم برداشتش از فلان موض

 به مسئله تغییر می کند. 

فرد در این مرحله به دنبال مبانی »ماذا یقول« علماء می باشد نه احکام کلی آن علم و    به عبارت دیگر:

 آشنائی با مسائلش. 

را در علم نحو    سیوطیدر علم صرف،    شرح تصریف:  کتبی همچون  در ادبیات می توان    و لذا  •

 . مثال زد
 درّة التاج تألیف زین الدین عمر بن سهلان ساوی،    البصائر النصیریّة  در منطق کتبی همچون: •

الدین شیرازی،   تألیف قطب    شرح شمسیّهتألیف علامه حلی،    الاسرار الخفیه تألیف قطب 

  الدین رازی،  
ی
 المنطق و رسالة ف

ی
  تألیف صدر المتالّهین   التصوّر و التصدیقرسالة التنقیح ف

 . مثال زدرا می توان 
 . مثال زد را تفتازانی مطولدر علم بلاغت همچون:  •
ح اللمعة الدمشقیّةفقه همچون:  علم  در •  شر

ی
 .مثال زد را  الروضة البهیّة ف

 و هکذا سایر علوم.

چراکه فرد در مرحله اوّل   ؛استدلالی است  کاملاً  یمرحله سوّم که همان درس خارج می باشد محیط  أماّ

علماء    اجتهادی  احکام کلی را آموخته است و در مرحله دوّم احکامی جزئی تر و اقوال و تا حدودی با مبانی

اینکه به دنبال مبانی    شود تا  آشنا شده است لذا در این مرحله به دنبال این است که خود صاحب مبناء

 . علماء باشد

در این مرحله به دنبال »ماذا یقولُ فلانٌ« نمی گردد همچون مرحله سابق بلکه به دنبال    به عبارت دیگر:

 »ماذا أقول« خودش می باشد. 

 را می توان   در علم نحو  مغنی الادیبدر علم صرف،    شرح نظاملذا در ادبیات کتبی همچون:   •

 مثال زد. 
تألیف    شرح مطالعتألیف ابن سینا،    منطق شفا و منطق اشاراتدر علم منطق کتبی همچون:   •

 مثال زد.  می توان قطب الدین محمد بن رازی و ... را
می  را    مطول تفتازانی، اسالیب البیان، اسالیب المعانی، اسالیب البدیعدر بلاغت همچون:   •

 مثال زد.توان 



اَلفقه عَلم فَی اَلمعل مِین وَ اَلمتعل مِین  3                                                                       ریحانة

 مثال زد.  می توان راقدس سره شیخ اعظم انصاری  مکاسبدر علم فقه همچون:  •

لذا در این جزوه که اصل آن منسوب به استاد عزیزمان آیت الله قادر حیدری فسائی می باشد که بنده  

فقط آن را تایپ کرده ام، این اصل )نیمه اجتهادی بودن مطالب نه به سبک رساله عملیهّ( رعایت شده  

این اصل به چشم می خورد. از همین رو بنده  آیت الله حیدری رعایت  های    است چراکه در تمامی تدریس

و در اختیار طلاب علم اعمّ از حوزوی   إن شاء الله  ایشان را تایپ کرده   نویسجزوات دست    ی سعی دارد تمام 

 و غیر حوزوی قرار دهم. 

 د از:  استاد تنظیم و آماده استفاده قرار گرفته است که عبارتن یستا کنون سه جزوه دست نو

 1. جزء الثانیال  -   مرضیة الطالب −

 2. الجزء الاوّل  - المنطق   −

 علم الفقه  −
ی
ی ف ی و المعلمی   3. کتاب الطهارة  -ریحانة المتعلمی 
نال جدَاح در پیام رسان داخلی ایتا دانلود و یا به آیدی بنده  ا تمام این جزوات آماده شده را می توانید از ک

 پیام دهید تا خدمتتان ارسال کنم.  4در پیام رسان ایتا به نشانی 

 : منتشر خواهد شد إن شاء الله  در کانال جدَاح آینده بزودیو  نظیمت در حالجزواتی که  أماّ

 5الجزء الاوّل.   -   مرضیة الطالب −

 6الجزء الثانی و الثالث.  - المنطق   −

ح ألفیة −  شر
ی
 7.الهدایة إلی أشار البهجة المرضیة ف

  

 
 که جلد سوّم و چهارم کتاب اصول فقه مرحوم مظفر می باشد. 1
 جزء اولّ از جزوات سه گانه خطی استاد در باب المنطق مرحوم مظفر. 2
 می باشد. جزوهکه همین  3
4 https://eitaa.com/hamyaran_emam 
 جلد اولّ و دوّم کتاب اصول فقه مرحوم مظفر می باشد. 5
 جزء دوّم و سوّم از جزوات سه گانه خطی استاد در باب المنطق مرحوم مظفر. 6
 است. باشد که بسیار قدیمی جزوه سیوطی استاد می 7

mailto:https://eitaa.com/hamyaran_emam
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 مقدّمه: 

 ر حائز اهمیَّت است:زی نکته دو ورود به مباحث این جزوه توجُّه بهقبل از 

یا مفقود بوده است یا    )جزوه دست نویس استاد قادر حیدری فسائی شیرازی(بعضی از صفحات جزوه اصلی   -1

قرار نگرفته است لذا امکان تایپ آن صفحات ممکن    اسکنراینکه هنگام اسکن گرفتن کاملاً در کادر  

 نبوده است.
تصحیح و تلخیص الروضة البهیةّ تألیف:    -   4)فقه  ورقی هائی که راجع به متن کتاب هستند، طبق کتاب  پا -2

 می باشد.  چاپ سوّم(  -شهید ثانی درسنامه فقه برای طلاب پایه چهارم از مرکز تدوین و نشر متون درسی حوزه 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ابوالفضل عابدی طلبه سطح یک

 حوزه علمیّه خراسان 

 مدرسه علمیّه گلشن نیشابور

 1400تابستان 
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 1  -----« الخ  ...  رمصدر طهُ الطهارةُ قوله: » -----

 بررسی دو کلمه: 

 .طهارت به معنای پاک شدن و پاکیزه شدن مصدر است کلمه طهارت: •

 فعل آن: أماّ 

 . به ضمّ عین الفعل در هر دو. یا طَهُرَ، یَطهُرُ −

 .الفعل در ماضی و ضمّ عین الفعل در مضارع. به فتح عین رُطهُ، یَرَهَطَ −

 طهر به ضمّ طاء بمعنای پاکی و پاکیزگی اسم مصدر است. کلمه طُهر: •

 2  -----« الخ ...  (لغةً النَّظافة و هی )»قوله:  -----

 طهارت: 

پاکیزه شدن از چرک است. اعمّ از آنکه پاکیزه شدن از چرک ظاهری باشد مثل خون   معنای لغوی: •

 و یا پاکیزه شدن از چرک باطنی و معنوی باشد مثل ریاء. 

بکار گرفتن آب و زمین را گویند. بکار گرفتنی که شرط آن نیّت و قصد قربت می    معنای شرعی:  •

 بارت دیگر به استفاده از آب و زمین گویند. باشد. که منطبق بر وضوء، غسل و تیمُّم است. به ع 

 حقیقت شرعیّه: 

 طبق این نظریّه، معنای دوّم، معنای شرعی است. ثابت است. −

 ثابت نیست. طبق این نظریّه، معنای دوّم معنای متشرِّعی است.  −

 3  ----- « الخ ... بمنزلة الجنس  الاستعمال»قوله: ف -----

 بررسی معنای شرعی طهارت:

بمنزله جنس است شامل استعمالی که شرط آن قربت است مثل وضوء و    «طهورٍ  استعمالُ»کلمة   −

 غسل و تیمُّم و شامل استعمالی که شرط آن قصد قربت نیست می شود مثل اناله نجاست از ثبوت.
 :«  طهور »کلمة  −

ولی مقصود از آن چیزی است که خودش پاک و پاک کننده   صیغه مبالغه است أوّلاً: ❖

 غیر خود می باشد مثل آب و زمین.

 
 سطر اولّ از بالا( 13)ص  1
 سطر اولّ از بالا( 13)ص  2
 سطر سوّم از بالا.(  13)ص  3
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چون از فعل لازم گفته شده است از نظر معنای لغوی معنای لازمی دارد یعنی    ثانیاً: ❖

بسیار پاک ولی در استعمال شرع بصورت متعدّی معنا می شود یعنی پاکی که پاک  

 کننده است. 

از   نیّة«بال  »مشروطٌکلمه   − بمنزله فصل است. بوسیله آن استعمالی که شرط آن قصد قربت نیست 

 تعریف خارج می شود مثل ازاله نجاست از ثوب که قصد قربت شرط کمال و ثواب داشتن آن است. 

 1  -----« الخ ...  الطهاراتُ الثلاثُ   تیَقِ»قوله: و بَ -----

 طهارات:  . مقدَّمة

 وضوء: •

 مبیح، غیر مبیح. واجب: −

 مبیح، غیر مبیح.  مستحب: −

 غسل: •

 مبیح، غیر مبیح. واجب: −

 مبیح، غیر مبیح.  مستحب: −

 تیمُّم: •

 مبیح، غیر مبیح. واجب: −

 مبیح، غیر مبیح.  مستحب: −
 اشکالات بر تعریف مصنِّف: 

اگر مراد از طهور مطلق آب و زمین باشد یعنی هم آب    خارج شدن مصنِّف از اصطلاحات اکثر فقهاء: •

و زمینی که با بکار بستن آن بتوان نماز را بجای آورد و هم آب و زمینی که با بکار بستن آن نتوان 

اعمّ از مبیح و غیر مبیح خواهد بود و این    تنماز را بجای آورد  قهراً مصنِّف درصدد تعریف طهار

مبیحه را تعریف می   تاز جمله مصنِّف در غیر این کتاب است که طهارخلاف اصطلاح اکثر فقهاء و  

 کنند. 

درصدد تعریف طهارت مبیحه است طهارت غیر مبیحه اغیار اگر مصنِّف    مانع اغیار نبودن تعریف: •

 است ولی تعریف شامل آنها می شود چون آنها نیز »استعمالُ طهورٍ مشروطٌ بالنیّه« هستند.

ابغاض هر یک از طهارات ثلاث و همچنین نذر تطهیر ثوب با قصد قربت    یف:مانع اغیار نبودن تعر •

به اینها طهارت گفته نمی شود پس   بالنیّه« هستند در حالیکه اصطلاحاً  »استعمالُ طهورٍ مشروطٌ 

 
 پاورقی سطر دوّم از بالا.(  13)ص  1
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اغیاراند ولی تعریف شامل آنها می شود. چه مصنِّف درصدد تعریف طهارت مبیحه باشد یا طهارت 

 مطلقه.

 1  -----«  الخ  ...  ( هو الماء و الترابهورُو الطَّ)»قوله:  -----

 مراد و مقصود از طهور: 

 آب. •

 دلیل بر طهور بودن آب: آیات، روایات، اجماع.  ✓

 خاک.  •

 دلیل بر طهور بودن خاک: روایات.  ✓

 2  -----« الخ  ... إبدالَه بلفظ  »قوله: و کان الاولی -----

 تعبیر به ارض کرده بود، به دو دلیل اولی بود: اگر مصنِّف بجای لفظ تراب 

 در روایت از رسول اکرم تعبیر به ارض شده است.  −

عقیده مصنِّف این است که به غیر تراب نیز می توان تیمُّم کرد و ارض شامل تمامی اقسام زمین   −

 می شود بر خلاف تراب که شامل نمی شود. 

 3  -----« الخ ...  (مطهِّرٌ من الحدث) مطلقٍ بقولٍ (فالماء)»قوله:  -----

 آب: •

 مطلق: −

  و نجاست است.پاک کننده از حدث 

   در صورت ملاقات با نجاست و متغیِّر شدن یکی از اوصاف آن )رنگ، بو، مزهّ( نجس می

 شود پس: 

 اگر اوصاف دیگر آب همچون سبکی و سنگینی متغیِّر شد نجس نمی شود.  ✓

اگر یکی از اوصاف آن با متنجِّس مثل شیره خون آلود متغیِّر شد بدون تأثیر   ✓

 نجاست آن متنجِّس، نجس نمی شود.

 احکام آن در مباحث بعدی خواهد آمد.  مضاف:  −

 سه نکته: •

 حدث: -1

 
 سطر شش از بالا.(  13)ص  1
 سطر هشت از بالا.(  13)ص  2
 ابتدای صفحه.(  14)ص  3
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 به اثر و حالت درونی گویند که:  ❖

   بعد از وجود یکی از اسباب وضوء و غسل برای مکلَّف

 پیدا می شود.  نائم()مثل  و شبه مکلَّف 

   است که مشروط به طهارت  مانع از صلوة و هر عبادتی

 است.

  .رفع آن بر قصد قربت توقُّف دارد 

 طبق یک احتمال به خود اسباب همچون بول و غائط و ریح و ... گویند.  ❖

.  ملاک در تغیُّری که با آن، آب نجس می شود تغیُّر حسیّ است نه تقدیری و فرضی و اگری -2

 تغیُّری که با یکی از حواسّ درک شود پس: 

   مانعی آب(  اگر  نجاست    اثر  از ظهور)مثل سبزی 

آب نجس نمی شود بصرف اینکه   باشد)مثل خون(  

 آب متغیِّر می شد.  اگر سبزی نبود

  مسلوب الصّفت باشد آب  )مثل خون( اگر نجاست

 نجس نمی شود. 

 متنجِّس نیز نجس می شود.به ملاقات با  )علی قولٍ( آب قلیل و آب چاه  -3

 1  ----- « الخ...  (بزواله رطهُیَ)»قوله:  -----

 به زوال تغیُّر است و زوال تغیُّر: متغیِّرجاری طاهر شدن آب 

 یعنی خود به خود تغیُّر او از بین برود.  بنفسه. −

 یعنی با چاره ای تغیُّر او از بین برود نه خود به خود.  بعَلاجٍ.  −

 2  -----« الخ... من الأرض   و هو النابع»قوله:  -----

 :اقوال در آب جاری موضوعاً و حکماً

 آب جاری آبی است که:  مشهور: •

از زمین بجوشد اعمّ از اینکه جوشش آن دائمی باشد فصلی و اعمّ   ✓

 کثیر.از اینکه قلیل باشد یا  

 عرفاً به او اطلاق چاه نشود. در اینکه غالباً جاری باشد.  ✓

 
 سطر نُه از بالا.(  14)ص  1
 سطر ده از بالا.(  14)ص  2
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آب جاری آبی است که از زمین بجوشد ولی جوشش آن دائمی باشد اعمّ از اینکه    مصنِّف در دروس: •

 قلیل یا کثیر باشد. پس آب فصلی در زمان جریان حکم آب جاری را ندارد. 

 )احتمال دارد مخالفت مصنِّف با مشهور در موضوع و یا حکم )طهارت به زوال تغیُّر( باشد.( 

 آب جاری:  علامه و جماعتی: •

 قلیل.  −

این صورت مثل آب قلیل است به مجرَّد ملاقات با نجاست،  در   ✓

نجس می شود و با زوال تغیُّر تنها نمی شود بلکه باید علاوه یر  

 زوال تغیُّر با کُرّ نیز ملاقات کند. 

 کثیر. −

 در این صورت حکم آب جاری را دارد. ✓

ب جاری را طبق نظر علامه آب جاری ممکن است قلیل یا کثیر باشدولی هر دو قسم احکام آ ✓

 ندارد پس نظریّه علامه مربوط به حکم آب جاری است نه در تعریف آب جاری.

 1  -----« الخ...  دهعضُیَ النقلیُّ »قوله: و الدلیلُ -----

الماء اذا بَلَغَ قدر کُرّ لم ینجّسه شئ این است نباشد نجس می شود این    مفهومِ  که اگر ماء به مقدار کُرّ 

 مفهوم عامّ است شامل آب جاری نیز می شود. مفهوم این روایت مؤیِّد قول علامه است.

 2  ----- «  الخ... لابدّ فی    »قوله: و المراد أنَّ غیر الجاری -----

 طاهر شدن آب غیر جاری متغیِّر:

 کُرّ طاهر ملاقات کند. ابتداء تغیُّر او از بین برود سپس با   −

با کُرّ طاهر ملاقات کند. پس اگر ابتداء با کُرّ طاهر ملاقات کند سپس تغیُّر  همزمان با زوال تغیُّر   −

 شامل این مورد نیز می شود.  )لاقی کُرّاً( او از بین برود طاهر نمی شود اگر چه عبارت مصنِّف 

 3  ----- «  الخ...  ر »قوله: و کذا الجاری علی القول الآخَ -----

مثل آب غیر جاری است که برای طاهر شدن آن علاوه بر زوال تغیُّر باید  طبق قول علامه  )قلیل(  آب جاری  

 با کُرّ طاهر نیز ملاقات کند. 

  

 
 سطر دوازدهم از بالا( 14)ص  1
 سطر سیزدهم از بالا( 14)ص  2
 سطر پانزدهم از بالا(  14)ص  3
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 1  -----« الخ... و  »قوله: و لو تغیَّر بعضُ الماء -----

 اگر تنها قسمتی از آب غیر جاری متغیّر شد، بقیّه آب: 

 به مقدار کُرّ است. −

این صورت طاهر شدن قسمت   ✓ تغیُّر فقط است مثل آب جاری. دیگر  در  به زوال  متغیّر 

 احتیاجی به اتِّصال به کُرّ خارجی نیست. ممکن است اینصورت داخل در لاقی کُرّاً باشد. 

 به مقدار کُرّ نیست.  −

در اینصورت تمامی آب نجس می شود که برای طاهر شدن آن علاوه بر زوال تغیُّر باید با   ✓

 کُرّ طاهر نیز ملاقات کند. 

 2  -----« الخ... : »لاقی کراً« »قوله: و نبَّه بقوله -----

یعنی آب غیر جاری برای طاهر شدن باید با کُرّ ملاقات نماید. این کلام مصنِّف   لاقی کرّاً  مصنِّف فرمود:

 مطلق است لذا اشاره به اموری دارد:

بر آن افکنده شود بلکه اگر تدریجاً    3که کُرّ دفعةً )یکباره(   برای طاهر شدن آب غیر جاری شرط نیست •

ولی مشهور متأخِّرین .  آنیة ضیقةٌ الرأس و صبّ علی النّجس  هم بریزند کافی است کما إذا کان الکُرّ فی 

 دفعه را شرط می دانند. 

 دلیل برای مصنِّف: 

عرفاً یک آب محسوب آب کُرّ و آب غیر جاری نجس بواسطه ملاقات و اتِّصال به هم   −

می شوند . آب واحد دارای حکم واحد است یا طهارت یا نجاست. پس آب کُرّ و آب  

غیر جاری نجس دارای حکم واحد خواهند بود و لذا یا باید به نجاست آب کُرّ طاهر  

حکم شود و این خلاف اجماع است چون اتِّفاقی است که آب کُرّ به مجرَّد ملاقات  

ی شود و باید به طهارت آب نجس حکم شود و همین احتمال  متنجِّس نجس نم  با

 متعیّن است. پس صرف ملاقات کافی است و دفعه شرط نیست. تأمَّل.

کسانی که دفعةرا شرط می دانند یا مرادشان دفعه حقیقیة است )تمامی اجزاء آب  −

عرفیّه  کُرّ همزمان با هم روی آب غیر جاری ریخته شود( که محال است یا دفعه  

است که دلیل ندارد چون روایتی بر اعتبار دفعه وارد نشده تا حمل بر عرفیّه شود. 

 پس دفعه شرط نیست.

 
 سطر پانزدهم و شانزدهم از بالا(  14)ص  1
 پاورقی اولّ(  14)ص  2
 .97ص  1مفتاح الکرامة ج  3
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برای طاهر شدن آب غیر جاری صرف ملاقات و اتِّصال به کُرّ کافی است و مخلوط شدن با آن شرط  •

 نیست.

 دلیل برای مصنِّف: 

مرادشان ممازجت حقیقی است یا عرفی  کسانی که ممازجت را شرط می دانند یا   −

است یا ممازجت بعضی از اجزاء این دو آب است و هر سه احتمال باطل است چون  

ممازجت حقیقی که ممکن نیست و روایتی بر اعتبار ممازجت وارد نشده تا حمل  

بر ممازجت عرفیّه شود و ممازجت بعضی از اجزاء هم دلیل ندارد. پس ممازجت  

 شرط نیست. 

از اینکه سطح هر دو برای   • طاهر شدن آب غیر جاری صرف ملاقات و اتِّصال به کُرّ کافی است اعمّ 

مثل دو حوض هم سطحی که با جویباری به هم متَّصل شوند یا اینکه سطح کُرّ از سطح    مساوی باشد

 آب غیر جاری بالاتر باشد یا بالعکس مثل اینکه ظرفی از آب نجس پر است و زیر آن سوراخ شود و 

 در کُرّ گذاشته شود.

 1  -----« الخ ... الاجتزاء  ی رَلا یَ  رحَِمَهُ الله »قوله: و المصنِّف -----

اقوال در شرط بودن دفعه و ممازجت و بالاتر بودن آب کُرّ طاهر یا مساوات آن با آب غیر جاری نجس  

 عبارتند از: 

اطلاق کلام مصنِّف یعنی لاقی کُرّاً اقتضاء می کند که هیچ یک از این امور را    مصنِّف در لمعه: ❖

 شرط نمی داند. 

 می داند. این سه امر را شرط  مصنِّف در کتب دیگر: ❖

آب    شارح: ❖ یک  عرفاً  امر  این دو  بدون  آب  دو  این  اگر  اوّل  امر  دو  ولی  است  آخر شرط  امر 

 محسوب شوند این دو امر شرط نیست و الا شرط است.

 2  -----« الخ...  المعتبَرُ فی الطهارة   »قوله: و الکُرّ -----

 مقدار آب کُرّ: 

 درهم است.   130رطل عراقی است که هر رطل  1200 ز نظر وزن مشهور قائلند:ا •

  :در مقابل این نظر مشهور 

 درهم است.  195سیِّد مرتضی که ملاک را رطل مدنی می داند که هر رطل مدنی  −

علامه که هر رطل عراقی   −
4

7
 درهم می داند.  128 
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از نظر مساحت مشهور قائلند   •
7

8
وجب انسان متعارف یعنی    42 

1

2
 3   ×

1

1
3    ×

1

2
 3  . 

  :در مقابل این نظر مشهور 

 3 × 3×    3وجب یعنی  27قمیّین قائلند  −

وجب یعنی هر   100ابن جنید قائل است  −
2

7
 درهم برابر یک کیلو است. 414 

 1  ----- «  الخ... و هو  (القلیل) الماء (و ینجِّس)»قوله:  -----

 دو آبی که طبق نظر مشهور به مجرَّد ملاقات با نجاست، نجس می شوند:

 به آبی گفته می شود که کمتر از کُرّ است و جاری و بئر نیز نسیت. قلیل.آب   •

 چاه به محل تجمُّع آبی گفته می شود که از زمین می جوشد که:  آب چاه. •

این آب غالباً از بئر تجاوز نمی کند و جاری نمی شود. پس اگر نادراً بالا آمد و جاری   اوّلاً:  −

 شد مضرّ به چاه بودن نیست. 

عرف به این محّل تجمُّع بئر بِگوید. پس اگر به محل تجمُّع آب عرف اطلاق بئر نکرد    ثانیاً:  −

 از چاه بودن خارج می شود.

 : اقوال در نجاست آب چاه بوسیله ملاقات با نجاست

 نجاست.  مشهور بین قدماء: ❖

استحباب طهارت و    عامّه متأخِّرین و گروهی از قدماء مثل حسن ابن ابی عقیل و شیخ و ... : ❖

 نزح.

 طهارت و وجوب تعبُّدی نزح. علامه: ❖

 ارجح اقوال قول دوّم است. به مدارک مراجعه شود. ✓

 2  -----« الخ... و هو  (بما ذُکر و یطهرُ القلیلُ)»قوله:  -----

 طاهر شدن آب قلیل:

 دفعه باشد یا نه. مزج باشد یا نه. هم سطح باشند یا نه( )ملاقات با کُرّ بعد از زوال تغیُّر یا معه مطلقا  −

 ملاقات با آب جاری بعد از زوال تغیُّر یا معه. بشرط اینکه هم سطح باشند یا جاری عالی باشد.  −

 یا معه. بارش باران بر آن بعد از زوال تغیُّر  −

 نحو اوّل طبق اطلاق لمعه است. ✓

 
 سطر پنجم ابتداء صفحه(  15)ص  1
 سطر هشتم از بالا(  15)ص  2
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 1  -----« الخ... هِّر بمط (البئرُ) یطَهُر   (و)»قوله:  -----

 طاهر شدن چاه طبق قول به نجاست:

 بوسیلة کلّیه آبهائی که غیر آب چاه را طاهر می کنند یعنی ملاقات با کُرّ، جاری، باران. •

 بوسیلة کشیدن تمامی آب آن برای: •

 مذکَّر یا مؤنَّث، کوچک یا بزرگ باشد.  شتر مرده.  −

از اینکه کوچک یا بزرگ باشد.    ثور. − قیل: به گاو نر گویند اعمّ 

اولی این است که علاوه بر مذکَّر بودن، در عرف نیز به اطلاق ثور 

 شود.

 طبق این به دو گوسالة نر ثور گفته نمی شود.  ✓

 کم یا زیاد.  خمر. −

 مسُکِری که اصالةً مایع است. −

 یعنی خون حیض و استحاضه و نفاس.  .دم حدث −

از رفتن  م  فقاّع. − را قبل  صنِّف عصیر عنبی 
1

2
فقّاح ملحق    به  آن 

 کرده ولی الحاق دلیل ندارد.

 2 -----« الخ... المنیَّ ممّا له نفس  »قوله: و لم یذکر هنا -----

مصنِّف منی حیوانی که دارای خون جهنده دارد را کر نکرده درحالیکه مشهور در آن نیز قائل به نزح جمیع 

نبود روایت علَّت عدم ذکر باشد. ولی دم حدث نیز زوایت ندارد بنابراین دم حدث نیز نباید  هستند. شاید  

ذکر می شد. اگر گفته شود که علَّت نزح جمیع در دم حدث این است که ما لا نص فیه است و مشهور در 

د. ظاهراً ما لا نص فیه نزح جمیع را واجب می دانند، گفته می شود: عین این سخن در منی نیز می آی

 3  مصنِّف درصدد ذکر اموری است که روایت دارند و لذا 

 
 سطر یازدهم از بالا( 15)ص  1
 سطر ششم از پاورقی اولّ(  15)ص  2
مقدور نبود. از عزیزانی که نسخه کامل   تایپ آن برای بندهدر جزوه دست نویس این صفحه ناقص اسکن شده است لذا امکان    3
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اَلفقه عَلم فَی اَلمعل مِین وَ اَلمتعل مِین  15                                                                       ریحانة

 1  -----« الخ...  (للثَّعلَب و الإرنَب و) دلَواً  (و أربعین)»قوله:  -----

 بقیه منزوحات بئر: 

 دلو برای: لنرح چه •

)شبه هر یک یا شبه کلب علی ما فی  روباه، خرگوش، گوسفند، خوک، کلب و شبه آن  −

 ( الشرایع

بول مرد. اعمّ از اینکه مسلمان یا کافر باشد. بنابراین بول مرد خنثی و صبی و   −

صبیّه این حکم را ندارد. اگر در نا لا نص فیه قائل به سی یا چهل دلو شویم در  

واجب است و احتمال دارد   )ما لا نص فیه مقدَّر بول رجل(بول خنثی اکثر الأمرین  

 ه اقلّ شود.بخاطر اصل برائت اکتفاء ب

 نرح سی دلو برای آب بارانی که با بول و عذره و مدفوع کلب مخلوط شدن و در چاه ریخته. •

 2  -----« الخ ... للعذرة و أربعین  »قوله: و ایجاب خمسین -----

 اشکال: 

و برای مدفوع کلب که ما لا  برای مدفوع تنها پنجاه دلو و برای ابوال مثل بول رجل چهل دلو  

 نص فیه است.

 .طبق یک قول نزح جمیع است آنگاه چگونه برای مجموع سی دلو واجب است 

 جواب:  

بناء چاه این است که اموری که در نجاست و طهارت اختلاف دارند مثل کلب و شات در حکم   −

و اموری که در حکم جمع و متحدّ می باشند مثل گاو نر و مادّه در حکمشان )چهل دلو( جمع کند  

 . این حکم هم عجیب نیست.)برای ثور نزح جمیع و برای بقره نزح کُرّ(جدائی بیندازد 

باران حکم هر یک از اینها را ضعیف کند اعمّ از اینکه عین این أشیاء از بین    محتمل است آب −

 رفته باشند و در آب باران مستهلک شده باشند یا خیر. 

 فیه:   اقوال در ما لا نصّ 

 نزح جمیع آب.  -1

 نزح چهل دلو. -2

 نزح سی دلو.  -3

 
 پاورقی سطر دهم از بالا( 16)ص  1
 پاورقی سطر شانزدهم از بالا( 16)ص  2
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 1 -----« الخ...  کَفَت الثلاثون إن لم  خالط احدَها»قوله: و لو  -----

 اقوال در آب بارانی که با یکی از این اشیاء مخلوط شده و در چاه ریخته: 

 آن یکی:  •

 که ما لا نص فیه است طبق قول به نزح جمیع. در اینصورت سی دلو.   کلب  رءمقدّر ندارد مثل خُ −

 مقدّر دارد و مقدّر آن: −

  رجل. در اینصورت سی دلوبیش از سی دلو است مثل بول. 

  مساوی با سی دلو است مثل خُرء کلب که ما لا نص فیه است طبق قول

 به سی دلو. در اینصورت سی دلو. 

  .کمتر از سی دلو است مثل بول صبی. مقدّر اقلّ کافی است 

 حکم آب باران مخلوط با بعضی از این اشیاء مثل حکم آب باران مخلوط شده با همه این اشیاء است.  •

 آب باران: •

 مخلوط با همه شده.  −
 در اینصورت سی دلو کافی است. ✓

 مخلوط با یکی شده:  −

  .آن یکی مقدّر دارد 
 مقدّرش واجب است. ✓

  .آن یکی مقدّر ندارد 
 نزح جمیع واجب است.  ✓

 2  ----- « الخ... و هو  ( لیابس الغذرة) دِلاءٍ  (عشر)نزح  (و)»قوله:  -----

 بقیّه منزوحات بئر: 

 برای: نزح ده دلو  •

به عذره ای گویند که در آب پخش نشده و یا تردانه نیست و یا هیچ کدام از این   عذره یابس.  −

 دو وصف را ندارد. طبق اقوالی که در این زمینه است. 

 در روایت آمده است: برای خون کم دِلاء یسیره است. در تفسیر این روایت:  خون کم. −

به برائت  ه برای یقین  دلاء جمع قلّه است و اکثر جمع قلّه عدد ده است. ک  شیخ طوسی: ❖

 ذمّه حمل بر اکثر می شود. 

 
 پاورقی سطر هجدهم از بالا(  16)ص  1
 پاورقی سطر بیست و دوّم از بالا(  16)ص  2



اَلفقه عَلم فَی اَلمعل مِین وَ اَلمتعل مِین  17                                                                       ریحانة

 :ّجمع قلّه نیست. رد 

 دِلاء جمع قلّه نیست بلکه کثره است و اقلّ جمع کثره عدد ده است. علامه: ❖

 :ّاقلّ جمع کثره عدد یازده است. رد 

 نزح هفت دلو برای: •

 به کبوتر و پرنده بزرگتر از آن گویند.  طیر. −

 ت آمده: بشرط اینکه در آب پخش شود.در روای موش باد کرده در آب. −

 مذکَّری است که سنّ او از دو سال بیشتر است و به حدّ بلوغ نرسیده. بول صبی. −

 1  -----« الخ ... الخالی بدنُه منِ  (و غسُلِ الجنب)»قوله:  -----

 نزح هفت دلو برای: 

عدم غسل جنبی که بدن او از عین نجاست )بول و منی( خالی است و در صورت   −

 خلوّ، هر نجاستی حکم خودش را دارد.

خارج شدن کلب از آب چاه به صورت زنده. خوک ملحق به کلب نیست بلکه ملحق   −

 به ما لا نصّ فیه است.

 2 -----« الخ... نجاسةُ  »قوله: و مقتضی النصّ -----

مطهّریّت او از دست قتضای روایت این است که آب چاه بوسیله غسل جنب نجس می شود نه اینکه تنها  م

 برود و در علّت نجاست:

 چون بدن جنب غالباً از نجاست منی و غیره خالی نیست. علامه: •

چون خلوّ بدن از عین نجاست فرض شده بنابراین نجاست و    گروهی از فقهاء: •

 نرح تعبُّدی می شود. 

 3 -----« الخ... فإن اغتسََل   »قوله: و علی هذا -----

 چاه این غسل:بنابر نجس شدن آب  

 نجس می شود.  )آب چاه( در اینصورت بدن شخص جنب از جنابت طاهر و بوسیله خبث  ارتماسی: •

 ترتیبی: •

 
 از بالا(  پنجم و مسطر چهارپاورقی  17)ص  1
 از بالا(  پنجمسطر پاورقی  17)ص  2
 از بالا(  و ششم پنجم سطرپاورقی  17)ص  3
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بشرط اینکه جزء اوّل متَّصل به آب چاه باشد و یا اینکه غساله به  بعد از شستن جزء اوّل   −

 . چون عرفاً به بعضض العمل هم غسل صادق است 1آب چاه برسد آب چاه نجس می شود.

آب چاه نجس می شود چون غسل جنب متوقِّف بر تکمیل عمل   بعد از کامل شدن غسل: −

 است.

 2 -----« الخ... بالجنب غیرُه  قلحَ»قوله: و لا یُ -----

 غیر جنب همچون حائض و مستحاضه و نفساء:

 اینها. به جنب ملحق نیست بخاطر اصل عدم الحاق یا اصل استصحاب طهارت آب چاه بعد از غسل  −

 به جنب ملحق است چون جنابت خصوصیتّ ندارد بلکه حکم برای هر حدث کبیری است. −

 3  -----الخ«  ...  (خمس لذَرق الدُّجاج)نزح  (و)»قوله:  -----

 مدفوع مرغ: 

 نجس است مطلقا.  شیخ طوسی: −

 باشد نجس است.   جلّالدر صورتی که مرغ  مصنِّف: −

 دو احتمال درباره مدفوع مرغ: 

تابع روایت می شدیم بدون   − یحتمل درباره آن روایتی باشد. اگر روایتی وجود داشت ما تعبِّداً 

باشد و با اینکه به استناد این روایت می گفتیم مدفوع    جلّالاینکه احتیاجی به تقیید مرغ به  

 مرغ منجِّس بئر فقط است. 

مرغ مبتنی بر نجس بودن   یحتمل درباره آن روایتی نباشد. در ایصورت وجوب نرح برای مدفوع  −

کرد تا مدفوع آن نجس شود ولی بعد از تقیید هم در    جلّالآن است لذا باید مرغ را مقیَّد به  

 مدفوع آن سه احتمال وجود دارد:

 نزح جمیع بخاطر الحاق به ما لا نصّ فیه. ❖

 نزح ده دلو بخاطر ادخال آن در غذره یابس.  ❖

 زائد. اگر اجماع تمام باشد. نزح پنج دلو بخاطر اجماع بر عدم   ❖

  

 
 ( که بعد از تطهیر چاه با نزح عضو بعدی شسته می شود و هکذا برای عضو سوّم.) 1
 پاورقی سطر هشتم از بالا(  17)ص  2
 پاورقی سطر دهم از بالا( 17)ص  3



اَلفقه عَلم فَی اَلمعل مِین وَ اَلمتعل مِین  19                                                                       ریحانة

 1  -----الخ« ...   ( معللفَأرَة)دلاء  (و ثلاثِ)»قوله:  -----

 دلو برای: سه  نزح  

 در صورتیکه باد کرده و پخش شده در آب نباشد.  موش. •

 روایت آن ضعیف است. مار. •

 علّت نزح سه دلو برای مار: 

 مار دارای خون جهنده است در نتیجه میت آن نجس است.

 ردّ:  

 شکّ داریم در اینکه دارای خون جهنده است یا خیر. −

بر فرض دارای خون جهنده باشد و میته آن نجس باشد مستلزم این نیست که سه دلو برای آن  −

 واجب باشد. 

 بر خلاف گفته شارح روایت دارد. قورباغه. •

 .گفته شده عقرب چون نجس نیست بخاطر دفع سمّ توهُّمی او نزح مستحّب است عقرب. •

 2  -----الخ« ... و هو ما   (و دلَوٍ للعُصفور)»قوله:  -----

 نزح یک دلو برای: 

 به پرنده کوچکتر از کبوتر گویند اعمّ از اینکه مأکول اللحم باشد یا نباشد.  عصفور مرده. −

شیر تنها باشد و اگر همراه با شیر غذای دیگری  در صورتی که طعام او تا دو سالگی    بول رضیع. −

 خورد شیر غذای غالبی او باشد. نیز می 

 3 ----- الخ« ... »قوله: و أعلم أنَّ اکثر مستَنَدِ  -----

سند اکثر این مقدَّرات اگر چه ضعیف است ولی قائلین به نجاسب آب چاه ناچارند اینها را بگیرند چون 

عُسر و حَرج بر مکلَّف ملازمه طرح این مستندات این است که نجاست ما لا نصّ فیه شود آنگاه مستلزم  

 می شود. 

  

 
 پاورقی سطر چهاردهم از بالا( 17)ص  1
 پاورقی سطر هجدهم از بالا( 17)ص  2
 یکم از بالا( پاورقی سطر بیست و  17)ص  3
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 1  -----«  الخ...  رجالٍ  (و یجب التراوحُ بأربعة)»قوله:  -----

 : وجوب تراوح در صورت اجتماع دو امر

 جمیع آب واجب باشد بخاطر یکی از اسبابی که گذشت.  نرح −

 نزح جمیع بخاطر جوشش آب ممکن نباشد.  −

 نکاتی در مورد تراوح: 

تا شب. اعمّ از اینکه روز طولانی یا کوتاه  )از طلوع فجر دوّم(  تراوح یک روز کامل است از اوّل روز   •

 باشد. 

از باب مقدِّمه علمیّه باید قبل از اوّل روز و بعد از شب قسمتی از وقت را داخل کرد و قبل از   •

 شروع به کار اسباب نزح را مهیاّ کرد.

 و روز مُجزی نیست.به مقدار ساعات روز کار کردن در شب و یا در شب  •

کار کردن بیش از چهار مرد مُجزی است ولی کمتر از آن مجزی نیست اگر چه عمل چهار مرد   •

 را انجام دهند. 

دست کشیدن از کار همگی و خواندن نماز جماعت جایز است. ولی دست کشیدن همه بدون   •

 نیست. دست کشیدن همگی و مشغول شدن و غذا نیز جایز نیست.خواندن نماز جماعت جایز 

 2  -----الخ«  ... »قوله: و نبَّه بالحاق التاء للـ »أربعة«  -----

 افراد در تراوح: 

از اینکه مرد یا بچه باشند. چون مصنِّف از لفظ أربعه   مصنِّف در لمعه: ❖ باید مذکَّر باشند. اعمّ 

استفاده کرده است و در عدد سه تا ده برای مذکَّر از عدد مؤنَّث استفاده می شود و مذکَّر شامل  

 مرد و بچّه هر دو می شود. 

ه السلام که مربوط به  باید مرد باشند چون در روایتی از امام صادق علی مصنِّف در کتب دیگر: ❖

 استفاده شده و طبق تصریح محقِّقین قوم مخصوص رجال است. تراوح است از لفظ قوم 

 استفاده از بچّه و زنان در تراوح حایز است. محقِّق: ❖

  

 
 پاورقی سطر بیست و سوّم از بالا(  17)ص  1
 پاورقی سطر پنجم از بالا(  18)ص  2
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 1  -----الخ« ... ماءُ البئر   (و لو تغیَّر)»قوله:  -----

 اگر نجاستی در چاه بیوفتد و آب چاه متغیِّر شود: 

أمرین یعنی مقدَّر و مقداری که با آن زوال  )نجاست مقدَّر دارد. در اینصورت اکثر الأمرین واجب است   •

تا از طرفی به روایت مقدَّر عمل کرده باشیم و از طرف دیگر آب کثیر غیر   ( تغیُّر حاصل می شود

باید تغییر  جاری که بمجرَّد ملاقات با نجاست نجس نمی شود، در صورت تغییر برای تطهیر آن  

به  آن زائل شود در آب چاه که قلیل یا کثیر باشد بمجرَّد ملاقات با نجاست نجس می شود 

 در آن لازم است.طریق اولی زوال تغیُّر 

نجاست مقدَّر ندارد بلکه ما لا نصّ فیه است و در ما لا نصّ فیه چنانکه قبلاً گفته شد سه نظریّه  •

 است و در اینجا: 

 در ما لا نصّ فیه قائل به نزح جمیع می شویم در اینصورت دو نظریّه: −

 مقداری واجب است مزیل تغیُّر است اگر چه با نزح جمیع هم نباشد. -1

 ع و در صورت تعذُّر تراوح واجب است اگر چه مزیل تغیُّر کمتر باشد. نزح جمی -2

در ما لا نصّ فیه قائل به نزح سی یا چهل دلو می شویم. در اینصورت اکثر الأمرین واجب است   −

 چناکه در صورت مقدَّر اکثر الأمرین واجب بود. (أمرین یعنی زوال تغیُّر و سی یا چهل دلو)

 2  -----« (مسائل)»قوله:  -----

 آب: •

 به مایعی گفته می شود که اسم آب بدون قید بر آن صدق می کند.  مطلق: −

 به مایعی گفته می شود که اسم آب بدون قید بر آن صدق نمی کند.  مضاف: −

 آب مضاف:  ❖

 آبی که از اجسام گرفته می شود مثل آب هندوانه.  −

اطلاق اسم آب بدون قید بر آن می  آبی که با اجسام مخلوط شده بنحوی که این خلط مانع از   −

 شود. مثل آب گوشت.

 3 -----الخ« ... »قوله: دون الممتزج علی وجه  -----

 آبی که با اجسام مخلوط شده:

 این خلط مانع اطلاق اسم آب بدون قید بر آن است.  −
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 در اینصورت آب مضاف است مثل آب گوشت. ✓

 این خلط مانع نیست. −
 مثل آب گِل، آب نمک. در اینصورت آب مطلق است  ✓

 1  -----الخ« ... فی  ( طاهرٌ)أی ماءُ المضاف   (و هو)»قوله:  -----

 اقوال در آب مضاف: 

نه از حدث و نه از خبث. نه در حال اختیار و نه در  )یعنی  طاهر است ولی مطهِّر نیست مطلقا    مشهور: ❖

 ( حال اضطرار

 وضوء و غسل جنابت با گلاب جایز است.  شیخ صدوق: ❖

 های مضاف مطهِّر از خبث است. بکلیّه آ  سیِّد مرتضی: ❖

 2  -----الخ« ... المضافُ  (و ینجسَقوله: )» -----

 اقوال در طاهر شدن آن:  آب مضاف بالإجماع با اتِّصال به نجاست نجس می شود.

 آب مضاف نجس با دو شرط طاهر می شود:  قول اصحّ: ❖

 تبدیل به آب مطلق شود بطوریکه به آن آبِ مضاف نگویند.  −

به آب کثیر مطلق متَّصل شود بطوری که آب مضاف با آن مخلوط شده به نحوی که آب مطلق   −

 به تمامی أجزاء آن برسد.

 آب مضاف نجس با دو شرط طاهر می شود:  قول شیخ: ❖

 مطلق بیشتر از مضاف باشد تا غلبه بر آن کند و مؤثّر در آن باشد. آب کثیر  −

 اوصاف آب مضاف از بین برود اگر چه اسم مضاف باقی باشد. تأمَّل.  −

)یعنی اوصاف آب  آب مضاف نجس بمجرَّد اتِّصال به آب کثیر مطلق طاهر می شود مطلقا    قول علامه:  ❖

 ضاف باقی باشد یا خیر، آب کثیر مطلق غالب بر آن باشد یا خیر، اسم مضاف بر آن صادق باشد یا خیر.( م

 ردّ قول دوّم و سوّم: 

   بقاء اسم مضاف مقتضی شکّ است( استصحاب نجاست آب مضاف این دو قول را ردّ می کند( 

  در این دو قول شرط پاک شدن آب مضاف موجود نیست چون شرط پاک شدن غیر

آب مطلق بوسیله آب این است که آب با آن مخلوط شود یعنی آب عرفاً به تمامی أجزاء 

نجس در آن برسد و حال آنکه آب تا وقتی که مضاف است آب به تمامی أجزاء نجس  
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در آن نرسیده چون اگر آب رسیده بود به آن آب مضاف اطلاق نمی شد و حال آنکه  

 فرض شما بقاء اسم مضاف است. 

 1  -----الخ« ... و هو الماءُ القلیلُ الذی   (و السؤر)»قوله:  -----

 سؤر حیوان در سه چیز تابع حیوان است:

 سؤر حمار طاهر است چنانکه حمار طاهر است.  در طهارت. −

 سؤر کلب نجس است چنانکه کلب نجس است. در نجاست. −

 سؤر حمار مکروه است چنانکه اکل لحم حمار مکروه است.  کراهت. −

 سؤر حیوانات زیر مکروه است:

 .جلّالسؤر  •
 جلاّل:   ❖

باعث رشد گوشت و   − انسان تغذیّه می کند بطوریکه عذره  از غذره  به حیوانی گویند که 

 استحکامِ استخوان او باشد. 

ب − از عذره انسان تغذیّه می کند تا وقتی که در عرف  البتهّ  حیوانی که  ه آن جلّال گویند. 

 کراهت سؤر جلّال قبل از استبراء است.

گوشت لاشخور و جلّال حرام است. عضوی از این دو حیوان که ملاقات با آب کرده    سؤر لاشخور. •

 خالی از نجاست باشد و إلا سؤر این دو حرام و نجس است.

 سؤر زن حائظ که متَّهم به عدم تنزّه از نجاست است. •

 حمار.  سؤر قاطر و •

 بجزء گربه. سؤر موش و مار و هر حیوان غیر مأکول اللحم  •

 سؤر ولد الزِّنا:  •

 . قبل از بالغ شدن او  −

بعد از بالغ شدن او و اظهار اسلام کردن او و الا بعد از بلوغ و اظهار اسلام نکردن کافر است و   −

اسلام نکردن کافی  سؤر او حرام و نجس می باشد. چه اظهار کفر بکند یا نکند. همین اظهار  

 است.
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 1  -----الخ« ...  (الثانیّة: یُستحَبّ)»قوله:  -----

 . به چاهی گفته می شود که آب نزح را در آن می ریزندبالوعة مورد بحث 

 بالوعة و چاه:  •

 در زمین سفت است: −

  مساوی است.  2عمق هر دو 

  .چاه عمیق تر است 

 .بالوعة عمیق تر است 

 فاصله پنج ذراع بین این دو مستحب است.در این سه صورت  ✓

  :در زمین شُل هستند 

  .عمق هر دو مساوی است 

 .چاه عمیق تر است. در این دو صورت فاصله هفت ذراع مستحب است 

 .بالوعة عمیق تر است 
 در اینصورت فاصله پنج ذراع مستحب است.  ✓

 3  -----الخ« ... »قوله: و فی حکم الفوقیّة المحسوسةِ  -----

 فوقیَّت جهتی حکم فوقیَّت حسیّ را دارد بنابراین: 

 و بالوعة:  چاه •

 در زمین شُل: −

  :عمق در هر دو مساوی 

 چاه شمال و بالوعة جنوب یا بالعکس.  ✓

 چاه مشرق و بالوعة مغرب یا بالعکس.  ✓

  :چاه عمیق تر 

 چاه شمال و بالوعة جنوب یا بالعکس.  ✓

 چاه مشرق و بالوعة مغرب یا بالعکس.  ✓

  عمیق تر: بالوعة 

 چاه شمال و بالوعة جنوب یا بالعکس.  ✓

 چاه مشرق و بالوعة مغرب یا بالعکس.  ✓

 
 از بالا سطر دوازدهم(  19)ص  1
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 در زمین سخت: −

  :عمق در هر دو مساوی 

 چاه شمال و بالوعة جنوب یا بالعکس.  ✓

 چاه مشرق و بالوعة مغرب یا بالعکس.  ✓

  :چاه عمیق تر 

 چاه شمال و بالوعة جنوب یا بالعکس.  ✓

 بالعکس. چاه مشرق و بالوعة مغرب یا  ✓

  :بالوعة عمیق تر 

 چاه شمال و بالوعة جنوب یا بالعکس.  ✓

 چاه مشرق و بالوعة مغرب یا بالعکس.  ✓

 معتبر در پنج ذراع فاصله بین بئر و بالوعه نزد مشهور:

 پس در دوازده صورت زمین سفت پنج ذراع فاصله مستحب است.   صلابت زمین. −

پس چهار صورت عمیق تر بودن بالوعة در صورت شُل بودن  چاه فوقیَّت حسّی داشته باشد.  −

 زمین فاصله پنج ذراع مستحب است.

در صورتیکه بالوعة فوقیَّت حسیّ نداشته باشد چون در صورت   چاه فوقیَّت جهتی داشته باشد −

سیّ هر دو باهم تعارض کرده و فوقیَّت حسیّ مقدَّم می شود. پس در یک صورت هم  فوقیَّت ح

 ذراع مستحب است.فاصله پنج 

 1 -----الخ« ... البئرُ  (و لا تنجسُُ )»قوله:  -----

 بالوعة و چاه:  •

 یقین داریم آب بالوعة به چاه وصل شده است. در اینصورت چاه نجس می شود.  −

 اینصورت آب چاه نجس نمی شود به علّت: یقین نداریم. در  −

 قذر. اصالة الطهارة یعنی کل شئٍ لکَ طاهر حتیّ تعلم أنَّه   ❖

 استصحاب عدم اتِّصال.  ❖

 2  -----الخ« ...  (الثالثة: النَّجاسة)»قوله:  -----

 نجاسات: •

 بول و غائط حیوانی که واجد دو خصوصیَّت باشند: −
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 بوسیله عارض مثل جلّال و موطوء انسان. مأکول الّلحم نباشد اصالةً مثل کلب یا   ❖

 دارای خون جهنده باشد.  ❖

  )غیر دریایی( خون و منیّ حیوانی که دارای خون جهنده باشد اعمّ از اینکه آدمی یا غیر آدمی، برّیّ  −

 ، مأکول الّلحم یا غیر مأکول الّلحم باشد. )دریایی(یا بحری 

اینکه مأکول یا غیر مأکول باشد. اجزائی از میته میته حیوانی که دارای خون جهنده است اعمّ از   −

 که روح در آنها وجود ندارد پاک است.

و اجزاء ایندو اگر چه این اجزاء دارای روح نباشند.  )غیر آبی(  و خنزیر برّی  )غیر آبی(  کلب برّی   −

 همچنین حیوانی که از این دو متولدّ شده اگر چه به آن کلب یا خنزیر نگویند. 

 1  -----الخ«  ... هما و طاهرٍ دُ من احدِأمّا المتولِّ »قوله: -----

 و حیوانی طاهر متولِّد شده:)کلب و خوک(  حیوانی که از یکی از این دو  

 مماثل دارد. −

در اینصورت این حیوان متولِّد حکم مماثل را دارد. اعمّ از اینکه این حیوان متولَّد، مماثل پدر یا   ✓

 مادر یا غیر این دو باشد. 

 مماثل ندارد. −

 در اینصورت: ✓

  قذرطاهر است بخاطر اصالة الطهارة یعنی کلّ شئٍ لک طاهر حتیّ تعلم أنَّه . 

  .گوشت آن حرام است چون گوشت های جلال محصور است. تأمَّل 

 2  -----الخ« ... اصلیّاً و   (و الکافر)»قوله:  -----

 کافر:  •

 کسی که از اسلام خارج باشد:  −

 از پدر و مادری که هر دو کافر بودند متولدّ شده و هرگز مسلمان نشده.  اصلی: ❖

 مرتدّ:  ❖

از پدری و مادری که هر دو یا یکی مسلمان بوده متولِّد شده بعد از بلوغ نیز    فطری: ▪

 مسلمان بوده سپس کافر شده است.

ن شده  از پدر و مادری که هر دو کافر بوده اند متولِّد شده بعد از بلوغ مسلما  ملّی: ▪

 سپس کافر شده است.
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)الذی ثبت  کسی که اسلام را نحلة و مسلک برای خود گرفته است ولی بعضی از ضروریاّت دین   −

انَّه من الدیّن و او بالبرهان(   را منکر است مثل خوارج که قتل امیرالمؤمنین را حلال می  عنده یقیناً 

 کنند. کردند و غلاة که ادّعای ربوبیَّت برای ائمِّه می 

 ضابط برای کفر: 

 کسی که منکر خداست و برای خدا شریک قائل است. −

 پیامبری رسول اکرم صلیّ الله علیه و آله وسلَّم را قبول ندارد.  −

 ضروری دین است انکار نماید. یکی از ضروریاّت دین اسلام مثل نماز یا روزه را با علم به اینکه  −

 1  -----الخ« ...   ( و المسکرُ)»قوله:  -----

 بقیّه نجاسات: •

 مسکری که اصالتاً مایع است. −

در فقّاع این است که از آب جو گرفته شود )غالب و شایع و یا ابتداء حدوثی که در آن است(  فقاّع. اصل  −

 به نجاست روی فقاّع رفته است گفته می شود.ولی چون در روایت حکمِ 

 چیزی که در عرف به آن فقاّع گویند:

 فقّاع که غلیان است در آن وجود دارد.خاصیَّت  −

 حال آن مشتبه است که در آن خاصیَّت فقاّع وجود دارد یا خیر. −

 در ایندو صورت نجس است. تأمَّل.  ✓

یقین داریم خاصیَّت فقّاع در آن نیست. در اینصورت معلوم میشود فقّاع نیست و اعتباری به   −

 اطلاقِ عرفی فقّاع بر آن نیست. 

 2 -----الخ« ... یذکر المصنِّف هنا  »قوله: و لم -----

مصنِّف در لمعه عصیر عنبی را که جوشش پیدا کرده و غلیظ شده ولی  
2

3
آن از بین نرفته جزء نجاسات   

، رفتن  ذکر نکرده است. درحالیکه در بحث مطهَّرات
2

3
را جزء مطهَّرات می داند. پس معلوم می شود که   

عصیر عنبی را قبل از رفتن  
2

3
آن نجس می داند لذا می بایست آنرا جزء نجاسات ذکر کند. چون دلیلی که  

 مقتضی نجاست آن باشد پیدا نکرده لذا ذکر نکرده است.
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 1  -----الخ« ... »قوله: و کونه فی حکم المسکر  -----

 مصنِّف در بعضی از کتب خود فرموده: 

عصیر عنبی در حکم مسکر است و امر علیحدّه محسوب نمی  

شود بنابراین می توان گفت مسکر در اینجا شامل عصیر عنبی  

می شود پس اشکال بر مصنِّف وارد نیست که چرا عصیر عنبی 

 جمله نجاسات ذکر نکرده است.را از 

 جواب:  

گفته شد مسکر را شامل عصیر )بدون ما فی حکمه(  این دلیل نمی شود که اگر المسکر به نحو مطلق  

عنبی بدانیم. بله، اگر گفته می شد المسکر و ما فی حکمه این عبارت شامل عصیر عنبی می شد.  

شامل عصیر عنبی نیز    د که مسکر راچون کسی که مسکر را مطلق می آورد از او معلوم نمی شو

 می داند چون شاید قائل نباشد که عصیر در حکم مسکر است. 

دخول عصیر عنبی در تعبیر المسکر و ما فی حکمه مقتضی دخول آن در    به عبارت دیگر: −

 نیست. رتعبیر المسک 

 2 -----الخ« ... »قوله: و هذه النجاساتُ العشرُ  -----

 امور زیر واجب است:ازاله نجاست از 

 از لباس و بدن بخاطر نماز.  −

در اموری که متوقِّف بر طهارت آنهاست، از محّل سجده پیشانی، از ظروف هنگام بکار بستن آنها   −

 از مساجد، قبور مقدّسه، قرآن شریف.

 3  -----الخ« ... فی الثوب و البدن  (و عُفِیَ)»قوله:  -----

 بدن باشند در هنگام نماز بخشیده شده است عبارتند از:دو خونی که اگر در لباس و یا 

 خون زخم و دمل. این خون: •

 در تمامِ وقت نماز جریان دارد.  −

 مقدار کمی از وقت قطع می شود که در این مقدار وقت نمی توان نماز را بجای آورد.  −
 .در ایندو صورت ازاله خون بخشیده شده است ✓

 
 پاروقی از بالا سطر سوّم(  20)ص  1
 از بالا سطر دهم( 20)ص  2
 از بالا سطر سیزدهم( 20)ص  3
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ی توان نماز را با ازاله خون از لباس و بدن بجای آورد.  مقداری از وقت قطع می شود که در آن م −

 در اینصورت:

 ازاله واجب است چون مسقَّت ندارد. ❖

ازاله واجب نیست چون روایات مطلق است که ازاله واجب نیست تا زخم و دمل   ❖

 خوب شود. 

درهم بغلی بود معفوّ  خونی که اندازه آن کمتر از درهم بغلی باشد. پس اگر خون به اندازه یا بیشتر از   •

 نیست. در اندازه درهم بغلی: 

 به اندازه گودی کف دست. مشهور: ❖

 به اندازه بند بالای انگشت ابهام. ابن جنید: ❖

 به اندازه بند بالای انگشت سباّبه. قیل: ❖

اختلاف در اندازه درهم امر عجیب نیست چون چنین اختلافی در دراهم با سکّه زدن شخص  ✓

 افتد. واحد اتِّفاق می 

 1  -----الخ« ... »قوله: و إنَّما یُغتفَر هذا المقدارُ  -----

این مقدار از خون در لباس یا بدن بخشیده شده است البته غیر از دماء ثلاثه. در الحاق خون نجس العین 

 به دماء ثلاثه دو نظریّه است:

علّت در خون  . که این  ملحق است چون علّت استثناء دماء ثلاثه شدّت نجاست آنهاست −

 نجس العین نیز وجود دارد بخاطر خون بودن و ملاقات کردن با جسم نجس العین. 

العموم دخول   − العین نصیّ نیست و مقتضای اصالة  ملحق نیست چون درباره خون نجس 

خون نجس اعین در تحت عموم است یعنی عموم کلّ دمٍ اقلّ من الدرهم البغلی معفوّ الا  

 الدماء الثلاثه. 

 2  -----الخ«  ... »قوله: و العفو هذا المقدار مع اجتماعه  -----

 خون:  •

 در صورتیکه کمتر از درهم بغلی باشد بالإجماع معفوّ است و الا معفوّ نیست.  مجتمع: −

 متفرّق:  −

 معفوِ نیست بلکه ازاله آن واجب است.  علامه، سلار، ابن حمزه:  ❖

 معفوّ است و ازاله آن واجب نیست.   شیخ در مبسوط، ابن ادریس، محقِّق در شرایع: ❖

 
 از بالا سطر هجدهم(  20)ص  1
 پاورقی اولّ(  21)ص  2
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در صورت تفاحش معفوّ نیست و الا معفوّ است. و    شیخ در نهایه، محقِّق در معتبر: ❖

بقدر  التفاحش  بعضهم  و    1فسَّرَ  القلب  فی  یفحش  بما  بعضهم  و  الثوب  بربع  بعضهم  و 

 بعضهم جعل المرجع فیه الی العرف. 

اگر کمتر از درهم بغلی بود معفوّ است و الا معفوّ نیست.  مجموع خون متفرّق    شارح: ❖

 یعنی خون متفرّق حکم خون مجتمع دارد.

 2  -----الخ« ... »و یکفی فی الزائد  -----

 مقدار معفوّ کافی است و ازاله همه آن واجب نیست. ازاله زائد از 

 3  -----الخ« ... »قوله: و الثوب و البدن  -----

 اگر مقداری خون در لباس و مقداری در بدن باشد، دو نظریّه است:

 ایندو بر یکدیگر ضمیمه می شوند. اگر مجموعاً کمتر از درهم بغلی بودند معفوّ است و الا نیست. -1

 میمه نمی شوند بلکه هر کدام علیحدّه بررسی می شود.ایندو به هم ض -2

 4  -----الخ« ... »قوله: و لو اصاب الدمُ  -----

 خونی که در دو طرف لباس وجود دارد:

 خون تنها به یک طرف اصابت کرده ولی از آنطرف در طرف دیگر نفوذ کرده.  −
 در اینصورت ایندو خون یک خون محسوب می شود. ✓

 طرف اصابت نکرده بلکه از دو طرف خون به لباس اصابت کرده. خون تنها به یک  −
 در اینصورت دو خون است. ✓

 5  -----الخ« ... »قوله: و اعتبر المصنِّف فی الذکری  -----

 دو شرطِ مصنِّف برای یکی شدن خون: •

 نفوذ خون از یک طرف به طرف دیگر. −

 شود. نازک بودن ثوب. در صورت نازک نبودن دو خون محسوب می  −

  

 
 این قسمت از متن جزوه دست نویس استاد قائل تشخیص نبود. 1
 دوّم( پاورقی از بالا سطر  21)ص  2
 پاورقی از بالا سطر دوّم(  21)ص  3
 پاورقی از بالا سطر سوّم(  21)ص  4
 پاورقی از بالا سطر چهارّم(  21)ص  5
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 1 -----الخ« ... »قوله: و لو اصابه المائعُ طاهرٌ  -----

در خونی که کمتر از درهم بغلی است و مایعی طاهر مثل آب به آن اصابت کرده است که از محّل خون 

 تجاوز نکرده:  

 عفو باقی است.  −

 عفو باقی نیست.  −
اجود قول اوّل است ولی در صورت تجاوز مایع از محّل خون باید مجموع را اندازه گرفت  ✓

 وّ نیست. اگر کمتر از درهم بغلی بود معفوّ است و الا معف

 2  -----الخ« ... »قوله: و بقی ممّا یُعفَی  -----

 امور باقیمانده ای که نجاست آنها در نماز معفوّ است:

 مصنِّف حکم این قسم را در بحث لباس مصلّی مطرح می کند.  مربیّه ولد.لباس زن   −

باشند. مثل  اموری که نماز خواندن مرد در آنها به تنهائی صحیح نیست چون ساتر عورت نمی   −

 مصنِّف این قسم را اصلاً مطرح نکرده بخاطر اینکه: 3جوراب، عرقچین و ... 

 مربوط به بدن و لباسی که شرط نماز است، نیست. ❖

 رعایت اختصار کند.  ❖

مراد از مربیّه، مربیّه ای است که دارای یک لباس است. بر این مربیّه در طول شبانه و روز تنها    توجُّه:

 شستن یک بار لباس واجب است.

 4 -----الخ« ...  (و یُغسَل الثوبُ مرَّتین)»قوله:  -----

 . متنجِّس •

 ثوب و امثال ثوب −

 متنجُّس بوسیله بول  ❖

 :دو مرتبه با آب قلیل شسته و بعد از هر مرتبه فشار   نحوه تطهیر آن با آب قلیل

 داده شود. 

   :به صرف قرار دادن در ایندو آب طاهر می  نحوه تطهیر آن با آب کثیر و جاری

 شود بشرط اینکه آب به محّل نجاست برسد و عین نجاست نیز زائ شود.

 
 پاورقی از بالا سطر چهارّم(  21)ص  1
 پاورقی از بالا سطر ششم( 21)ص  2
 قیر قابل تشخیص نبوده است.مصحِّح: در این بحث مثال ثالثی هم در نسخه دست نویس استاد وجود دارد که برای بنده ح 3
 از بالا سطر سوّم(  21)ص  4
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 متنجِّس بوسیله غیر بول: ❖

 :نحوه تطهیر آن مثل بالا است. مصنِّف در بیان بطور قاطع    مصنِّف در لمعه فرموده

و در دروس و ذکری با نوعی تردید و شهید ثانی می فرمایند: یک با شستن با آب  

 قلیل کافی است.

 بدن و امثال بدن:  −
 :چه با بول و چه با غیر بول نجس شده باشد دو مرتبه  نحوه تطهیر آن با آب قلیل

 می شود بدون فشار. آب قلیل بر روی آن ریخته 

   :نجس شده باشد،  چه با بول و چه با غیر بول نحوه تطهیر آن با آب کثیر و جاری

 مثل لباس است.

 1  -----الخ«  ... »قوله: و یُستثنی من ذلک بولُ الرضیع  -----

تمام  نجس شود چنانچه یک مرتبه آب روی آن بریزند که به )رضیع( چیزی به بول پسر بچّه شیرخوار  راگ

 2جاهای نجس آن برسد پاک شود و شستن و فشار دادن آن لازم نیست.

 3  -----الخ« ... »قوله: بناءً علی اعتبار  -----

طبق عقیده مشهور کلمه الکثیر ما را از الجاری بی نیاز نمی کند چون آب جاری ممکن است قلیل باشد  

اگر قلیل باشد که حکم آب جاری را ندارد ولی طبق عقیده علامه قید الجاری لغو است چون آب جاری  

بلکه حکم آب غیر جاری را دارد که قبلاً بحث آن شده است و اگر کثیر باشد کلمه کثیر ما را از ذکر 

 الجاری بی نیاز می کند چون کثیر شامل جاری و غیر جاری هر دو می شود. 

 4  -----الخ« ...  (و کذا الإناءُ)»قوله:  -----

 کردن ظرف: نحوه طاهر   •

یک بار آنرا در ایندو آب فرو کنند بطوری که آب به تمام جاهای نجس    با آب کثیر و جاری: −

 آن برسد.

 با آب قلیل: −

 دو بار ظرف را از آب قلیل پر کنند سپس خالی نمایند.  ❖

 
 پاورقی از ابتداء پاورقی دوّم سطر چهارّم(  21)ص  1
 ( .165ص  6جواهر ج ) 2
 از بالا سطر هفتم(  21)ص  3
 از بالا سطر هشتم(  21)ص  4
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دو بار مقداری آب در آن بریزند و آب را به نحوی به جاهای نجس آن برسانند و سپس   ❖

 بیاورند و بیرون آوردن آب:بیرون 

 آب را بیرون بیاورند. مثلاً به اینکه ظرف را کج نمایند.  بدون وسیله ای ✓

با وسیله ای آب را بیرون بیاورند که بعد از بار اوّل هر بار باید ظرف وسیله را طاهر   ✓

 )طبق یک احتمال(  .کرد

در نحوه دوّم تطهیر با آب قلیل اعمّ است که ظرف نجس در زمین تثبیت شده باشد یا خیر و اعمّ   توجُّه:

 است از اینکه کندن آن از زمین مشقَّت داشته باشد یا خیر. 

 1  -----الخ« ...  (فان ولََغَ فیه)»قوله:  -----

 شیده است:که مایعی در آن وجود داشته و کلب با زبانش از آن نونحوه تطهیر ظرفی 

سپس دو مرتبه با    )ظاهرش عدم مزج آن با آب است(ابتداء ظرف را خاک مالی کرده    با آب قلیل: −

آب قلیل آنرا می شویند. غیر خاک کافی نیست. اگر خاک مالی متعذّر بود و یا با استفاده از آن 

 ظرف از بین برود، ظرف به نجاست خود باقی می ماند مثل صورتی که خاک نیست.

ابتداء ظرف را خاک مالی کرده سپس یک مرتبه با ایندو آب آن را می    با آب کثیر و جاری:  −

 شویند.

 2 ----- الخ« ... الولُوغ لطَعُه ب»قوله: و الُحِقَ  -----

نیز ملحق به ولوغ است ولی اگر اعضاء دیگر سگ به ظرف متَّصل اگر سگ با زبانش ظرف را بلیسد این  

 شود حکم آن مثل بقیّه نجاسات است که خاک مالی لازم ندارد.

 3  -----الخ« ... »قوله: و لو تکرَّر الولوغ تَداخَلَ  -----

 اگر ولوغ کلب مکرَّر شد: 

 قبل از شستن مکرَّر شده است. −

 در اینصورت تداخل می کنند.  ✓

 در اثناء شستن مکرَّر شد.  −

 در اینصورت باید تطهیر را از سر گرفت. ✓

  

 
 از بالا سطر دهم( 21)ص  1
 از بالا سطر اولّ(  22 ص) 2
 از بالا سطر دوّم(  22)ص  3
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 1  -----الخ« ...  (و یُستَحبّ السبعُ)»قوله:  -----

 در ولوغ کلب:  

 )طبق یک احتمال( بعد از خاک مالی شستن دو مرتبه واجب و هفت مرتبه مستحبّ است.    مصنِّف: −

 2هفت مرتبه شستن واجب است که مرتبه اوّل با خاک است. ابن جنید: −

 3 -----الخ« ... »قوله: و کذا یستحبّ السبع  -----

 در موش مرده در ظرف و ولوغ از ظرف: 

اینکه مصنِّف عبارت است را    مصنِّف: − از  شستن هفت مرتبه مستحب است بدون خاک مالی. 

و در اینجا هم بیان نکرد که مقدار  )دو مرتبه شستن ظرف واجب است(  مطلق آورد و فرمود و کذا الاناء  

 واجب در ایندو چه مقدار است معلوم می شود مقدار واجب در ایندو مثل سایر نجاسات است.

 شستن هفت مرتبه برای ولوغ خوک واجب است چون روایت آن صحیحه می باشد.  شارح: −

 4  -----الخ«  ...  (الثلاث فی الباقی )یستحبّ  (و)»قوله:  -----

در غیر ولوغ کلب و غیر موش مرده و ولوغ خوک سه بار شستن مستحبّ است بخاطر روایت عماّر ساباطی  

 از امام صادق. 

 5  -----خ« لا... و هی  (و الغسالةُ)»قوله:  -----

 غساله به آبی گفته می شود که خود به خود یا با فشار دادن از محلّی که شسته شده، خارج می شود.

 اقوال در غساله:

غساله در طهارت و نجاست شدَّةً و ضعفاً مثل محلّ غساله قبل از خارج شدن آن غساله است  ❖

باید دو مرتبه شست و اگر از شستن دوّم باشد باید    غساله اگر از شستن اوّل باشد یعنی برای  

 یک مرتبه شست و هکذا. 

 اشکال: 

این قول اوّل که غساله در نجاست شدَّةً و ضعفاً تابع محلّ غساله است در نجاستهائی  

درست است که خصوصیّت ندارند اماّ نجاستهائی که خصوصیّت دارند یعنی حکم برای  

صوص آنها با آن عنوان خاصیّ که دارند، ثابت است این قول معنا ندارد که غساله  خ

 
 از بالا سطر چهارم( 22)ص  1
 .357ص  6جواهر ج  2
 پاورقی اولّ(  22)ص  3
 از بالا سطر پنجم(  22)ص  4
 از بالا سطر ششم(  22)ص  5
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این نجاسات اطلاق این نجاسات  این نجاسات هم تابع این نجاسات باشد چون به غساله  

 نمی شود تا غساله هم حکم این نجاسات را داشته باشد. 

محلّ غساله قبل از غَسل آن می باشد یعنی باید  مثل  )چه از غسله اوّل چه از غسله دوّم(  غساله مطلقا   ❖

دید که محلّ غساله قبل از هر گونه غَسلی چه مقدار غَسل برای او لازم است همین مقدار هم  

 برای غساله او لازم است.

اینکه غساله  ❖ از غَسل شرعی محلّ غساله می باشد. نتیجه  غساله بعد  غساله مطلقا مثل محلّ 

 مطلقا طاهر است.

مثل محلّ غساله بعد از خارج شدن آن غساله است یعنی برای غساله اگر از شستن اوّل غساله   ❖

 باشد یک مرتبه شستن واجب است و اگر از شستن دوّم باشد شستن لازم نیست.

 1 -----الخ« ... ماءُ الاستنجاء  »قوله: و یُستثنی من ذلک -----

 غساله آب استنجاء با سه شرط طاهر است: 

 نجاست متغیّر نشده باشد. با  ❖

 با نجاستی غیر از بول و غائط همچون منیّ بر خورد نکرده باشد.  ❖

 به نجاستی که از محلّ حدث بیشتر از مقدار معمول تجاوز کرده برخورد نکرده. ❖

 2  -----الخ« ...  (الرّابعة: المطهِّر عشرةٌَ)»قوله:  -----

 مطهِّرات:

 آب. −
که قابل تطهیر با آب باشند تطهیر  می کند پس خوک و کافر  آب مطلقا کلیّه نجاساتی را  

 و کلب قابل تطهیر با آب نیستند.

 زمین. −

از این دو بویسله زمین    زمین کف کفش و پا را طاهر می کند در صورتیکه عین نجاست

 با راه رفتن یا مالیدن یا غیر ایندو همچون زدن قائل شود.

 3 -----الخ« ... »قوله: و الحجرُ و الرملُ  -----

 چهار نکته درباره زمین:

 محسوب می شود. )زمین( از اصناف ارض  )شِن( سنگ و رمل  −
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 اگر نجاست جرم و رطوبت ندارد صِرف تماس با زمین کافی است. −

 لجن زار.فرقی نیست زمین خشک یا تَر باشد. بشرط اینکه به زمین تَر، زمین اطلاق شود نه  −

 : دو نظریّه برای اینکه طاهر بودن زمین برای مطهّر بودن آن شرط است یا خیر −

 شرط است. ابن جنید و مصنِّف در ذکری: -1

 شرط نیست.  اطلاق روایت و فتوای اکثر: -2

 1  -----الخ« ... »قوله: و خشبةُ الأقطع  -----

 نعل را دارد.چوبی که شخص بی پا به عنوان پا از آن استفاده می کند حکم 

 2 -----الخ« ...  (و الترابُ فی الولوغ)»قوله:  -----

 مطهِّرات:

 تراب که جزء علّت برای تطهیر در ولوغ است. −

نباشد غائطی را که از    )شفاف و صاف مثل شیشه و سنگ مرمر( جسم طاهری که چسبنده و صیقل   −

 محلّ آن از حدّ معمول تجاوز نکرده پاک می کند. 

چیزی که آفتاب با تابش بر آن، آنرا خشک می کند در صورت زائل کردن عین نجاست از آن  −

 طاهر می شود بشرط اینکه تَر باشد یا آنرا تَر نمایند. 

 فتاب تطهیر می شود:با آچیزی که 

 یا طاهر می شود. تنها حصیر و بور از منقولات: ❖

 ، اجزاء زمین و ... طاهر می شود.کلیّه غیر منقولات مثل زمین  از غیر منقولات: ❖

 3  -----الخ« ... »قوله: و لا یکفی تجفیفُ الحرارة  -----

 سه نکته درباره آفتاب: 

فی نیست چون به حرارت آفتاب،  ا اگر چیزی با حرارت آفتاب خشک شود بدون تابش مستقیم ک −

 آفتاب گفته نمی شود. 

اگر چیزی با باد تنها خشک شود بطریق اولی کافی نیست؛ بله اگر باد و آفتاب هر دو چیزی را  −

 خشک نمایند کافی است.

اگر خورشید به ظاهر بتابد علاوه بر ظاهر باطنی که نجس شده نیز طاهر می شود بشرط اینکه   −

ظاهر خشک شود و در  در یک دفعه    ظاهر و باطن در یک مرتبه از تابش خشک شوند پس اگر
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دفعه دیگر باطن در اینصورت فقط ظاهر طاهر می شود و باطن به نجاست خود باقی است. اگر  

چند حصیر نجس را روی هم بیندازند اگر آفتاب به حصیر روئی بتابد و آنرا خشک نماید حصیر  

 زیر طاهر نمی شود چون حصیر زیر باطن حصیر روئی محسوب نمی شود.

 1  -----الخ« ...  (و النارُ ما أحالته)»قوله:  -----

 مطهِّرات:

چیزی که بتوسُّط آتش تبدیل به خاکستر یا دود شد، طاهر می شود. اگر چیزی مثل گِل    آتش. •

 نجس بتوسُّط آتش تبدیل به سفال یا آجر شد: 

 طاهر نمی شود.  شارح: -1
 طاهر می شود.  شیخ طوسی: -2

دیواره چاه، آلات نزح، نازح  کم کردن آب چاه با کشیدن مقدّر از آن مطهِّر این امور است: چاه،   •

 )شخص کشنده آب و اموری که در حالت نزح همراه اوست ]تبعیّت[(و متتابعین  
 رفتن  •

2

3
 عصیر عنبی مطهِّر باقیمانده و آلات و شخص مصاحب است.

ک و کرم می شود. نطفه و علقه )خون بسته شده(  مثل میته و عذره که تبدیل به خا استحاله. •

تبدیل به حیوان غیر از سگ و خوک و کافر می شود. آب نجس که تبدیل به بول یا شیر حیوان 

 مأکول اللحم می شود. 
 منقلب شدن خمر یا عصیر عنبی به سرکه. •
 اسلام که مطهِّر بدن مسلمان از نجاست کفر است. اسلام لباس او را طاهر نمی کند.  •
درون چشم و بینی و دهان و هر درونی مثل گوش و فرج با زائل شدن   زوال عین نجاست؛ •

 عین نجاست از آنها طاهر می شوند. 

 2 -----الخ« ... »قوله: و لا یطَهُر بذلک ما فیه  -----

 سه نکته درباره زوال عین نجاست: 

صورت نجس شدن با زوال  اجسامی که خرج از درون محسوب می شود مثل سُرمه و طعام در   −

 طاهر نمی شوند. 

و اشک در صورت نجس شدن حکم درون را  رطوبتی که در درون پیدا می شود مثل آب دهان   −

 دارد که با زوال طاهر می شود. 

 که در دهان باقیمانده و نجس شده است: )مثل پوست تخمه(  طاهر شدن بقایای طعام و امثال طعام   −
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 یعنی آب را به دهان بردن و چرخاندن و بیرون ریختن.با دو بار مضمضه کردن.  ❖

 در نجاست بول دو بار و نجاست غیر بول یک بار.  ❖

 1  -----الخ« ... علی  (ثمَّ الطهارةُ)»قوله:  -----

 طهارت: 

وضوء و غُسل و تیمُّم که رافع حدث هستند. پس به غیر رافع مثل غسل جمعه طهارت گفته  −

 نمی شود. 

 گفته نمی شود. وضوء و غسل و تیمُّم که مبیح للصلّاة هستند پس به غیر مبیح طهارت  −

 وضوء و غسل و تیمُّم مطلقا.  −

 کلام گروهی از متأخِّرین در فرق بین رفع و استباحه:

 رفع یعنی ازاله مانع و استباحه یعنی ازاله منع؛ بنابراین کلّ رافع للحدث مبیح للصلاة و لا عکس. ❖

 2  -----« (الفصل الاوّل فی الوضوء)ه: »قول -----

 وضوء:

اسم مصدر است و مصدر آن »التَّوَضُّؤُ« بر وزن »التعلُّم« می باشد. ریشه وضوء از   به ضمّ واو.  −

 »الوَضاءة« است که به معنای پاک شدن از چرک ظاهری و تاریکی گناه است. 

 بمعنای آبی که با آن وضوء گرفته می شود. اسم آلت است به فتح واو. −

 3  -----الخ« ...  (و موُجبُِهُ البولُ و)»قوله:  -----

 موجبات وضوء:

این سه از موضع متعارف خارج شوند و در صورت بسته بودن آن از غیر آن   بول و غائط و ریح. −

 خارج شود.

 خواب که بر تمامی حواس غلبه کند.  −

 مُزیل عقل همچون جنون و سکر و اقماء و ... استحاضه قلیله که موجب وضوء تنها است. −
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 1  -----الخ« ... »قوله: و اطلاق الموجب  -----

 اسامی سه گانه این امور:

به اعتبار اینکه این امور وضوء را واجب می کنند هنگام مکلَّف شدن به چیزی که وضوء   موجب. ❖

 شرط آن است. 

 به اعتبار اینکه این امور بر شخص متطهّر عارض شده و وضوء او را باطل می کند.  ناقض. ❖

یر تامّ  به اعتبار اینکه این امور دخالت در وجود مسبَّب دارند اعمّ از اینکه سبب تامّ یا غ   سبب. ❖

 باشد. 

 2  -----الخ« ... »قوله: و السبب اعمّ منهما مطلقاً  -----

 بیان نسبت بین: 

 :سبب و موجب −

 مطلق هستند.   و خاصّ  عامّ ✓
 :به اینصورت 

)مثل حدث برای متطهّر    و لا عکس  )مثل حدث برای متطهّر در داخل وقت(   کل موجبة سبب

 . (وقت که سبب برای طهارت مستحبّی استدر غیر 

المراد   و  ام لا  تامّا  کان سببا  مسبَّبه سواء  له دخل فی وجود  ما  بالسَّبب  المراد  انَّ 

 بالموجب هو السّبب التامّ. 

 : سبب و ناقض −

 عامّ و خاصّ مطلق هستند.  ✓

 به اینصورت: −

 ( )مثل حدث بعد الحدث.  و لا عکس  )مثل حدث برای متطهّر در وقت یا غیر وقت(   کلّ ناقض سبب

بناقض بناء علی حمل الناقض بالفعل لا ما یصلح لذلک. تامّل لانَّ  هو سبب و لیس  

 اعتبار الصلاحیّة فی احدهما دون الآخر تصف( 

 باعتبار انَّ المراد بمدخلیّة السبب صلاحیّته لها و ان لم یکن له دخل بالفعل. 

 : موجب و ناقض −

 عامّ و خاصّ من وجه هستند.  ✓

 حدث برای متطهّر در وقت.  مادّه اجتماع: ❖
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حدث بعد الحدث در وقت. بناءً علی انّ المراد بالموجب ما یصلح   مادّه افتراق موجب: ❖

 ان یکون موجباً. 

 حدث برای در متطهّر در غیر وقت.  مادّه افتراق ناقض: ❖

 1  -----الخ« ... أی واجب الوضوء  (و واجبه)»قوله:  -----

وضوء نیّت است. نیّت این است که انسان قصد  وضوء دارای واجبات و مستحباّت است. اوّلین از واجبات  

 انجام وضوء داشته باشد بطوری که اگر از او سؤال شود بگوید مشغول وضوء هستم. 

 خصوصیاّت نیّت:

 مقارن و هم زمان با شروع به شستن صورت از بالا به پائین باشد.  •
 دلیل بر این مقارنت دو امر است:  −

   شرعی صورت باشد و شستن از غیر بالا به پائین شستن نیّت باید مقارن با شروع به شستن

 شرعی نیست. تأمَّل. 

  نیّت باید مقارن با اوّلین افعال وضوء باشد و شستن اوّلین جزء از بالای صورت اوّلین افعال

وضوء است پس نیّت باید مقارن با اوّلین جزء از بالای صورت باشد چون شروع به جزء غیر 

 می شود.وضوء محسوب ن فعلاعلی 

مشتمل بر قصد وجوب باشد اگر وضوء واجب است به اینکه وضوء در وقت عبادت واجبی باشد که   •

مشروط به وضوء است و الا قصد استحباب وضوء را بکند. چون فرض بحث در وضوء واجب است 

 مصنِّف قصد استحباب را ذکر نکرد. تأمّل. 

 مشتمل بر قصد قربت باشد و قصد قربت:  •

 ای خدا را قصد کند بخاطر امتثال امر خدا )إغتسلوا(انجام وضوء بر −

 این عمل طاعت خدا و باعث خشنودی اوست اگر چه ام فعلی هم نداشته باشد. −

 بخاطر اینکه متوضیّ بواسطه وضوء طالب رفعت ترد خدا است.  −

 بخاطر ذات خدا چون آخرین مقصد هر چیزی اوست. −

و یا اگر  مبطون و سلس البول(  ع حدث بکند یا نکند مثل وضوء  )اعمّ از اینکه رف مشتمل بر قصد استباحه باشد   •

رفع حدث ممکن است مشتمل بر قصد رفع حدث باشد مراد این است که مشتمل بر رفع حکم حدث  

باشد نه رفع خود حدث چون حدث اگر واقع شد ارتفاع آن ممکن نخواهد  )عدم جواز دخول در صلوة مثلاً(  

 بود.

 نیّت مشتمل بر همه این امور قطعاً مجزی است ولی تنها قصد قربت شرط است.  توجُّه: ❖
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 1 -----الخ« ... »قوله: و ان کان واجباً  -----

 در عبادت دو امر مسلَّم، شرط است:

 این امر در وضوء نیز مثل هر عبادت دیگری معتبر است. قصد قربت. −

)مثلاً خواندن چهار رکعت نماز در بعد از ظهر ممکن  ت مشترک است  ددر جائیکه عبا  .تمییز عبادت −

باشد(  یا قضا  اداء  یا عصر،  افراد   است ظهر  امر در وضوء شرط نیست چون وضوء مشترک بین  این 

مختلفه نیست نه در کمّیت نه در کیفیّت نه در هر دو حتیّ در وجوب و استحباب هم مشترک  

نیست چون در وقت عبادت واجبی که مشروط به وضوء است واجب است و در غیر آن مستحب  

 است.

 الواجبة لا یصحّ الاتیان بالمستحبّ منها. بناءً علی مذهب مَن یقول انَّ فی وقت العبادة

 2  -----الخ« ... بأن ینَتقِل  (و جریُ الماء)»قوله:  -----

بر آن مقداری از صورت که از جهت عرض انگشت ابهام و  دوّمین از واجبات وضوء جری الماء است یعنی  

چانه است آب جاری شود یعنی  وسطی آنرا احاطه کرده و از جهت طول بین محلّ رویش موی سر تا آخر  

از آن جائیکه آب ریخته می شود آب به جای دیگر منتقل شود خود به خود یا به کمک دست و به عبارت 

البته این درباره افراد معمولی است که   دیگر آب به مقداری نباشد که به آن اصطلاحاً مسح اطلاق شود.

ورت دارند پس کسی که صورتش از حدّ متعارف صورتی متناسب با انگشتان و انگشتانی متناسب با ص

بزرگتر و یا انگشتانش دراز تر و یا کوتاه تر است باید به افراد متناسب الأعضاء رجوع کند و از صورتش آن 

 مقداری را بشوید که افراد متعارف می شویند. 

 3  -----الخ« ... »قوله: و یَدخُل فی الحدّ مواضعُ  -----

 شستن آنها در صورت واجب است، این امور داخل است:در محدوده ای که 

جائیکه دارای موی خفیف است صل به موی سر هستند. مواضع تحذیف یعنی  مواضع تحذیف که متَّ •

 و بین آخر عذِار و نَزَعِة قرار گرفته است.

 یعنی موئی که موازی گوش قرار گرفته است. عِذار. •

پائین  عارض. • نَزَعتان    یعنی موئی که  عذار قرار گرفته و متَّصل به عذار است و تا چانه ادامه دارد. 

 داخل در این محدوده نیست. نَزَعتان به دو سفیدی گفته می شود که در دو طرف سر قرار دارد. 
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 ابتداء صفحه(  25)ص  2
 پاورقی شماره یک( 25)ص  3
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 1 -----الخ« ...  (تخلیلُ خفیف الشَّعر)و »قوله:  -----

 موی صورت:

به موئی گفته می شود که اگر صاحب آن روبروی انسان قرار گیرد از بین موها پوست او    خفیف: •

 نمایان است. 
 در موی خفیف:  −

   پوستی که پیداست بدون اختلاف باید شسته شود. بلکه مقداری از پوست پنهان که مجاور

 پوست ظاهر است نیز از باب مقدَّمه شسته شود.

  :پوستی که پنهان است 

 رساندن آب به زیر موی صورت واجب است.  مصنِّف: ❖

 واجب نیست. شارح: ❖

در اینصورت تنها شستن ظاهر مو واجب است و تخلیل یعنی رساندن آب به زیر موی صورت    کثیف: •

 واجب نیست.

 2  -----الخ« ... »قوله: و یستوّی فی ذلک  -----

 در مسأله تخلیل بین موهای زیر فرق نیست: 

 محاسن،موی  •

 موی سیبیل، •

 موی گونه، •

 موی عذِار،  •

 موی ابرو، •

 موی عَنفَقَةِ )موئی که بین لب پائین و چانه است(،  •

 . مژه •

 3  -----الخ« ... غسَل الید  (ثمَّ)»قوله:  -----

از واجبات وضوء شستن دست راست از مِرفَق تا آخر انگشتان سپس دست چپ. مثل دست راست همچنین 

 تنها در این محدوده است از قبیل گوشت زیادی، مو، دست زائد، انگشت زائد و ... . شستن چیزهائی که 

 در معنای مِرفَق: 

 
 از بالا سطر پنجم(  25)ص  1
 از بالا سطر نهم(  25ص ) 2
 از بالا سطر یازدهم(  25)ص  3
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به محلّ تجمُّع دو استخوان ذراع و عضد گویند. طبق این معنا شستن آخر استخوان عضد واجب   −

 است.

این معنا غَسل  به مَفصَل یعنی محلّ جدا شدن استخوان ذراع )سر استخوان ذراع( گویند. طبق  −

 استخوان عضد اصالةً واجب نیست.

 ثمره این دو قول در کسی که ذراع او کاملا قطع شده ظاهر است. ✓

 1 -----الخ« ...  (ثمَّ مسحُ مقدّمِ الرأس)»قوله:  -----

از واجبات وضوء مسح جلوی سر یا موی جلوی سر به مسماّی مسح است اگر چه با قسمتی از یک انگشت 

 بقیّه رطوبت آب وضوء. باشد با  

 موی جلوی سر: 

 شیدن آن از حدّ جلوی سر خارج نمی شود.کبا  −
 در اینصورت دست روی موی جلوی سر کشیده شود کافیست.  ✓

 از حدّ جلوی سر خارج می شود یعنی اگر آنرا بِکشَند تا طرف راست و یا چپ سر می رسد.  −
اید بیخ موها را مسح کند یا فرق  در اینصورت جایز نیست بر هر مقدار زائد مسح کند بلکه ب ✓

 سر را باز کرده پوست سر را مسح نماید. 

 2  -----الخ« ... بشََرة ظَهرِ  (ثمَّ مسحُ)»قوله:  -----

از سر انگشتان تا   از واجبات وضوء مسح پوست پشت پای راست و سپس مسح پوست پشت پای چپ 

 کعبین به مسماّی مسح. 

 کعبین: 

 به دو برآمدگی دو پا گویند.  علی الاصح:  −

 تا بیخ ساق گویند.  قیل: −

 3  -----الخ« ...  »قوله: وَ فُهِمَ من اطلاقه  -----

 اعضاء وضوء:  •

 اعضاء مَسحی: −

 :در خود عضو ترتیب شرط نیست لذا از بالا به پائین و بالعکس جایز است.  مصنِّف در لمعه 

 :ترتیب در مسح سر شرط است نه در مسح دو پا. مصنِّف در دروس 

 
 از بالا سطر پانزدهم( 25)ص  1
 ابتداء صفحه(  26)ص  2
 پاورقی اولّ(  26)ص  3
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  :عکس آنچه در دروس است. مصنِّف در بیان 

 ترتیب در آن لازم است.  اعضاء غَسلی: −

 1  -----الخ« ... بین أعضاء الغسَل  (مرتِّباً)»قوله:  -----

 ؛از واجبات وضوء، ترتیب بین اعضاء وضوء است

 به اینصورت:

صورت   − ≫شستن  چپ    ≫  شستن  دست راست  دست  سر    ≫شستن  پای    ≫مسح  مسح 

 مسح پای چپ.  ≫راست  

 با  گا ترتیب حاصل شود در صورتی که  با آن  باید به عضوی برگردد که  بهم بخورد  ترتیب  ر 

 برگشتن موالات باقی باشد. 

در دو پا ترتیب نیست بلکه می تواند با   مصنِّف در غیر لمعه و علامه در ارشاد می فرمایند: ✓

 هم مسح نماید. 

 2  -----الخ« ... فی فعله  (موالیاً)»قوله:  -----

 موالات یعنی کارهای وضوء را پشت سر هم انجام دادن واجب است:

 ملاک در موالات:  •

اگر همگی خشک شود، باطل است و اگر بعض خشک مجموع اعضاء سابق خشک نشود پس   −

 شود  مضرّ نیست.

، باطل است اگر چه قبل از او مرطوب عضو سابق خشک نشود پس اگر عضو سابق خشک شود −

 باشد. 

 3  -----الخ« ... »قوله: مطلقا علی أشهر الأقوال   -----

 خشک نشدن مجموع اعضاء سابق:

چه در حال اختیار باشد و چه در حال اضطرار. پس اگر اختیاراً هم تأخیر انداخت ولی جَفاف   −

 حاصل نشد، معصیت نکرده و وضوء هم باطل نیست. )خشک شدن( 

در حال اختیار باید پی در پی انجام دهد، اگر به تأخیر انداخت ولی جَفاف حاصل نشد معصیت   −

 کرده ولی وضوء باطل نیست.

 قول دوّم است با این فرق که وضوء باطل است. عیناً مثل   −

 
 از بالا سطر پنجم(  26) ص 1
 هشتم( از بالا سطر  26)ص  2
 از بالا سطر نهم(  26)ص  3
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 1 ----- الخ« ... »قوله: و المعتبر فی الجَفافِ  -----

 نه فرضی و اگری. ملاک در خشک شدن مجموع اعضاء، خشک شدن حسیّ است 

 پس:

   :اگر هوا معتدل بود،  اگر کلیّه اعضاء در هوای بادی خشک شد، وضوء باطل است. نمی شود گفت

 خشک نمی شد؛ پس وضوء باطل نیست. 

   :اگر هوا عادی بود،  اگر در هوای مرطوب اعضاء مرطوب باشد، وضوء صحیح است. نمی شود گفت

 خشک می شد؛ پس وضوء باطل است.

 کسی که عمداً یا نسیاناً یا جهلاً موالات را ترک کند، وضوء او باطل است.  توجُّه: ❖

 2 -----الخ« ...  ( و هوو سُننَُه السِّواکُ)»قوله:  -----

 مستحباّت وضوء:  •

زمان آن قبل از غَسل واجب و غَسل مستحب است. اگر از این زمان به تأخیر    مسواک زدن. −

 بیفتد مجزی است.

 مسواک در این امور تأکید شده:  ❖

 ،در وضوء 
 ،قبل از صلوة 
 ،قبل از قرائت قرآن 
  . ... هنگام زرد شدن دندان ها و 

از فارق شدن از وضوء هر تسمیه یعنی گفتن بسم الله و بالله. اگر نسیاناً یا عمداً ترک کرد قبل   −

 جا که بیادش بیاید و بگوید، مجزی است.

در ظرف برای برداشتن آب از آن مچ قبل از داخل کردن دست  از  شستن دو دست دو مرتبه   −

 برای وضوء بخاطر دفع نجاست احتمالیّه دست و یا تعبُّداً. 

 3 -----الخ« ... »قوله: من حدث النوم و البول  -----

نوم، بول، غائط، نه برای هر   مشهور معتقدند که شستن دست از مچ تنها برای سه حدث مستحب است:

 حدثی. 

 ولی اقوال مصنِّف:  •

 
 از بالا سطر نهم(  26)ص  1
 پاورقی شماره دوّم( 26)ص  2
 سطر ششم از پاورقی دوّم(  26)ص  3
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 برای نوم، بول و غائط دو مرتبه شستن مستحبّ است.  در لمعه: −

برای نوم و بول یک بار و برای غائط دو مرتبه شستن مستحب است. قول مشهور   در ذکری: −

 است.

 برای نوم و بول و غائط یک بار شستن مستحب است. در نفلیّه: −

 1 -----« الخ...  »قوله: و لو اجتَمَعَت الأسبابُ -----

 وضوء بیش از یک سبب جمع شد:اگر قیل از 

 اسباب در تعداد شستن مساوی هستند. −

 در اینصورت تداخل می کنند.  ✓

 اسباب در تعداد شستن مختلف هستند. −

 در اینصورت اقلّ داخل در اکثر می شود.  ✓

 2  -----الخ« ... »قوله: و لا یُعتبر کون الماء  -----

 برای استحباب شستن دو دست:

 نباشد چون روایت مطلق است.چه آب قلیل باشد چه  −

 قلیل بودن آب معتبر است. −

 3  -----الخ« ... و هی  (و المضمضةُ)»قوله:  -----

 بقیّه مستحباّت: •

 سه بار مضمضه کردن قبل از وضوء. یعنی داخل کردن آب در دهان و چرخاندن و بیرون ریختن.  −

 بینی. سه بار استنشاق کردن قبل از وضوء. یعنی کشیدن آب به داخل  −

 دو بار انجام دادن شستن های سه گانه در وضوء. −

 انجام افعال واجبة و مستحبّة وضوء.خواندن دعای منقول هنگام  −

شروع کند  )کف دست مراد است(  مرد در غَسل اوّل به پشت دست و در غَسل دوّم به شکمِ دست   −

 بر خلاف زن.

  

 
 سطر نهم از پاورقی دوّم(  26)ص  1
 ( دوّمسطر دهم از پاورقی  26)ص  2
 پاورقی سطر اولّ(  27)ص  3
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 1 -----الخ« ... بین  (و یَتَخَیَّر الخنثی)»قوله:  -----

 خنثی مخیَّر بین یکی از دو امر است:

 در هر دو غَسل شروع به پشت دست یا شکم/کف دست کند.  −

  )در غَسل اوّل شروع به پشت دست و در غَسل دوّم شروع به شکم/کف دست( طبق عقیده مصنِّف: وظیفه مرد   −

 انجام دهد.   )بر عکس وظیفه مرد(یا وشظیفه زن 

 2  -----الخ« ... أی فی الوضوء  (الشاکُّ فیهو )»قوله:  -----

 سی که شکّ می کند در اینکه نیّت وضوء کرده بود یا خیر: ک

 در اثناء وضوء برای او چنین شکیّ پیدا شود؛  −

در اینصورت باید وضوء را از سر بگیرد چون اصل این است که نیت نکرده است و لذا به   ✓

 اعتناء نمی شود. افعالی که بدون نیّت انجام داده 

 بعد از فراغت از وضوء برای او چنین شکیّ پیدا می شود؛  −

 در اینصورت به شک خود اعتناء نکند. ✓

 3  -----الخ« ... صدَقَ »قوله: و بهذا  -----

 :   )شکّ در وضوء در اثناء وضوء(در معنای عبارت مصنِّف احتمالات 

 یعنی شکّ در اینکه آیا شروع در وضوء کرده یا خیر؟  −

این احتمال صحیح نیست چون کسی که یقین دارد در اثناء وضوء است معنا ندارد چنین  ✓

 شکیّ کند. 

 یعنی شکّ در اینکه آیا همین وضوء را گرفته و تمام کرده یا خیر؟ −

 این احتمال نیز به همان دلیلی که گفته شد باطل است.  ✓

 شکّ در اینکه آیا نیّت وضوء کرده بود یا خیر؟یعنی  −

 همین احتمال متعیّن است که با آن عبارتِ مصنِّف نیز صحیح می شود. ✓

 4  -----الخ« ...  ( أی فی البعض یأتی به)»قوله: و الشاکّ  -----

 کسی که در بعضی از افعال وضوء شکّ می کند که آیا انجام داده یا خیر: 

 چنین شکیّ برای او پیدا شده. در اثناء وضوء  −

 
 پاورقی سطر هشتم(  27)ص  1
 ابتداء صفحه(  27)ص  2
 سطر سوّم از بالا(  27)ص  3
 سطر هفتم از بالا(  27)ص  4
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در اینصورت باید عضو مشکوک فیه را بجای آورد مگر اینکه اعضاء قبل از وضوء مشکوک  ✓

 فیه خشک شده باشد در اینصورت بخاطر فوت موالات باید اعاده وضوء کند. 

 بعد از فراغت از وضوء چنین شکیّ برای او پیدا شده است.  −

 التفات نکند.در اینصورت به شکّ خود  ✓

 1 -----الخ« ...  ( و الشاکُّ فی الطهارة)»قوله:  -----

 انسانی که حالت سابقه خود را می داند و سپس شکّ می کند: 

 یقین به حدث داشته و شکّ در طهارت دارد. −

 در اینصورت محدث است بخاطر استصحاب حدث. ✓

 یقین به طهارت داشته و شکّ در حدث دارد. −

 متطهّر است بخاطر استصحاب طهارت. در اینصورت  ✓

 2  -----الخ« ...  ( فیهما)الشاکّ  (و)»قوله:  -----

 اقوال درباره شخصی که یقین دارد از او طهارت و حدثی حاصل شده ولی نمی داند متأخِّر کدام است: 

مشهور گویند حکم محدث را دارد. اعمّ از اینکه حال خود را قبل از حدث و طهارت بداند   قول اوّل:  •

 که طهارت یا حدث بوده و یا اینکه حال خود را نداند. 

دیگری    دلیل: − بر  احتمالی  و هیچ  است  بوده  بالعکس  یا  بعد طهارت  اوّل حدث  دارد  احتمال 

رجحان ندارد لذا عمومات دالّه بر اینکه انسان باید با طهارت وارد نماز شود سالم از معارض می  

 ماند پس باید تحصیل طهارت کند.

)بودن یکی بعد  و علم به تعاقب   ()یکی بودن تعداد طهارت و حدثگاهی انسان از علم به اتِّحاد  تبصرة: ❖

یا دو طهارت(   توالی دو حدث  نه  یا عکس  از حدث  بعد  طهارت  بودن(  حکم دیگری  از دیگری مثلاً  )متّطهر 

بدست می آورد. این سخن جائی است که شاکّ علم به حالت سابقه داشته باشد. البتّه این مورد 

 شکّ ابتدائی داشته است.چون شخص شکّ ندارد بلکه یک از محلّ نزاع خارج است 

 توضیح با ضمیمه تفصیل بیشتر:

 حالت سابقه:  •

اگر یقین کند که طهارت دوّم بعد از طهارت اوّل نبوده الآن حکم به متّطهر بودن او می    طهارت. −

 شود و این یقین از دو راه: 

  .یقین کند که طهارت دوّم تجدیدی نبوده است 

 
 سطر دوازدهم از بالا( 27)ص  1
 سطر سیزدهم از بالا( 27)ص  2
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   از طرفی یقین کند وضوئی که گرفته، وضوئی بوده که اگر بعد از حدث واقع می شد رافع

)وضوئی که انسان  آن می بود و از طرفی معتقد است که وضوء تجدیدی رافع حدث نیست  

به قصد تجدید می گیرد ثمّ انکشف که قبل از این وضوء، وضوء نبوده تا این وضوء تجدیدی شود در  

نتیجه اینکه وضوء، وضوء تجدیدی نبوده بلکه    ء رافع آن حدث نخواهد بود(اینصورت این وضو

 بعد از حدث بوده پس یقین می کند الآن متّطهر است. 

اگر یقین کند که حدث دوّم بعد از حدث اوّل نبوده الآن حکم به محدث بودن او می    حدث. −

 و این یقین از دو راه:  شود.

  حدث است. عادت همیشگی او وضوء گرفتن بعد از 

  می داند بعد از حدث اوّل وضوء گرفته است.  - بدون عادت  - در خصوص این مورد 

 محقِّق در معتبر گوید:   قول دوّم: •

 شخص شاکّ:  ▪

 را نمی داند. )وضوء و حدث( حال خود قبل از ایندو   −

 در اینصورت واجب است طهارت بگیرد. ✓

 حال خود قبل از ایندو را می داند.  −

 ضدّ آن حالت را بگیرد. با این بیان که حال خود: در اینصورت باید  ✓

 .بوده طهارت   طهارت  حالت  آن  دارد  یقین  چون  هستم.  محدث  بگوید  باید 

حدث از بین رفته و حالت او از طهارت منتقل به حدث شده آنگاه شکّ  بواسطه

)چون احتمال دارد دو طهارت پست سر هم  دارد در اینکه حدث برداشته شد یا خیر  

استصحاب اباشد(   برداشته نشده یعنی  این است که محدث است و حدث  صل 

 حدث می شود. 

 .باید بگوید متّطهر هستم. چون یقین دارد آن حالت حدث بواسطه   حدث بوده

طهارت از بین رفته و حالت او از حدث منتقل به طهارت شده آنگاه شکّ دارد  

  دو حدث پشت سر هم باشد( )چون احتمال دارد  در اینکه طهارت برداشته شد یا خیر  

اصل این است که متّطهر است و طهارت برداشته نشده یعنی استصحاب طهارت 

 می شود. 

در صورتی کلام شما درست است که تنها در مسئله این احتمال باشد، که    ردّ: ❖

وقوع حدث دوّم بعد از حدث اوّل و حال آنکه چنین نیست چون ما یقین داریم 

اماّ یقین نداریم حدث دوّم از بین رفته باشد و این  ته  که حدث اوّل از بین رف

این   با  بوده معارض  اوّل  از حدث  احتمال است که احتمال که حدث دوّم بعد 

طهارت بعد از حدث اوّل بوده و هیچ کدام از ایندو احتمال هم رجحان ندارد. در  
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یز وارد  نتیجه حکم به متّطهر بودن او نمی شود. شبیه این ردّ بر قسمت اوّل ن

 است.

 علامه در قواعد گوید:   قول سوّم: •

 شاکّ: ▪

 خود را نمی داند.  حالت سابقه −

 در اینصورت باید وضوء بگیرد.  ✓

 حالت سابقه خود را می داند.  −

 در اینصورت باید همان حالت را استصحاب کند. ✓

 ما یقین داریم حالت سابقه از بین رفته است چکونه آن استصحاب می شود.  ردّ: ❖

 1  -----« (مسائل)»قوله:  -----

 واجبات تخلّی: 

پوشاندن عورت از بیننده محرّم چه مرد باشد چه زن حتیّ از دیوانه و طفل ممیّز. پس ستر از   −

 بالعکس و مالک از امه و بالعکس. حیوان و طفل غیر ممیّز واجب نیست و همچنین شوهر از زن و  

و رو به آن بطوری که جلو بدن و یا پشت آن رو به قبله باشد هر  ترک قرار گرفتن پشت به قبله   −

 چند که عورت را به سوی دیگر برگرداند. چه در بناء یا غیر بناء مثل صحراء. 

 شود. شستن مخرج بول دو مرتبه با آب قلیل. این مخرج جز با آب پاک نمی  −

 2  -----الخ« ...  )الغائط(  کذا یجب غسل (و)»قوله:  -----

 غائط:   

اطراف مخرج را بیش از مقدار معمول آلوده کرده است اگر چه به برآمدگی نشیمنگاه نرسیده   −

 باشد. 

 در اینصورت مخرج را تنها باید با آب شست و تطهیر کرد. ✓

 از مخرج بیش از حدّ معمول تجاوز نکرده است.  −

 اینصورت:در  ✓

 .می توان با آب مخرج را شست و تطهیر کرد 

  می توان با سه سنگ یا بیشتر یا شبه آن و یا هر چیزی که محترم نیست، مخرج را

 تطهیر کرد که اینها: 

 
 سطر سوّم از بالا(  28)ص  1
 سطر ششم از بالا(  28)ص  2
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 طاهر باشند.  ❖

 خشک باشند. ❖

 نجاست را از جای بِکَنند یعنی صیقل و نرم مثل خاک نباشند.  ❖

 یکه نجس شده باشد و الا بعدَ التطهیر. قبلاً با آنها استنجاء نشده باشد بطور ❖

 1  -----الخ«  ... »قوله: و یُعتبر العددُ فی الظاهر النصّ  -----

 در اینکه آیا دقیقاً باید سه سنگ یا شبه سنگ باشد یا خیر؟

عدد سه معتبر است؛ بنابراین سنگی که سه جهت و طرف دارد و    ظاهر روایت و بیان مصنِّف:  −

 همچنین سه طرف یک شبه سنگ مجزی نیست.

عدد سه معتبر نیست؛ بنابراین سنگ سه طرفه و شبه آن مجزی   بیان مصنِّف در غیر لمعه:  −

است. طبق این نظریّه می توان سنگ سه طرفه و یا شبه آن را در شبهها که در متن آمده داخل  

 رفع بدهیم از باب عطف بر ثلاثة و ضمیر آن را عائد به ثلاثة بدانیم. رد به اینصورت که آنرا ک

 2  -----الخ« ... »قوله: و اعلم أنَّ الماء  -----

 غائط: 

 متعدیّ.  −

 در اینصورت برای تطهیر آن فقط از آب استفاده کرد.  ✓

 غیر متعدیّ.  −

مصنِّف  ✓ عبارت  از  ولی  کرد  استفاده  شبه سنگ  و  یا سنگ  آب  از  توان  می  اینصورت  در 

)در متعدّی و غیره(  فهمیده نمی شود که از آب هم می توان استفاده کرد با اینکه آب مطلقاً  

کلیّه   مطهِّر  آب  فرمود:  که  مطهّرات  بحث  در  مصنِّف  قول  از  بگوئیم  شاید  است.  مجزی 

 فهمیده می شود لذا مصنِّف اکتفاء به همان کرده.  نجاسات است، إجزاء آب

 3  -----الخ« ... عن الناس  (و یُستحبّ التباعدُ)»قوله:  -----

 مستحباّت تخلّی:

 دور شدن از مردم بطوری که دیده نشود. −

 جمع کردن بین آب و سنگ. −

 توضیح:

 
 پاورقی دوّم( 28)ص  1
 ابتداء صفحه(  29)ص  2
 پاورقی اولّ(  29)ص  3
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 غائط: 

مستحبّ است مخرج را ابتداء با سنگ سپس با آب پاک نماید تا در پاک کردن مخرج    متعدّی.  ❖

 مبالغه کرده باشد. 

 همان کار مستحبّ است:  غیر متعدّی.  ❖

  .تا در پاک کردن مخرج مبالغه کرده باشد 

  .تا عین نجاست با سنگ و اجزاء لطیفه آن با آب پاک شود 

ن المطهرّین به آب و سنگ اطلاق مطهّر کرد فهمیده  مصنِّف در عبارت الجمع بیاز اینکه    توجُّه: ▪

می شود که آن مقدار از سنگ مستحبّ است که مطهرّ باشد که همان سه عدد است. ممکن است  

 این عمل مستحبیّ بدون سه سنگ نیز انجام گیرد.

ترک روبرو کردن فرج به جسم ماه و خورشید. پس اگر جلوی بدن به جهت ماه و خورشید است  −

 لت از آن برگردانده شود اشکال ندارد چنانکه اگر حائلی در کار باشد نیز اشکال ندارد.ولی آ

ترک روبرو بودن با باد و پشت کردن به باد در بول و تغوّط ولی مصنِّف در غیر لمعه این مستحب   −

 را به بول مقیَّد کرده است. 

وایت آمده است که علاوه بر  پوشاندن سر اگر برهنده است تا بوی بد به مغز متخلیّ نرسد. در ر −

 پوشاندن سر مقنعه نیز مستحبّ است.

داخل شدن با پای چپ اگر بیت الخلاء ساختمان است و الا آخرین قدم را قدم پای چپ قرار  −

 دهد سپس تخلیه کند. 

 خارج شدن با پای راست.  −

حال مسح شکم هنگام  )حال دخول، انجام تخلّی، دیدن آب، استنجاء،  خواندن دعاهای منقول در حال تخلیّ   −

 ایستادن از جای خود، حال خروج( 

 کردن به پای چپ و باز گذاشتن پای راست.تکیّه  −

 استبراء که همان برّی کردن مخرج بول از بول می باشد با کوشش.  −

 در حال استبراء. )اح اح کردن( سه مرتبه تَنَحنُح  −

 کراهت دارد.استنجاء با دست چپ؛ استنجاء با دست راست در حال اختیار  −

 1 -----الخ« ...  (قائماً)یُکرَه البول  (و)»قوله:  -----

 مکروهات تخلّی: 

 . بخاطر پرهیز از اینکه شیطان عقل آدمی را فاسد کند. هبول کردن در حال ایستاد −

 بول کردن به سمت هوا بخاطر نهی از آن. −

 
 اولّ(سطر شانزدهم از پاورقی  29)ص  1
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پس با بول   آمده که آب اهل داردبول کردن در آب اعمّ از اینکه جاری یا راکد باشد. در روایت   −

 کردن در آب آنها را اذیّت نکنید. 

 حدث در شارع. شارع راهی است که از آن رفت و آمد می شود نه اینکه متروک باشد.  −

حدث در مَشرَع. مشرع یعنی راهی که بسوی آب است. مراد از آب نهر ها و سرچاهها است که   −

آیند. یا مشرع راه آب است یعنی نهرها که بالفعل خالی از آب واردین برای بردن آب به آنجا می  

 هستند.

به اطراف و حریم خانه گویند که خارج از ملک خانه است و در صورت خارج حدث در فِناء.   −

 نبودن حدث بدون اذن صاحب حرام است.

ه های مردم  حدث در مَلعَن. به محلّ تجمُّع مردم یا محلّ فرود آمدن مردم یا وسط راه یا در خان −

 گویند. 

ره. یعنی درختی که شأنیّت و قابلیّت ثمر دادن را دارد اگر چه بالفعل مثمر ثمِ حدث زیر درخت مُ −

نباشد و محلّ کراهت تا آن جائی است که ثمرة درخت عادةً به آنجا می رسد اگر زیر درخت هم  

 محسوب نشود. 

د آمدن مردم به آنجا آماده و مهیاّ شده است  الُّزّال. به سایگِاهی گویند که برای فرو  ءِیْحدث در فَ  −

 و یا به محلیّ گویند که مردم به آنجا رجوع کرده و فرود می آیند اعمّ از اینکه سایه باشد یا نه. 

 حدث در خانه حشرات.  −

 مسواک کردن در حال تخلیّ.  −

 صحبت کردن مگر اینکه ذکر خدا باشد.  −

 لاوه بر این روایت دارد.اکل و شرب. چون در آنها سبک شمردن نفس است و ع  −

 1  -----الخ« ...  (حکایة الأذانو یجوز )»قوله:  -----

 است: )مستحبّ( اموری که در حال تخلّی جایز  

این امر مدرک ندارد و ذکر خدا هم شامل   − حکایت اذان زمانیکه متخلیّ آنرا می شنود. ظاهراً 

لذا   اذان نمی شود چون سه حیَِّ علی ذکر نیست  با قیل  تمامی  را  امر  این  مصنِّف در ذکری 

 حکایت کرده است. 

 قرائت کردن آیت الکرسی و همچنین مطلق حمد و شکر و ذکر خدای. −

 تکلُّم بخاطر ضرورت مثل تکلُّم نمودن بخاطر حاجتی که اگر آنرا به تأخیر بیندازد فوت می شود. −

 صلوات فرستادن بر پیامبر هنگام شنیدن نام او.  −

 هنگام عطسه کردن خود یا غیر خود. این امر داخل در ذکر خدا است. گفتن الحمد الله  −

 
 سطر چهارم از پاورقی(  30)ص  1
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 شخص عطسه کننده. یرحمکَ الله گفتن او به −

جواب سلام دادن بر او واجب است اگر چه بر دیگران سلام کردن بر او کراهت دارد. در کراهت   −

 . ه استداشتن جواب دادن سلام در صورتیکه جواب با غیر متخلیّ اداء می شود، دو نظریّ

 1 -----الخ« ... »قوله: و اعلم أنَّ المراد بالجواز   -----

 جواز:

 انجام عمل جایز است. با وجوب و استحباب و اباحه و کراهت سازگاری دارد. بالمعنی الأعمّ:  ❖

انجام و ترک عمل جایز است و هیچ طرف بر طرف دیگر رجحان ندارد. این    بالمعنی الأخصّ: ❖

همان اباحه است. جواز در حکایت اذان و ... بالمعنی الأعمّ است که منطبق بر استحباب می شود 

)چون کراهت در عبادت بمعنای قلّة الثواب است پس ثوابی  چون عبادت اگر مکروه هم باشد راجح است  

 چه برسد به اینکه مکروه نباشد مقل ما نحن فیه. اگر چه کم دارد( 

 2 -----« (الفصل الثانی فی الغسُل)»قوله:  -----

 موجبات غسل:

 ، حیض.)به فتح جیم، جنَابت(جنابت  −

 استحاضه متوسِّطه و کثیره. −

 توضیح: 

 استحاضه: 

 آن است که خون به ظاهر پنبه برسد و در آن نفوذ نکند.  قلیله: −

 این قسم موجبِ غُسل نیست.  ✓

آن است که خون در پنبه نفوذ کند ولی از آن خارج نشود و به دستمالی   متوسِّطه: −

 که بعد از آن بسته می شود، نرسد.  

 در این قسم زن باید برای نماز صبح غسل نماید. ✓

 آن است که خون در پنبه نفوذ کند و از آن جاری شود و به دستمال برسد. کثیره: −

ظهر و عصر،  در این قسم زن باید سه غسل انجام دهد. برای نماز صبح، برای   ✓

 برای مغرب و عشاء. 

 نفاس.  −

 مسّ میِّتی که:  −

 
 سطر یازدهم از پاورقی(  30)ص  1
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  :ًنجس است. پس شهید و معصوم و کسی که غُسل صحیح او تمام شده اعمّ از اینکه    اوّلا

 شدن غسل او قبل یا بعد از مرگ باشد، خارج شد.  تمام

 :ًآدمی است. پس میتات حیوانیّه خارج شد چون اگر چه نجس هستند ولی مسّ آنها   ثانیا

با دست مرطوب انسان به آنها    موجِب غسل نیست. بلکه مثل سایر نجاسات است که اگر

دست بزند دست نجس می شود و علامه گوید اگر با دست خشک هم انسان به آنها دست  

 بزند، دست نجس می شود. 

)اطفال و  متعارف و معمول است که همان موت مسلمان و در حکم مسلمان  موتی که در شرع   −

 است غیر از شهید که غسل ندارد. مجانین مسلمین( 

 1  -----الخ« ... شیئان  (و موُجِب الجنَابة)»قوله:  -----

 موجبات جنابت:

 انزال منیّ چه در خواب و چه در بیداری. −

حَشَفه یا به اندازه آن از کسی که مقطوع الحشفه است. چه در جلو چه در پشت، پنهان شدن   −

چه در آدمی چه در غیر آدمی، چه در حیّ چه در میّت، انزال منیّ شود یا خیر. هم فاعل و هم  

 هر دو جنب می شوند. )مفعول(  قابل 

 2 ----- الخ« ... »قوله: و متی حصلت الجنابة  -----

 جنب:محرّمات بر  

قرائت سوره هائیکه دارای سجده واجب می باشند و قسمتی از این سوره ها حتیّ بسم الله و   −

 قسمتی از بسم الله. در صورتیکه بسم الله و قسمتی از آن را به قصد این سوره ها بخواند. 

 توقُّف در کلیّه مساجد.  −

 عبور در مسجد مکّه و مدینه.  −

. بلکه اگر چیزی را از خارج  اینکه مستلزم توقُّف باشد یا خیرقرار دادن چیزی در مساجد اعمّ از  −

به داخل مسجد پرتاب کند بدون اینکه داخل مسجد شود هم جایز نیست.ولی برداشتن چیزی  

 از مسجد جایز است.

مسّ کردن خط قرآن یعنی کلمات قرآن و حروف آن و چیزهائی که قائم مقام حروف هستند   −

 از بدن که دارای روح است.  مثل: مدّ و تشدید با قسمتی

 
 سطر هشتم از بالا(  30)ص  1
 سطر دوّم از بالا(  31)ص  2
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)در صورتی  و اسم پیامبر و یکی از ائمّه  )چه مقصود به کتابت باشد یا خیر(  مسّ کردن اسم جلالة الله   −

 اگر چه این اسماء بر درهم یا دینار باشد. که مقصود به کتابت باشد( 

 1 -----الخ« ...  ( الأکلُ و)له  (و یُکرَه)»قوله:  -----

 جنب:مکروهات بر  

کند و یا وضوء بگیرد و در صورتیکه اکل یا شرب فاصله  مگر مضمضه و استنشاق  اکل و شرب. −

داشته باشد بطوری که عرفاً یک اکل یا یک شرب محسوب نشود کراهت متعدِّد می شود لذا  

 برای رفع کراهت باید یکی از ایندو کار را انجام داد. 

  ،کامل کرده باشدخوابی  مگر اینکه بعد از وضوء باشد؛ انسان وضوء را به نیّت اینکه    خوابیدن. −

 می گیرد. این وضوء مبیح نیست: 

   چون وضوء به قصد خواب کامل انجام گرفته و خواب حدث است آنگاه چگونه می

 تواند رفع حدث کند. 

 .مبیح برای جنب غسل تنها است 

 خضاب کردن با حناّء و غیر حناّء.  −

رائت بیش از هفت آیه. اگر انسان یک آیه را هفت بار قرائت کند در اینکه عدد هفت صادق می  ق −

 آید یا خیر؟ دو نظریّه است.

عبور از مساجد غیر از مسجد مکّه و مدینه. به اینکه از یک درب داخل و از درب دیگر خارج   −

 2شود.

 3  -----الخ« ... »قوله: و فی صدِقِه بالواحد  -----

 اگر مسجد یک درب دارد و شخص جنب ئاخل مسجد شود و بدون توقُّف برگردد و خارج شود:

  .یحتمل بگوئیم عبور صدق می کند و در نتیجه اشکال ندارد 

   یحتمل بگوئیم عبور صدق نمی کند بلکه عبور تنها در مسجد دو درب قابل صدق است و در

 نتیجه اشکال دارد.

 
 سطر دهم از بالا(  31)ص  1

( »ره«   بروی خیابان امامواصلی )درب رمقرِّر: مثالی برای طلاب شهرستان نیشابور؛ مسجد جامع را فرض کنید که شخص جنبی از درب    2

 تأمَّل. .است وارد و از درب فردوسی جنوبی یا درب پارکینگ خارج شود بدون هیچ توقُّفی و هکذا دو صورت دیگر متصوَّر
 سطر هفدهم از بالا(  31)ص  3
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در اطراف مسجد دور بزند در اینصورت عبور صدق    بله، اگر شخص داخل مسجد شود و ✓

 1نمی کند و در نتیجه جایز نیست.

 2 ----- الخ« ... و هی  (و واجبُه النیّةُ)»قوله:  -----

 واجبات غسل: 

 نیّت یعنی انسان قصد انجام غُسل را داشته باشد همچنان که در وضوء گفته شد. −

 خصوصیاّت نیّت:

 باشد. همراه با قصد قربت  ❖

 لازم نیست در آن قصد واجب بودن غسل. ❖

 لازم نیست در آن قصد مبیح بودن یا رافع بودن غسل.  ❖

در غسل ترتیبی نیّت همزمان با شروع به شستن جزئی از عضو اوّل باشد و در غسل ارتماسی   ❖

همزمان با بردن جزئی جزئی از بدنش به زیر آب باشد بطوریکه بقیّه اجزاء هم در پی آن  

 اورد تا وحدت  عرفیّه محقَّق شود.جزء بی

در ابتداء شستن سر و گردن واجب است و ترتیب بین ایندو وجود ندارد چون سر و گردن در   −

غُسل یک عضو محسوب می شوند. در خودِ اعضاء غسل هم ترتیب نیست بلکه بین اعضاء ترتیب  

یب است بر خلاف  وضوء که در خودشان ترتیب نیست ولی بین آنها ترتاست مثل اعضاء مسح  

 اعضاء غَسل وضوء که هم در خود آنها و هم بین آنها ترتیب لازم است.

بعد از شستن سر و گردن شستن طرف راست سپس طرف چپ. برای اینکه انسان یقین کند  −

 که هر عضوی را کاملاً شسته واجب است از باب مقدَّمه مقداری از عضو دیگر را نیز بشوید. 

از رسیدن آب به پوست می شود مثل مو و امثال مو را   − تخلیل مانع یعنی چیزهائی که مانع 

 از بین آنها آب را به پوست برساند آنهم به نحوی که غَسل صدق کند. تخلیل نماید یعنی 

 3 -----الخ« ... »قوله: و العورةُ تابعةٌ للجانبین  -----

 در معنای این عبارت دو احتمال: 

  را دو بار بشوید. عورت 

 طرف راست و نصف دیگر با طرف چپ اب نصف عورت. 

 
)درب روبروی خیابان امام خمینی »ره«(  که شخصی از درب اصلی    مقرِّر: مثالی برای طلاب شهرستان نیشابور؛ مسجد جامع را فرض کنید  1

 وارد شود و حوض را دور بزند و مجدَّداً از درب اصلی خارج شود.
 سطر نوزدهم از بالا( 31)ص  2
 سطر چهارم از بالا( 32)ص  3
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 1 ----- الخ« ...  (و یستحبّ الإستبراءُ)»قوله:  -----

 مستحباّت غسل:

استبراء. برای جنب که منیّ را انزال نموده مستحبّ است بول نماید تا این بول اثر منّی را زائل   −

نماید و اگر بول ممکن نیست با اجتهاد استبراء نماید به همان نحوی که در باب وضوء گفته  

  ولی استبراء به بول مستحب شد. استبراء به اجتهاد طبق یک نظریّه برای زن نیز مستحبّ است  

 نیست چون مخرج بول و منیّ زن متفاوت است.

بعد از سه بار شستن دو یدَ، مضمضه و استنشاق مستحبّ است. اقوال در این سه بار شستن دو   −

 دست عبارت است از:

 از مچ.  مصنِّف در ذکری:  ❖

 از آرنج. مصنِّف در نفلیّه:  ❖

 مطلق آورده و فرموده: شستنِ دو دست.  مصنِّف در لمعه:  ❖

چه از مچ چه از آرنج محقِّق این عمل مستحبیّ است چون برای هر کدام روایت    شارح: ❖

 است اگر چه از آرنج اولی است.

و در خود اعضاء    ) به اینکه هر زمان که از یک عضو فارغ شد به عضو دیگر شروع کند(موالات بین اعضاء   −

 دلیل بر موالات:  را سرعت ببخشد()به اینکه شستن عضو 

 )علی قولٍ(محفوظ ماندن از عروض مفسد مثل حدث  ❖

 غسل خیر است و سرعت در خیر مستحبّ است.  ❖

باز کردن زن گیسوان بافته شده خود را تا یقین کند که آب را به پوست رسانده است و بخاطر   −

 روایت.

 هر عضو را سه بار شستن. −

 با یک صاع آب نه بیشتر.انجام غسل با تمامی مستحباّتش  −

 2 -----الخ« ... »قوله: و لا تجب فی المشهور  -----

 موالات عند المشهور واجب نیست. مگر اینکه عارض باشد. 

 عارض:

 ضیغ بودن وقت عبادتی که مشروط به غسل است.  −

 
 پاورقی اولّ(  32)ص  1
 سطر ششم از پاورقی اولّ(  32) ص 2
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خوف از ناگهانی آمدن حدث برای مستحاضه و امثال آن همچون سلس و مبطون. زن مستحاضه   −

)در صورتیکه برای او  باید موقع غسل و وضوء و بعد از آن تا آخر نماز خود را از بیرون آمدن خون  

باشد(   نداشته  مسامحه کرد و خونی خارج شد بنابر احتیاط هر چه بجای    رحفظ کند و اگضرر 

 ز غسل یا وضوء یا نماز دو مرتبه انجام دهد. آورده ا

 نذر. چون موالات امر راحج است لذا نذر منعقد می شود.  −

 1  -----الخ« ... المُجنِبُ بالإنزال  (و لو وَجد)»قوله:  -----

 اگر بعد از غسل بَلَل و رطوبتی دید: جنبی که از او انزال منیّ شده است 

 یقین دارد که منیّ است؛  −

 اینصورت غسل واجب می شود. در  ✓

 یقین دارد که بول است؛ −

 در اینصورت وضوء واجب می شود. ✓

 یقین دارد غیرهما است؛  −

 در اینصورت چیزی واجب نمی شود. ✓

 یقین ندارد: −

  بعد از بول کردن و استبراء دید؛ 

 در اینصورت دوباره بر او واجب نیست. ✓

  اجتهاد کرد؛بول کردن برای او ممکن نبود لذا استبراء به 

 حکم این صورت مثل قبل است. ✓

  نه بول کرد و نه استبراء؛ 

 در اینصورت دوباره باید غسل کند.  ✓

 بول کرد ولی استبراء نکرد؛ 

 در اینصورت وضوء تنها واجب است. ✓

  بول امکان داشت ولی بول نکرد فقط استبراء به اجتهاد کرد؛ 

گویا اجتهاد نکرده لذا غسل دوباره بر او  فائده ای ندارد یعنی در اینصورت این اجتهاد  ✓

 واجب است. 

  

 
 سطر هفتم از بالا(  32)ص  1
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 1  -----الخ« ...  (و الصّلاةُ السابقةُ)»قوله:  -----

  )مثل عدم جواز دخول در نماز( نمازهائی که قبل از خروج این بَلَل انجام گرفته صحیح است چون حکم حدثی 

که سابق از او خارج شده بوسیله غسل از بین رفت و اینکه در حال حاضر خارج شده حدث جدیدی است 

که ربطی به نماز قبل ندارد اگر چه در حین نماز حدث از محلّ خود حرکت کرده و به محلّ دیگر رسیده  

 ولی خارج نشده است. 

 2  -----الخ«  ...  بین الأعضاء الثلاثة (و یَسقُط الترتیبُ)»قوله:  -----

در غسل ارتماسی ترتیب بین اعضاء ثلاثه ساقط است بلکه غسل ارتماسی این است که بدن یکبارة عرفیّه 

زیاد حکم غسل  باران  زیر  و همچنین  آبشار  یا  ناودان  مثل  آب  زیر مجرای کثیر  ایستادن  شسته شود. 

 ارتماسی دارد.

 3 -----الخ« ... غسلُ الجنَابة  (و یُعاد)»قوله:  -----

 حدث اصغر در اثناء غسل جنابت: 

 مبطل غسل است. −

 مبطل غسل نیست چنانکه موجب وضوء هم نمی شود.  −

 مبطل غسل نیست ولی موجب وضوء است. −

 4  -----الخ« ... »قوله: و امّا غیرُ الغسل الجنابة  -----

 جنابت حدث اصغر صادر شود:اگر در اثناء غیر غسل 

حدث مبطل نیست لذا آن را تمام کند ولی بعد از آن وضوء لازم است یعنی قول سوّم   شارح: ❖

)البتهّ این قول مبنی بر آن قول است که اغسال دیگر غیر از غسل جنابت مجزی از  که در غسل جنابت بود.  

دیگر را مجزی از وضوء می داند حکم آنها مثل غسل جنابت  وضوء نباشند. امّا بنابر قول سیدّ مرتضی که اغسال  

 است.( 

 حدث مبطل است. مصنِّف در بیان:  ❖

غسل جنابت و غیر جنابت در وصف مبیح بودن اشتراک دارند پس اگر حدث در    دلیل: ▪

 .در دیگری نیز موجب بطلان می شود ،یکی موجب بطلان شد 

 کند. قبول نداریم حدث غسل جنابت را باطل   جواب: ✓

 
 بالا( سطر دهم از  32)ص  1
 سطر سوّم از بالا(  33)ص  2
 سطر ششم از بالا(  33)ص  3
 سطر هشتم از بالا(  33)ص  4
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بر فرض، حدث غسل جنابت را باطل ولی اگر دو امر در یک وصف مشترک بودند )استباحه(  

 لازمه اش این نیست که در وصف دیگر )ابطال( نیز مشترک باشند. 

 1 -----الخ« ...  (و امّا الحیَض و هو ما)»قوله:  -----

می بیند و زنان در اینکه تا چند  سال قمری او   9حیض به خونی گفته می شود که زن بعد از کامل شدن  

 سالگی خون حیض می بینند، سه دسته هستند:

 سال خون می بینند.  60این دسته تا قبل از کامل کردن  قرشیّة. −

این دسته نیز مثل دسته اوّل هستند. نبطیّه منسوب به قبیله نبط می باشند. نبط طبق آنچه   نبطیّه. −

که جوهری ذکر کرده به قومی گویند که در شن زارهای بین بصره و کوفه فرود آمده و زندگی می  

 کرده اند. 

 سال خون می بینند.  50این دسته تا قبل از کامل کردن  غیرهما. −

 2 ----- الخ« ...  لمنتسبَِة بالأب »قوله: و هی ا -----

 نکاتی درباره زن قرشیّة:

که جدّ دوازدهم    )اسم دیگر نضر قریش بوده(قرشیّه به زنی گویند که از طرف پدر به نَضر بن کِنانه   −

 رسول اکرم )ص( است، برسد.

هاشمیّه اعمّ از هاشمیّه است چون هاشم جدّ دوّم رسول اکرم )ص( است. بنابراین هر زن  قرشیّه   −

 قرشیّه است ولی هر قرشیّه هاشمیّه نیست.

زنانی که یقین داریم از طرف پدر به قریش می رسند حکم زنان قرشیّه و زنانی که یقین داریم   −

به قریش نمی رسندحکم زنان غیر قرشیّه را دارند و اماّ زنانی که یقین نداریم در اینصورت اصل 

 احکام زنان معمولی را دارند. این است که قرشیّه نیستند لذا 

 مراد از اصل: 

استصحاب عدم ازلی یعنی قبل از اینکه این زن خلق شود منسوب به قریش نبود بعد از خلقت  −

 شکّ داریم منسوب شد یا خیر. اصل این است که منسوب نشده. 

 الاغلب. اعمّ و اغلب یعنی اکثر زنان غیر قرشیّه هستند و الظّن یلحق الشئ بالأعمّ  −

اصل این است که عبادت ساقط نمی شود مگر یقین به مسقط داشته باشیم که در اینجا یقین   −

 نیست.
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 1  -----الخ«  ...  »قوله: و الحکم فیها مشهور -----

 زنان نبطیّه:

 زنان نبطیّه مثل زنان قرشیّه هستند. مشهور: ❖

مدرک مشهور معلوم نیست لذا مصنِّف اعتراض کرده که درباره این دسته از زنان روایتی    شارح: ❖

نیافته است لذا اصل اقتضاء می کند این دسته از زنان حکم زنان معمولی را داشته باشند. مراد  

دالّ بر اینکه زن مکلَّف به عبادت  از اصل اصالة العموم است با این توضیح که عموماتی داریم  

ت. از این عمومات زن قرشیّه در فاصله بین پنجاه تا شصت خارج شد شکّ داریم که این  اس

 عمومات بواسطه زن نبطیّه هم تخصیص خورده یا خیر اصالة العموم مقتضی عدم تخصیص است.

 2  -----الخ« ...  ( أیّامٍ )متوالیةً(و أقلّه ثلاثة)»قوله:  -----

 خون حیض:

 .مسلَّم حیض نیست ،پس اگر خون کمتر از سه روز بود( روز است؛ 3اقلّ آن ) −
 در این سه روز:

 باید این سه روز )سه روز اوّل( پشت سر هم باشد.  مشهور: ❖

لازم نیست پشت سر هم باشد بلکه اگر در مجموع ده روز سه ابن برّاج و شیخ در نهایة:   ❖

 روز خون ببیند نیز کافی است مثلاً روز اوّل، روز ششم، روز نهم. 

 ، مسلَّم حیض نیست. ( روز است؛ پس خونی که بیش از ده روز است10اکثر آن ) −

که مراد از سه روز، سه روز و سه شب است و در این سه روز مجموعاً سه نظریّه وجود توجُّه داشته باشید 

 دارد:

 متَّصلاً و پیوسته خون بیاید بطوری که اگر پنبه را در فرج داخل نمایند، رنگی شود. ❖

 در هر روز از ایاّم ثلاثه در یک زمان/ وقت خون ببیند.  ظاهر اکثر: ❖

 اوّلِ روز اوّل و آخِرِ روز آخر ببیند و در هر جزئی از وسط که باشد.  بعض المتأخِّرین:  ❖

 3  -----الخ« ...  ( و هو أسودُ أو أحمرُ)»قوله:  -----

صفات غالبی خون حیض: سیاه یا قرمز، گرم و هنگام بیرون آمدن با جهش و فشار خارج می شود مثل 

منیّ. علّت اینکه گفته شد صفات غالبی این است که در بعضی موارد خون از زن خارج می شود که شرعاً  

رد. برای اینکه حیض بودن آن ممکن است لذا آن خون حیض قرار داده می شود با اینکه این صفات را ندا
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خون حیض شامل این خون نیز شود گفته شد که آن اوصاف ثلاثه صفات غالبی خون حیض هستند مثل 

یا    )در مقابل سیاه یا سرخ بودن(   خونی که زن در ایاّم عادت خود می بیند این خون حیض است اگر چه زرد

 . باشد )بدون فشار(  و یا غیر دافع  سرد

 1  -----الخ« ...  (امکن کونُهو متی )»قوله:  -----

ممکن و محتمل است حکم به حیض بودن آن می  اگر خونی از زن خارج شود که شرعاً حیض بودن آن  

شود. اموری که خون با آنها سنجیده می شود و با توجُّه به آنها حکم می شود که حیض بودن خون شرعاً  

 ممکن است عبارتند از: 

به اینکه زن بالغه باشد و یائسه نباشد. پس اگر زنی قبل از بلوغ و بعد از یأس    بحسب حال زن. −

 خونی دید حیض بودن این خون شرعاً ممکن نیست. 

سه روز و بیش از ده روز نباشد. پس اگر خونی  به اینکه خون کمتر از    بحسب مدَّت خون. −

 ممکن نیست.کمتر از سه روز یا بیش از ده روز بود حیض بودن این خون شرعاً 

به اینکه خون سه روز اوّل پی در پی باشد. پس اگر پی در پی نبود حیض  بحسب دوام خون. −

 بودن این خون شرعاً ممکن نیست.

امکان حیض بودن خون شرعاً بحسب وصف در صورت تمییز است یعنی   بحسب وصف خون. −

یک خون  در صورتی است که چند خون ببیند که مثل هم نباشند به اینکه یک خون قوّی و  

 خون قوّی امکان حیض بودن آن شرعاً است و خون غیر قوّی نیست. 2. غیر قوّی باشد 

 فرج خارج شود. توضیح: مثل اینکه خون از طرف راست یا چپ  بحسب محلّ خون. −

در اینکه آمدن خون حیض از طرف جانبی خاصّ از فرج اعتبار دارد یا خیر، سه نظریّه است که 

 عبارتند از: 

 جانب اعتبار ندارد. مشهور: ❖

 از جانب چپ خارج می شود.  نهایة:  رصدوق و شیخ د ❖

 از جانب راست خارج می شود.  ابن جنید و مصنِّف در دروس: ❖

مثل اقلّ طهر )ده روز( از حیض قبل یا حامله نبودن طبق قول کسانی که    بحسب امور دیگر −

 حیض شدن حامل را ممکن نمی دانند. 
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 1  -----الخ« ... »قوله: و إنَّما یعتبر الامکانُ  -----

 خونی که حیض بودن آن شرعاً ممکن شد: 

مجرَّد اینکه خونی خارج شد که حیض بودن آن شرعاً ممکن بود حکم به  در بعضی از موارد به   −

حیض بودن آن خون می شود دیگر لازم نیست که آن امکان و احتمال مستقرّ و به اصطلاح  

 تثبیت شود مثل زنی که در ایّام عادتش خون می بیند. 

امکان و احتمال در بعضی از موارد حکم کردن به حیض بودن خون مبتنی به این است که آن   −

 مستقرّ شود مثل:

. زنی که بیش از  )به ایاّمی گفته می شود که زن بعد از عادت خود در آنها خون می بیند(ایاّم استظهار   ❖

عادت خود خون می بیند روزهائی که بیش از عادت اوست حیض بودن آنها شرعاً ممکن  

باید صبر کرد و احتیاطاً    به مجرَّد امکان حکم به حیض بودن خون نمی شود بلکهاست ولی  

عبادت های خود را ترک نمود. اگر خون از ده روز گذشت معلوم می شود روزهای زائد بر  

 عادت حیض نیست و اگر نگذشت مجموع خون ها حیض است.

زن مبتدئه که برای اوّلین بار خون می بیند این خونی را که می بیند حیض بودن آن شرعاً  ❖

حمل بر حیض نمی شود بلکه باید صبر کند اگر خون قبل از سه  ممکن است ولی به مجرَّد  

روز قطع شد، حیض نیست. توجُّه به این نکته لازم است که در ایاّم صبر عبادتها را احتیاطاً  

 ترک می کند. 

 2  -----الخ« ...  الدمُ   (و لو تجاوز )»قوله:  -----

خونی که حیض بودن آن شرعاً ممکن شد حکم  بعد از اینکه مصنِّف گفتند اکثر حیض ده روز است و هر   

 به حیض بودن آن می شود، می گوئیم خون: 

 یک مرتبه از ده روز تجاوز نکرده؛  −

 در اینصورت تمام خون حیض است. ✓

 یک مرتبه از ده روز تجاوز کرده است؛ −

 در اینصورت چون زنان اقسامی دارند لذا هر قسمی حکم خاصیّ دارد. ✓

 زن: 

  :ذات العادة است 

 .بار خون مساوی می بیند از جهت عدد و وقت(  )زنی است که دو  ذات العادة الوقتیّه و العددیّه −
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 این زن عادت خود را حیض قرار می دهد و بقیّه را استحاضه.  ✓

 . می بیند از جهت عدد فقط( بار خون مساوی  )زنی است که دو ذات العادة العددیّة −

 بقیّه را استحاضه.  این زن هم عادت خود را حیض قرار می دهد و  ✓

 . )زنی است که دو بار خون مساوی می بیند از جهت وقت فقط(  ذات العادة الوقتیّة −

عدد   ✓ نمی کند چون  مراجعه  عدد  به  روز  از ده  تجاوز خون  زن در صورت  این 

در مثل آن وقت آن را حیض  اضطراب دارد ولی در ماه سوّم به مجرَّد دیدن خون  

 قرار می دهد. 

 ا روایات معلوم می شود از نظر عدد. وظیفه این زن ب

 1 -----الخ« ... »قوله: و الفرق بین العادتین  -----

فرق بین ذات العادة الوقتیّة و العددیّة و ذات العادة العددیّة فقط این است که اوّلی بالاتِّفاق بمجرَّد دیدن 

 خون آن را حیض قرار می دهد ولی در دوّمی دو نظریّه است: 

مضطربه است که بمجرَّد دیدن خون آن را حیض قرار نمی دهد بلکه باید صبر کند اگر سه  مثل   −

 روز متوالی آمد آنوقت آن را حیض قرار می دهد. 

 حیض قرار می دهد. مثل ذات العادة الوقتیّة و العددیّة است که بمجرَّد دیدن خون آن را  −

 2 -----الخ« ... و هی   (و ذات التمییز)»قوله:  -----

 زن: 

 بحث این قسم گذشت. ذات العادة: −

 )زنی است که صاحب عادت نیست و خون را دو نوع یا چند نوع می بیند(  ذات التمییز −
  :وظیفه این دسته از زنان این است که 

خون قوّی را حیض قرار می دهد به شرط اینکه خون قوّی از سه روز کمتر و از ده روز   ✓

 بیشتر نباشد.
 شرط موجود نبود حکم آن خواهد آمد. اگر این  ❖

خون ضعیف را استحاضه قرار می دهد به شرط اینکه مدّت خون ضعیف و مدّت طهری که  ✓

  6روز خون قوّی بعد    5بعد از آن قرار گرفته کمتر از اقلّ طهر )ده روز( نباشد. مثل اینکه  

 روز خون قوّی مثلاً دید.  6روز طهر بعد  6روز خون ضعیف بعد 

 اگر این شرط نیز موجود نبود حکم آن خواهد آمد.  ❖
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 1  -----الخ« ... »قوله: و تُعتبر القوّةُ  -----

گفته شد که زن ذات التمییز خون قوّی را حیض و خون ضعیف را استحاضه قرار می دهد. قوّت و ضعف 

 خون به سه چیز است که عبارتند از:

خون سیاه از قرمز و قرمز از نارنجی و نارنجی از زرد و زرد از زرد متمایل به سفیدی قوّی   رنگ. −

 تر است.

 خون دارای بوی بد از خونی که بو ندارد و از خونی که بوی آن ضعیف تر است قوّی تر است.  بو. −

 خون غلیظ از رقیق قوّی تر است. غلظت. −

 2 -----الخ« ... قوّی  »قوله: و ذو الثلاث -----

)خون از صاحب یک علامت و او    )خون دارای دو علامت(خونی که سه علامت قوّی را دارد از صاحب دو علامت و او  

از خون بی علامت قوّی تر است و اگر دو خون در تعداد اوصاف مساوی شدند اگر چه دو  دارای یک علامت(  

باید به عادت دیگران مراجعه کند مثل اینکه خون مختلف باشند در اینصورت تمییز محقَّق نیست بلکه  

 خون اوّل دارای بوی ضعیف و غلیظ و سیاه باشد و خون دوّم دارای بوی قوّی و رقیق و سیاه باشد. 

 3  -----الخ« ... »قوله: و حُکمُ الرجوع إلی التمییز  -----

 دو دسته از زنان باید بر طبق تمییز عمل کنند: 

 مبتدئه: •

 به دو نوع زن مبتدئه گویند: مشهور: −

به دیدن خون کرده   ❖ تازه شروع  اوست(زنی که  دوّم  یا  اوّل  او   )مرتبه  برای  عادت معیّنی  لذا 

 محقَّق نشده است.

 زنی که قبلاً خون دیده ولی هر بار خون او از نظر وقت و عدد مختلف است. ❖

 فقط به قسم اوّل مبتدئه گویند.   محقِّق در معتبر: −

 مضطربه:  •

)مقابل ذات  یا عدد عادت خود    )مقابل ذات العادة الوقتیةّ(به زنی گویند که وقت عادت خود  مشهور: −

 را فراموش کرده است.  )مقابل ذات العادة الوقتیةّ و العددیّة(یا وقت و عدد عادت خود العادة العددیّة( 

 خون دیده است ولی هر بار خون او از نظر وقت و عدد مختلف زنی که قبلاً   محقِّق در معتبر:  −

 .است
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 1 -----الخ« ... »قوله: و تظَهَر فائدةٌ الاختلاف  -----

زنی که قبلاً خون دیده است ولی هر بار خون او از نظر وقت و عدد مختلف است، در صورت عدم تمییز 

روایات مراجعه می کند ولی طبق نظر محقِّق در معتبر خون طبق نظر مشهور به عادت اهلش سپس به  

 به روایات رجوع می کند نه اهل. 

 2  -----الخ« ... أی فقد تمییز  (و مع فَقدِه )»قوله:  -----

 زنی که خون او از ده روز تجاوز کرده است:

 . ذات العادة −

 ذات التمییز. بحث این قسم گذشت. −

 فاقد العادة و التمییز: −

زنی که عادت معیَّنی برای او محقَّق نشده و خون او که از ده روز تجاوز کرده از   حقیقی: ❖

 یک نوع می باشد. )بو و غلظت( نظر رنگ و صفت 

از ده روز تجاوز کرده    حکمی: ❖ زنی که عادت معیَّنی برای او محقَّق نشده و خون او که 

از سه روز یا بیشتر از ده مختلف است ولی شرایط تمییز را ندارد به اینکه خون قوّی کمتر 

 روز باشد و مدّت خون ضعیف و مدّت طُهری که بعد از آن واقع شده کمتر از ده روز باشد.

 زنی که فاقد عادت و تمییز است:

 .مبتدئه −
وظیفه زن مبتدئه این است که به عادت اهل و خویشان پدری و مادری یا پدری یا مادری   ✓

رجوع در شهر او هستند و اطّلاع از حال آنها برای او ممکن است(    آنها لازم نیست بلکه آنهائی که)همه  

کند و عادت آنها را عادت خود قرار دهد و اگر آنها در عادت مختلف بودند باید به همسالان  

خود مراجعه کند و اگر فاقد همسال بود و یا اینکه عادت همسالان او مختلف بود وظیفه 

 خواهد آمد. اش مثل زن مضطربه است که 

 . مضطربه −
 وظیفه زن مضطربه این است که به روایات مراجعه کند با توضیحاتی که خواهد آمد.  ✓
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 1  -----الخ« ... »قوله: و اعتبر المصنِّف فی کتبه  -----

 عقیده مصنِّف: 

اهل و خویشانی که مبتدئه به آنها مراجعه می کند باید هم شهری   در بیان و ذکری و دروس: −

 با او باشند چون به اختلاف شهرها مزاجها مختلف می شود. 

 اگر عادت خویشان مختلف بود به عادت اکثریّت مراجعه کند. :أیضاً  در ذکری −

 2 -----الخ« ... »قوله: و إنَّما اعتبر فی الأقرانِ  -----

ولی در اهل فرض نکرده چون فقدان   )در عبارت و ان فقدان الأقران(مصنِّف در همسالان فقدان را فرض کرده  

 در همسالان ممکن است ولی در اهل ممکن نیست چون لااقل مادر دارد.

فقدان در اهل هم ممکن است به اینکه بمیرند و انسان علم به عادت آنها نداشته باشد    شارح می فرماید: 

 و هم در همسالان فرض کرده است. و لذا مصنِّف در کتابهای دیگر اختلاف و فقدان را هم در اهل 

 3  -----الخ« ... أیّام  (اخذُ عشَرة)»و هی   -----

 اقسام زن مضطربه: 

 عادت را فراموش کرده است. زنی که وقت و عدد  •

 چنین زنی: −

)یعنی ده روز از این ماه و سه روز  باید به یکی از روایات مراجعه کند یا روایت ده روز و سه روز   ✓

یا روایت شش و شش   از ماه بعدی یا بالعکس را از این خونی که از ده روز تجاوز کرده حیض قرار دهد(

ه در بین این سه روایت، روایتی را که با مزاج  یا روایت هفت و هفت. ولی افضل این است ک

اگر دارای مزاج گرم است، روایت هفت روز و اگر دارای او موافق است   انتخاب کند مثلاً 

 مزاج سرد است، روایت شش روز و اگر دارای معتدل است، روایت ده و سه را انتخاب کند.

مخیَّر است عددی را که از بین این سه روایت انتخاب کرده از هر جای این خونی که از ده   ✓

خون دیدن  روز تجاوز کرده است، شروع نماید ولی اولی این است که این عدد را از روز اوّل  

شروع کند و زوج حقّ اعتراض ندارد. البته این تخییر در ماه اوّل است ولی در ماه بعد باید  

مل کند که موافق با ماه اوّل باشد. مثلاً اگر روایت شش و شش را اختیار کرد می  طوری ع 

 تواند از روز اوّل خون دیدن شش روز را حیض قرار دهد و یا از روز دوّم یا ... . 

 زنی که تنها وقت را فراموش کرده است. •
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و مخیَّر است که    این زن عددی را که برای او معلوم است و یقین به آن دارد حیض قرار می دهد  ✓

این عدد را از هر جای این خون شروع کند. چنانکه در قسم اوّل هم که وظیفه زن مراجعه به 

 کند.روایات بود مخیَّر بود عدد را از هر جای خون شروع 

 زنی که تنها عدد را فراموش کرده است ولی فی الجمله وقت را به یاد دارد؛ •

 عبارتند از:چنین زنی سه صورت دارد که  −

 یک مرتبه یقین دارد که فلان روز، روز اوّل حیض او بوده.  ❖

در اینصورت مثل آن روز را در این ماه حیض قرار می دهد سپس دو روز دیگر بعد از  ✓

این روز هم حیض قرار می دهد تا سه روز شود چون حیض کمتر از سه روز نمی شود 

گر روایت هفت روز را اختیار کرد بعد از آنگاه با یکی از روایات تکمیل می کند مثلاً ا

 این سه روز چهار روز را حیض قرار می دهد. 

 که فلان روز، روز آخر حیض او بوده.یک مرتبه یقین دارد  ❖

در اینصورت هم مثل آن روز را در این ماه حیض قرار می دهد سپس دو روز دیگر   ✓

حیض کمتر از سه روز قبل از این روز هم حیض قرار می دهد تا سه روز شود چون  

نمی شود آنگاه با یکی از روایات قبل از این سه روز را تکمیل می کند مثلاً اگر روایت  

 هفت روز را انتخاب کرد قبل از این سه روز، چهار روز را حیض قرار می دهد. 

 یک مرتبه یقین دارد که فلان روز، وسط حیض او بوده است.  ❖

 در اینصورت دو حالت دارد:  ✓

می داند آن روز، وسط حقیقی بوده است یعنی تعداد روزهائی که قبل    یک مرتبه ▪

 از این روز و بعد از این روز بوده مساوی است.
 خود اینصورت دو حالت دارد:  ✓

o  یقین دارد که یک روز وسطِ حقیقی حیض او بوده است؛یک مرتبه 

در اینصورت مثل آن روز را حیض قرار می دهد. آنگاه یک روز   ✓

قبل هم حیض قرار می دهد چون حیض کمتر از   بعد و یک روز

سه روز نمی شود آنگاه برای اینکه به وسط حقیقی بودن آن یک  

روز ضربه وارد نشود باید روایت هفت روز را اختیار کند که دو روز 

بعد از این سه روز و دو روز قبل از این سه روز حیض قرار می  

 دهد. 

o  حیض او بوده است. یک مرتبه یقین دارد دو روز وسط حقیقی 

 در اینصورت مثل آن دو روز را در این ماه حیض قرار می دهد  ✓
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ک مرتبه می داند آن روز، وسط حیض او بوده است مطلقاً یعنی نمی داند که ی ▪

 این روز، وسط حقیقی بوده است یا خیر.
در اینجا باید مثل آن روز را در این ماه حیض قرار بدهد. و یک روز قبل و یک  

)هر کدام که  هم یقیناً حیض قرار بدهد آنگاه با یکی از روایات  روز بعد از آن را  

تکمیل کند به اینکه مقدارِ زیاد را بعد یا قبل قرار دهد یا اینکه مقداری خواست(  

 را قبل و مقداری را بعد. 

 ورت فرقی بین یک روز و دو روز نیست.در اینص

 خلاصه:

 زن مضطربه: •

 ناسیة الوقت و العدد.  −

 .طناسیة الوقت فق −

 ط:ناسیة العدد فق −

 یقین به روز اوّل حیض دارد. ❖

 یقین به روز آخر حیض دارد.  ❖

 یقین به روز وسط حیض دارد: ❖

  .وسط حقیقی. یک روز و دو روز 

 .وسط غیر حقیقی 

 1  -----ذکرت عدداً فی الجملة فهو ... الخ«   »قوله: و لو -----

اگر عددی را در وقتی فی الجمله بیاد بیاورد مثلاً یقین کند که سه روزِ پنجم و ششم و هفتم حیض بوده  

 چنانکه آخر حیض یا وسط یا اوّل حیض بودن را هم نداند. است اماّ تمام عادت بوده یا بعض عادت را نداند  

ل کند. باقیمانده قبل یا بعد یا  در اینصورت آن تعداد را حیض قرار می دهد بعد با یکی از روایات تکمی

 بالتفریق باشد. 

 2 -----»قوله: و لا احتیاط لها بالجمع ... الخ«  -----

 کلام شیخ طوسی:

 مضطربه:

 ناسیّة الوقت. −
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 در تمام ایاّم دَم باید احتیاط کند به اینکه بین تکالیف حائض و مستحاضه جمع کند. ✓

 ناسیّة العدد.  −

 احتیاط را بکند. بعد از سه روز باید همان  ✓

 ناسیّة الوقت و العدد.  −

 باید به روایات مراجعه کند. ✓

 . تأمَّلاحتیاط واجب نیست. جائز است.  کلام شارح:

 1  -----... الخ«   (الصلاة و)أی علی الحائض مطلقاً  (و یَحرُم علیها)»قوله:  -----

 محرَّمات بر حائض: 

 اعمّ از اینکه واجب یا مستحبّ باشد.  خواندن نماز. •
بعد از تمام شدن حیض روزه قضاء دارد ولی نماز قضاء ندارد. در اینکه علّت این امر   گرفتن روزه. •

 چیست: 
 روایت است. شارح: −

 قضاء نماز مسقَّت دارد ولی قضاء روزه ندارد.  قیل: −

 ترک قضاء روزه اجحاف است بر خلاف ترک قضاء نماز.  قیل: −
  اعمّ از اینکه واجب یا مستحبّ باشد چون دخول در مسجد الحرام بر حائض حرام است.   طواف کردن. •

 لذا اگر برای طواف مستحبّ هم طهارت شرط نباشد باز طواف مستحبّ هم بر او حرام است.
ه خیر( و اسم انبیاء و ائمه )در صورتیکه که مقصود کتابت قرآن و اسم الله )چه مقصود باشد چ  مسّ •

 باشد(. 
 غیر از مسجد مکّه و مدینه چون دخول در این دو مسجد مطلقا حرام است.  توقُّف در مساجد •
 در مساجد.   گذاشتن چیزی •
 سوره هائی که سجده واجب دارند حتیّ ابعاض آنها.  خواندن •
 حائض با سه شرط: طلاق دادن •

یا در حکم حاضر باشد )حاضر نیست ولی حضور او و    زوج حاضر −

اطّلاع از حال زن برای او ممکن است(. اگر حاضر یا در حکم حاضر 

 نبود طلاق دادن به زن حائض حرام نیست.

پس اگر مدخول بها نیست طلاق دادن به زن   مدخول بها باشد. −

 حائض حرام نیست.
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م که حامله شدن  پس اگر حامله بود )اگر قائل شوی  حامله نباشد. −

حائض جائز است( طلاق دادن به زن حائض حرام نیست. پس اگر  

 سه شرط بود، طلاق حرام است و اگر یکی نبود حرام نیست.  مجموع

 به قُبُل او عالماً و عامداً. وطی کردن •
در صورت وطی کفاّره واجب است و وجوب کفاّره از باب احتیاط است نه اینکه وجوب آن از   ✓

 ستنباط شده باشد. دلیل شرعی ا

 جای کفّاره:

1- : 

 اگر در ثلث اوّل حیض وطی کند، یک دینار است.  −

 اگر در ثلث دوّم باشد، نصف دینار است. −

 اگر در ثلث سوّم باشد، ربع دینار است. −
2- : 

مصرف آن مستحقّ کفاّره است و در مستحقّ تعدُّد شرط نیست لذا می توان همه را  −

 به یک نفر داد. 

 1 -----... الخ«  ( و لمسُ)و لو بالعِلاقة  (و یُکرَه حملُه)»قوله:  -----

 مکروهات بر حائض: 

 حمل نمودن قرآن اگر چه همراه با جلد باشد.  •

 مسّ کردن حواشی و بین سطور قرآن مثل جنب.  •

 قرائت قرآن غیر از سوره هائیکه سجده واجب دارند. هر مقدار که باشد.  •

 قُبُل او هر جا که باشد یا اینکه محدوده بین زانو و ناف. لذّت بردن از غیر  •

 خضاب کردن با حناّء و غیر حناّء.  •

قُبُل او بعد از انقطاع خون و قبل از غسل. ولی صدوق حرام می داند. آیه »لا   • وطی کردن به 

ای تقربوهنَّ ...« طبق قرائت تشدید مؤیِّد اوست و حمل نهی بر کراهت یا گرفتن »یطّهّرن« بمعن

 ثلاثی مجرّد توجیه است. 

نشستن در مکان نمازش اگر مکان خاصیّ برای نماز خواندن قرار داده است و إلا هر جا که باشد   •

 بعد از گرفتن وضوء و ذکر خدا گفتن به اندازه نماز. 
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 1 ----- ... الخ«  (و تَترُک ذاتُ العادةِ)»قوله:  -----

 حائض:

 ذات العادة:  •
 العددیه و الوقتیه.ذات العادة  −

 ذات العادة الوقتیه. −
این دو زن به مجرَّد دیدن خون آن را حیض قرار می دهند و عبادتشان را ترک  ✓

 می کنند. 
 ذات العادة العددیه.  −

 این زن مثل زن مضطربه است.  ✓

 مضطربه و مبتدئه.   •

 اقوال در این دو زن: −

بعد از سه  به مجرَّد دیدن خون عبادتشان را ترک نمی کنند بلکه   ✓

 روز عبادتشان را احتیاطاً ترک می کنند. 

به مجرَّد دیدن خون جائز است که عبادتشان را ترک کنند اعمّ   ✓

 ظنّ به حیض بودن این خون داشته باشند یا خیر.از اینکه 

در صورتی که ظنّ به حیض بودن این خون دارند به مجرَّد دیدن   ✓

 خون جائز است عبادتشان را ترک کنند. 
 2  -----... الخ«  (و تَقضِی کلَّ صلاة)»قوله:  -----

 قضاء دو نماز بر حائض واجب است: 

از اوّل وقت نماز به اندازه انجام نماز همراه با تحصیل شرائط آن بگذرد و این زن نماز نخواند بعد   −

 حائض شود باید این نماز را قضاء کند. 

انجام یک رکعت   − اندازه  به  از تمام شدن حیض  ولی  بعد  با تحصیل شرائط وقت داشته باشد  همرا 

 باید این نماز را هم قضاء کند. نخواند
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 1 -----... الخ«   (و أمّا الإستحاضةُ فهی ما)»قوله:  -----

 به خون های زیر که از زن خارج می شود، استحاضه گویند:   

 نباشد، عادت او ده روز باشد یا کمتر.خونی که از ده روز گذشته باشد اعمّ از اینکه ذات العادة باشد یا   −
خونی که از عادت گذشته باشد بشرط اینکه خون از ده روز تجاوز کند چون تجاوز خون از ده روز   −

 کاشف از این است که خون بعد از عادت استحاضه است. 
کردن شصت خونی که زن در ایاّم یائسگی می بیند یعنی در زن های قریشیّه و نبطیّه بعد از کامل   −

 سال و در زن های دیگر بعد از کامل کردن پنجاه سال. 
 خونی که زن بعد از خون نفاس )خون زایمان( می بیند.  −

 مثل:  

  .خونی که بعد از ده روز می بیند 

 این خون با سه شرط استحاضه است که این شروط عبارتند از:

دو روز پاکی فاصله نشود مثل اینکه از یِکمُ تا دَهمُ  بین خون نفاس و خون بعد از نفاس   -1

 خون نفاس و از یازدهم تا سیزدهم طُهر و از چهاردهم تا هفدهم خون می بیند. 
اگر ده روز پاکی فاصل شد اگر زن صاحب عادت است مصادف با ایاّم عادت او نباشد مثل   -2

ون نفاس و از یازدهم تا بیست و یکم طُهر و از بیست و دوّم تا بیست  اینکه از یِکمُ تا دهَُم خ

 و پنجم خون دید که مصادف با عادت او نیست.
اگر ده روز پاکی فاصل شد اگر زن ذات التمییز است خون تمییز با شرائط را نداشته باشد.   -3

یست و دوّم تا بیست  مثل اینکه از یِکُم تا دَهمُ خون نفاس و از یازدهم تا بیست و یکم و از ب

و  و هشتم خون قوی و ضعیف می بیند که دو روز خون قوی است و مدّت خون ضعیف  

 طُهر بعد از آن کمتر از ده روز است.

  خونی که در ده روز می بیند ولی بعد از ایاّم عادتش است در صورتی که خون از ده روز تجاوز

 کند )برای زن هائی که عادت حیضی دارند( 

 از سه روز. خون کمتر  −

 خون قبل از نه سال. −

 خون بعد از حیض با فاصله شدن طُهر کمتر از ده روز. −

  

 
 سطر نهم از بالا(  37)ص  1



اَلفقه عَلم فَی اَلمعل مِین وَ اَلمتعل مِین  75                                                                       ریحانة

 1 -----»قوله: )و دَمُها( أی الإستحاضةِ )أصفرُ باردُ ... الخ(«  -----

 صفات غالبی خون استحاضه: 

 .زرد رنگ −

 .سرد −

 . رقیق در مقابل غلیظ −

 با سستی بیرون می آید نه با دفع و قوّت.  −

   این صفات غالبی می باشد این است که گاهی خون استحاضه است مثل خونی که در علّت اینکه

 اوقات مذکوره می بیند ولی این صفات را ندارد و حیض قرار دادن این خون هم ممکن نیست. 
 2 -----تَنقسمُ إلی ... الخ«  »قوله: ثمّ الاستحاضهُ -----

 استحاضه: 

 آن است که خون تمامی ظاهر و باطن پنبه را فرا نگرفته است. قلیله: −

 خون تمامی ظاهر و باطن پنبه را فرا گرفته است ولی سیلان ندارد.  متوسِّطه: −

 خون تمامی ظاهر و باطن پنبه را فرا گرفته است و از پنبه به پارچه سیلان دارد. کثیره: −

 وظائف مستحاضه به استحاضه قلیله:

 وضوء بگیرد که مجموعاً پنج وضوء می شود. برای هر نمازی  −

پنبه را تغییر دهد و یا آن را تطهیر کند چون این حدث معفوّ نیست اگر چه کمتر از درهم بغلی   −

 3باشد. 

 روی دو پا ظاهر و پیدا است.شستن ظاهر فرج یعنی مقداری از فرج که هنگام نشستن  −

 وظائف مستحاضه به استحاضه متوسِّطه:

 4کارهائی که برای استحاضه قلیله انجام گرفته می شود.  −

اگر متوسِّطه شدن قبل از نماز صبح باشد باید برای نماز صبح یک غسل اضافه کند و اگر بعد از   −

نماز صبح باشد مثل استحاضه قلیله است در اینکه برای بقیهّ نمازها غسل واجب نیست. ظاهرش 

 ح هم واجب نیست. این است که حتیّ برای نماز فردا صب
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تغییر دادن کهنه. چون طرفی از کهنه که متَّصل به پنبه است مرطوب می شود و در نتیجه   −

 نجس می گردد ولی در کثیره خون به آن جاری شده و نجس می شود.

 1 -----قَدَّمتَهُ علی ... الخ«  »قوله: و لو کانت صائمة -----

کند و همین غسل برای نماز صبح کافی است. دیگر لازم اگر زن قصد روزه دارد قبل از فجر غسل می  

 نیست برای نماز صبح غسل دیگری بعد از داخل شدن وقت نماز انجام دهد. 

 2  -----یجب له جمیعُ ... الخ«  (و ما یسیلُ)»قوله:  -----

 وظائف مستحاضه به استحاضه کثیره:

 گرفته است.کارهائی که برای استحاضه قلیله و متوسِّطه انجام  −

برای نماز ظهر و عصر در صورتی که بدون فاصله می خواهد بخواند یک غسل و در صورت فاصله  −

 هرکدام یک غسل بگیرد و همچنین برای نماز مغرب و عشاء. برای 

 3 -----»قوله: و إنَّما یجب الغسُل فی هذه الأحوال مع ... الخ«  -----

 دو نظریّه است:  ،در استحاضه متوسِّطه و کثیره

اگر قبل از انجام نماز استحاضه متوسِّطه و کثیره شد غسل برای نماز واجب است اعمّ از   شارح: −

باشد یا در وقت صلوة نباشد. البته اگر خون در وقت صلوة نبود در  ة  واینکه خون در وقت صل

ف از امام  صورتی غسل برای نماز واجب است که برای آن خون غسل نکرده باشد. روایت صحاّ

 صادق )ع( دالّ بر همین مطلب است که وجود خون قبل از انجام نماز موجب غسل است.
در وقت نماز خون متوسِّطه و کثیره شد غسل واجب است و    راگ  مصنِّف در ذکری و دروس: −

إلا واجب نیست مثلاً اگر قبل از اذان ظهر استحاضه کثیره دید و قطع شد غسل برای نماز ظهر  

جب نیست یا قبل از اذان صبح متوسِّطه شد و قطع شد غسل برای نماز صبح واجب و عصر وا

 نیست. مصنِّف دلیلی ندارد.

 توجُّه: 

اگر استحاضه قلیله زن بعد از نماز صبح متوسِّطه شود باید برای نماز ظهر و عصر   بعضی از فقهاء گویند:

غسل کند و اگر بعد از نماز ظهر و عصر متوسِّطه شود باید برای نماز مغرب و  

نسبت به نماز صبح تنها سنجیده نمی  عشاء غسل نماید. یعنی استحاضه متوسِّطه  

 شود.

 
 سطر ششم از بالا(  38)ص  1
 سطر هفتم از بالا(  38)ص  2
 سطر دوازدهم از بالا( 38)ص  3



اَلفقه عَلم فَی اَلمعل مِین وَ اَلمتعل مِین  77                                                                       ریحانة

 1  -----... الخ«  (فدمُ الولادة معها)ر النون بکس (و أمّا النِفاس)»قوله:  -----

 به دو خون زیر نفاس یا خون نفاس گویند:

از زن خارج می شود. یعنی خونی که همزمان است با خارج شدن   • خونی که همزمان با زایمان 

شده  جزئی از چیزی که در شکم مادر قرار دارد اعمّ از اینکه خلقت آن و اعضاء آن کامل و تمام  

 باشد یا اینکه خلقت او کامل نشده ولی اگر در شکم مادر بماند منشأ برای پیدایش انسان می شود. 
 این جزء خارج شده:  −

 بصورت منقطع خارج می شود یعنی تکّه شده مثل دست تنها.  ❖

 بصورت متَّصل به بقیّه خارج می شود. ❖

خونی که بعد از زایمان از زن خارج می شود یعنی بعد از اینکه آدمی یا منشأ آدمی بطور کامل از   •

 ی شود، نفاس نیست.زن خارج شد، خونی می آید. پس خونی که قبل از زایمان از زن خارج م
 این خون دو صورت دارد: 

و این خون تمامی    حیض بودن آن ممکن است. به اینکه حائض شدن حامل را ممکن بدانیم -1

 شرائط حیض را داشته باشد. 

 در اینصورت این خون حیض است. ✓

 حیض بودن آن ممکن نیست.  -2

 در اینصورت خون استحاضه است.  ✓

 2  -----الیقین ... الخ« »قوله: و إن کان مضُغَةً مع  -----

 مضغه و علقه یا جزء این دو که از شکم مادر خارج می شود: 

 یقین داریم این مضغه و علقه منشأ برای پیدایش انسان بوده اند.  −

 در اینصورت خونی که همراه یا بعد از این دو یا جزء این دو از زن خارج می شود، نفاس است.  ✓

 یقین داریم. −

 خارج شده، نفاس است.در اینصورت خون  ✓
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 1 -----»قوله: و لو تعدَّد الجزءُ منفصلاً أو ... الخ«  -----

اگر چند جزء جدا جدا یا چند بچّه از مادر خارج شود، برای هر کدام یک نفاس است اعمّ از اینکه بدون 

دارند، تداخل می کنند. یعنی  فاصله یا با فاصله خارج شوند؛ آنگاه مقدار زمانی که دو نفاس در آن اشتراک  

 برای هر دو نفاس محسوب می شود.

اگر در اوّل ماه یک بچّه یا یک جزء همراه با خون خارج شد آنگاه در پنجم ماه جزء یا بچّه دیگری   مثلاً:

نفاس اوّلی و از  خارج گردید و همراه و بعد از این جزء تا چهاردهم خون خارج شد از یکم تا چهارم 

 پنجم تا دهَُم مشترک و از یازدهم تا چهاردهم مخصوص به نفاس دوّمی است. 

 2  -----و هو ... الخ(  (و أقلُّه مسمّاه)»قوله:  -----

 نفاس: 

اقلّ آن یک لحظه است که با قطع شدن خون بعد از آن لحظه غسل واجب می شود و اگر زن  •

 اصلاً خون نبیند:

 این زن نُفَساء نیست. شیعه: −

 این زن نفساء است. بعضی از اهل سنّت: −

 : اکثر آن •

 زن صاحب عادت در حیض است:  −

 از ده روز تجاوز کرده. خون او  ❖

 در اینجا اکثر نفاس مقدار عادت اوست. ✓

 خون او از ده روز تجاوز نکرده.  ❖

 در اینجا مجموع خون نفاس است اعمّ از اینکه از عادت تجاوز کرده باشد یا خیر.  ✓

 زن صاحب عادت در حیض نیست مثل مبتدئه و مضطربه:  −

 خون او از ده روز تجاوز نکرده.  ❖

 مجموع خون نفاس است. در اینجا  ✓

 خون او از ده روز تجاوز کرده.  ❖

در اینجا عند المشهور اکثر نفاس ده روز و نزد شیخ مفید و صدوق هیجده روز  ✓

 است.
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 1 -----»قوله: و إنَّما یُحکَم به نفاساً فی ایّام العادة و ... الخ«  -----

 زن: 

 در حیض صاحب عادت است:  •

 ده روز خون دیده است.  −

  خونِ نفاس است: ،صورت این ده روزدر دو 

 هر روز از این ده روز خون ببیند. ✓

 دو طرف این ده روز فقط خون ببیند یعنی یِکمُ و دَهمُ.  ✓

یک طرف خون ببیند فقط همان یک روز نفاس است و اگر یک  اگر تنها    :پس

طرف و وسط خون ببیند این دو روزی ایاّم بین این دو نفاس است و ایّام  

 مقدَّم چه مؤخَّر نفاس نیست.دیگر چه 

 از ده روز تجاوز کرده.  −

  7در اینجا به تعداد عادتش نفاس است در همان دو صورت. پس زن صاحب عادت   ✓

اگر هر هفت روز یا یِکمُ و هفتم خون دید مجموع عادت او در فرض تجاوز نفاس است  

اگر    .بعد از این باشد که بعد روز هفتم قطع شد یا اینکه ادامه داشته باشد  چه تجاوز

و اگر یکم و روز بعد از عادت    .فقط این چهار روز نفاس است  ،دید  خون  7و    4روز  

 . م و نهمهمین قیاس مثل دوّ و بر .فقط یکم نفاس است ، دید

 . دید به مقدار عادت خون −

 . اینجا در همان دو صورت مجموع روزهای عادت نفاس است در ✓

 مثل مبتدئه و مضطربه: .در حیض صاحب عادت نیست •

 . ده روز خون دید −

 .در اینجا هر ده روز نفاس است در همان دو صورت ✓

 . از ده روز تجاوز کرده  −

 .است در همان دو صورتدر اینجا ده روز نفاس  ✓

 کمتر از ده روز خون دید.  −

 .هر دو صورتمجموع روزها نفاس است دو طُ در اینجا ✓
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 1 -----»قوله: )و حکمُها کالحائض( فی الأحکام الواجبة و ... الخ«  -----

 حیض و نفاس: 

 . مثل هم هستند همکروهو  محرَّمة و ةو مستحبّ ةدر احکام واجب ها:شباهت  •

 :هافرق •

نفاس یک لحظه و در اکثر آن   ولی اقلّحیض ده روز است    حیض سه روز و اکثر  اقلّ −

 . دانندروز می هجدهبعضی ده روز و بعضی  ؛اختلاف است

چون نفاس مسبوق به    .حیض دلالت بر بلوغ دارد ولی دلالت نفاس بر بلوغ اثری ندارد −

 .حمل است و حمل علامت بلوغ است

  .شودشود ولی با نفاس غالباً تمام نمیم( تمام مییض )حیض سوّه طلاق با آمدن حعدّ −

هر دیگر نیز بر  طُ  ود   طُهر،دهد باید غیر از این  هر طلاق میزنی که شوهرش او را در طُ

 . ه استم علامت اتمام عدّهر سوّاز طُ م بعد دیدن حیض سوّ این  د کهذراو برگ

تمییز اگر الو    العادة   ز و فاقد یتمی  بهتمییز  البه عادت خود و ذات    حیض ذات العادة در   −

باشد به    هو اگر مضطرب  . باشد به عادت اهل و اقارب سپس اقران سپس روایات  ئهمبتد

به عادت نفاس خود در سالهای قبل و عادت نفاس اهل    ءسافَکند ولی نُروایات رجوع می

 . کندو اقارب رجوع نمی

 هر )ده روز( شرط نیست ولی بین دو حیض اقلّ طُ  قلو اقلّ  یدن دوئابین دو نفاس مثل ز −

 . شرط است طُهر

 2  -----... الخ«   (و یجب الوضوءُ مع غسلهنّ)»قوله:  -----

 از غسل مستحبّ   د ولی قبلنبگیر  ءاز غسل یا بعد از غسل واجب است وضو  قبل  ءسافَو نُ  ستحاضهحائض و م

 .است

 :ءاین وضو

 انقطاع خون است:بعد از  •

یا دفع حدث    ستباحهتواند قصد ا می  ، از غسل چه بعد از غسل باشد  چه وضو قبل   مشهور: −

 . کند

 . کند ستباحهباید قصد ا  اًناز غسل باشد متعیّ قبل ءاگر وضو ادریس: ابن −

 .از انقطاع خون است قبل •
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لابن    اًرفع حدث صحیح نیست خلاف  نه هر سه، قصد  حاضهاینصورت در خصوص مست   در ✓

 .حمزه

 1  -----»قوله: )و أمّا غسُل المسّ( للمیّت الآدمیّ ... الخ«  -----

  سل،ت آدمی نجس )احتراز از معصوم و شهید( بعد از سرد شدن و قبل از تطهیر او به هر سه غ میِّ  مسّ

 است پس:  سّاب غسل بر مموجِ

نیست و در همین فرض در وجوب   سّ ب غسل م موجِ  ،از سرد شدن و بعد از موت  ت قبلمیّ  مسّ •

 باشد: ه میدو نظریّ  ،چه با رطوبت نباشد است اگر کرده ت را مسّشستن عضوی که میِّ

 واجب است. غَسل -1

 .سل واجب نیستغَ -2

  سل کردن بواسطه مسّ در وجوب غُ  . نیست  سّ سل مب غُسل دادن او موجِت بعد از غُمیِّ  سّم •

 ه است:دو نظریّ، سل آن عضو کامل شده ت که تنها غُکردن عضوی از میِّ

 .سل واجب نیستغُ -1

 .سل واجب استغُ -2

 2 -----و فی حکم المیِّت جزؤُه ... الخ« قوله: » -----

 : استسّ ب غسل بر ماسل موجِاز غُ کردن آنها قبل ت است که مسّامور زیر در حکم میِّ

 که مشتمل بر استخوان است.  تجزئی از میِّ −

 . است جزئی از زنده که جدا شده و مشتمل بر استخوان −

ولی    ؛فشده باشد یا از زنده به عقیده مصنِّ  ت جدا از اینکه از میِّ  استخوان خالی از گوشت اعمّ  −

 .سل واجب نیستطبق نظر شارح غُ

 3  -----... الخ«   »قوله: )و یجب فیه( أی فی غسُل المسّ -----

 غسل   باید قبل یا بعد از آنها  لساغ ندارد ولی در سایر ا  ءتنها غسل جنابت احتیاج به وضو  لساغ بین ادر  

 .گرفت

 4 -----»قوله: )القول فی احکام الاموات و( ... الخ«  -----

 . وقت یاری دهد  لین از احکام اموات احتضار است بمعنای جان کندن که خداوند ما را در آناوّ

 به احتضار: ،ضارت نامیدن احتعلّ

 
 سطر هجدهم از بالا( 39)ص  1
 سطر بیست و یکم از بالا(  39)ص  2
 سطر اولّ از بالا( 40)ص  3
 سطر سوّم از بالا(  40)ص 4
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 است. چون موت حاضر شده −

 اند. حاضر شده ،ل موت هستندای که موکّچون ملائکه  −

 . اند چون اهل و اخوان مریض نزد او حاضر شده −

 1  -----»قوله: )و یجب( کفایةً ... الخ«  -----

 احکام احتضار:

 واجبات: •

ر را به قبله روی دهند به اینصورت که او  ی که محتضَئنحو وجوب کفا  واجب است به

  ، پای او رو به قبله باشد بطوری که اگر بنشینددو  پشت و کمر بخوابانند و کف    رویرا  

 .رو به قبله شود

 ات: مستحبّ •

است یا چیزی   ا کرده یعنی مکانی که آنرا برای نماز مهیّ  ش؛ انتقال دادن او به مصلای  −

 است.  خواندهنماز می اوکه بر 

 ی:این نقل به مصلّ

 است. مستحبّ امطلق ❖

 . است مستحبّ ،صورتیکه جان کندن برای او مشکل است در ❖

 .السلام را تلقین دادن به او شهادتین و اقرار به ائمه علیهم −

الکریم  الا  اله  لا»یعنی    . تلقین دادن کلمات فرج به او − الحلیم  است   خوب...«    الله 

 . باشد «الله الا اله لا» ،شودمی تلقین او به  که کلامی آخرین

  کردن   دفع  و   کتبرُّ   برای  خروج  از  بعد   و   او  روح  خروج  از   قبل  او  نزد   قرآن  قرائت −

  خروج   از  قبل  صافات  مخصوصاً  و  یس  ةسور  مخصوصاً  او  از  دو  هر  یا   شیاطین  یا  عذاب

 .روحش

 2 -----... الخ« »قوله: )و المصباحُ إن مات لیلاً( فی المشهور و  -----

 ات:ه مستحبّبقیّ

دلیلی بر خصوص این مطلب    .حال احتضار اگر موت در شب است  ت درروشن کردن چراغ نزد میِّ −

ای که  است روشن کردن دائمی چراغ در خانه  آمده که مستحبّ  هدر روایت ضعیف  هنیست، بل

باشد به اینکه موت در شب  د  است بدون اینکه مقیَّ  در آن سکونت داشته  ةت در حال حیرمیِّ

 باشد. 

 
 سطر ششم از بالا(  40)ص  1
 سطر هشتم از بالا در پاورقی دوّم( 40)ص  2
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 .او قبیح نشود ةبهم گذاشتن و بستن دو چشم او بلافاصله بعد از موت تا منظر −

 ... .  بهم گذاشتن و بستن دهان او −

 . گردد  قبیح او ةمنظر  و  شود باز او دهان نتیجه در نشود لشُ تا ای پارچه با  او چانه بستن −

د تا برای  انشده   جمع  اگر  او  پای  ساق   دو  کشیدن  همچنین  و  پهلویش  به  او  دست  دو  کشیدن −

 غسل کردن و قرار دادن او در کفن آسانتر باشد. 

 . ت یعنی غسل و کفن و نماز و دفنتعجیل در تجهیز میِّ −

ت و  به معصومین و بخاطر پنهان کردن میِّ  ءاقتدا  خاطرای بعد از موت ب  پوشاندن او در پارچه −

 .حفظ کردن او از حشرات مثلاً

 1  -----( فلا یجوز التعجیلُ ... الخ« مع الاشتباه لاّإ)»قوله:  -----

شود مگر اینکه حال او مشتبه  ت محسوب میاست چون اکرام میِّ  ت مستحبّگفته شد تعجیل در تجهیز میِّ

 است یا خیر؟ باشد که آیا مرده

از سه روز علائم    اینکه قبلاینصورت تعجیل جائز نیست بلکه باید سه روز بر او صبر شود مگر    در ✓

اشاره  آنها  از  به بعضی  از علائم مرگ که  این  او و غیر  تغییر کردن  از قبیل  او ظاهر شود  بر  موت 

 شود: می

 . طرف پیشانی او رفتن دو فرو −

 تمایل بینی او به یک طرف.  −

 . آیدمی خورده در  کشیده شدن و نرم شدن پوست صورت او بطوریکه به حالت چروک −

 .او عبیرون آمدن )جدا شدن( کف دست او از ردا از جای خود −

 شود(ل شدن دو قدم او )مقداری از پا که در کفش قرار گذاشته میشُ −

 .بالا رفتن دو بیضه او و آویزان شدن پوست بیضه −

 . زوال نور از سفیدی و سیاهی چشم −

 .زوال نبض −

 2 -----... الخ«  (و یُکرَه حضورُ الجنب و حائض عنده)»قوله:  -----

 مکروهات:

 .تضرححضور جنب و حائض نزد م −

ق موت و انصراف ملائکه است بعد از این کراهت تحقُّ  ءانتها  .شوندچون ملائکه اذیت می ❖

 .دیگر کراهت ندارد

 
 سطر اولّ از بالا( 41)ص  1
 سطر سوّم از بالا در پاورقی اولّ(  41)ص  2
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 قرار دادن آهن بر بطن محتضر. −

ر  د  علامه  .در کراهت داریم و اصل عدم کراهت است  آهن کراهت ندارد چون شکّ  ولی غیر ❖

 .گوید غیر آهن هم کراهت دارد یمنته

 1 -----« (الحکم الثانی: الغسل)»قوله:  -----

 : دو دسته واجب است غسل دادنِ .ت استسل دادن میِّمین از احکام اموات غُدوّ

 از اینکه شیعه یا سنی )طبق ظاهر این کتاب( باشد.  ت مسلمان اعمّمیِّ •

 تی که در حکم مسلمان است:میِّ •

از پدر و مادری که هر دو یا یکی مسلمان باشندط − از    .اندمتولد شده  ،فل و مجنونی که  مراد 

اگر بالغ شد و اظهار اسلام نمود سپس   لاّإمجنون کسی است که در حال جنون بالغ شده و  

 .سل او واجب استی نیست در اینکه مسلمان است و غُدیوانه شد شکّ

 غلیباً للدّار. ت . (حیاًّ یا میّتاً) هطفلی که در کشور اسلامی پیدا شد −

  ل د این طفی هستند که تولُّنان طفلی که در کشور کفر پیدا شده و در آن کشور مسلمان یا مسلما −

 . سلامللا غلیباًت .ممکن است از آنها

فلا یکفی مجرَّد امکان تولُّده منه )دو امر معتبر است  

   إذا لم یکن فیها مسلم(.

 .ط مسلمان اسیر شدهطفل کافری که در جنگ بتوسُّ −

 است: هنظریّسه  طفلیدر چنین  ❖

 در اسلام تابع اسیر گیرنده است. (1

باشد    ءالزنا  از اینکه این طفل ولد  ه غسل این طفل واجب است اعمّطبق این نظریّ ✓

البته این   . نباشد  ء الزنا  اند( یا ولد )پدر و مادر او مطابق آئین خودشان نکاح نکرده

اگر قائل شویم    لاّ إکافر نیست و    امطلق   ءالزنا  تعمیم طبق این قول است که ولد 

کافر است    ( چه ولد الزناء از کافر و چه ولد الزناء از مسلمان)  ا مطلق  ء الزنا  که ولد 

 .ة بر او ممنوع استوو صلغسل 

 .فقط در طهارت تابع اسیر گیرنده است (2

 تابع اسیر گیرنده نیست. اصلاً (3

 .ة در حکم مسلم نیستوه طفل در وجوب غسل و صلطبق این دو نظریّ ✓

  

 
 الا( سطر سوّم از ب 41)ص  1
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 1 -----»قوله: و فی المتخلَِّق من ماء الزانی المسلمِ نظر: ... الخ«  -----

 از مرد مسلمان است: ء الزنا ای که ولدهه در بچّدو نظریّ

 .در اسلام تابع مسلمان نیست (1

ولد شرعی این شخص نیست   ، ولد او باشد و این ولد  ،ت در وقتی است که این ولدتبعیَّ  چون

 . پس در اسلام تابع او نیست

 در اسلام تابع مسلمان است: (2

 است. د شدهچون حقیقتاً از او متولِّ −

صورتیکه دختر باشد نکاح    شود لذا دراین مسلمان محسوب میچون در لغت و عرف ولد   −

 اگر پسر باشد نکاح مادر با او حرام است. کهمرد با او جائز نیست چنان

 2 -----»و یُستثنَی منِ المسلمِ منَ ... الخ«  -----

میِّ دادن  این حکم خارج غسل  از  آنها شده  به کفر  که حکم  ولی گروهی  است  واجب  و سنی  ت شیعه 

 . شودچه ظاهراً به آنها مسلمان گفته می شوند اگرمی

 مثل:

 کسانی که بر امیرالمؤمنین خروج کردند. :)خوارج( خارجی −

 بیت دشمنی دارند.  کسانی که با اهل ناصبی: −

 ند. : کسانی که قائل به جسم بودن خدا هستمه مجسّ −

چه    ها حقیقتاً مسلمان نیستند اگر  این است که این  ،نکرد  ءها را استثناف این گروهت اینکه مصنِّعلّ ❖

 . نبود  ءشود پس بوسیله مسلم خارج شدند و دیگر نیازی به استثناها اطلاق مسلمان می  ظاهراً به این

 3  -----»قوله: و یدخل فی حکم المسلمِ الطفلُ و لو ... الخ«  -----

ا اگر چهار ماه او  مّأواجب است و    ، شده  صورتیکه چهار ماه او تمام   دادن جنینی که سقط شده در   غسل

 . د نکنای پیچیده و دفن میغسل او واجب نیست بلکه او را در پارچه  ،تمام نشده 

 4  -----... الخ«  »قوله: )بالسدر( أی بماء مصاحَبٍ لشیءٍ  -----

 بدهند: ت را سه غسل  واجب است میِّ

 در مخلوط باشد. غسل با آبی که با سِ •

 
 پاورقی دوّم( 41)ص  1
 سطر هفتم از بالا(  41)ص  2
 سطر هشتم از بالا(  41)ص  3
 سطر دهم از بالا(  41)ص  4
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در گویند و اکثر آن مقداری است که آب بوسیله آن از در مقداری است که به آن سِسِ اقلّ ✓

 . اطلاق خارج نشود و آب را مضاف نکند

 . سپس غسل با آبی که با کافور مخلوط باشد •

 .است سدِرو اکثر   و اکثر کافور مثل اقلّ  اقلّ ✓

 قَراح: با آب  غسلسپس  •

لذا آب    . در لغت بمعنای خالص است که چیزی با آن مخلوط نشده  قَراح  : ءبعضی از فقها ❖

او را از اطلاق خارج بکند   طاز اینکه خلی ی خالص باشد اعمّ طم باید از هر خلیدر غسل سوّ

 .یا خیر

در او شرط نیست نه اینکه شرط است   طآب مطلقی است که خلی  ،راحمراد از آب قَ  شارح: ❖

کافور در آب باشد بطوری که آب را از اطلاق    سدِر یا   ل یانباشد پس اگر مقداری گِ  طخلی

 .خارج نکند اشکال ندارد

 ت: غسل میِّ

 است. مثل غسل جنابت  غسل ترتیبی: −

 . در آب فرو برند هعرفیّ  ةبار ت را یکبه اینصورت که میِّ  غسل ارتماسی: −

 1 -----ه: مقترناً فی أولّه ... الخ« »قول -----

ت لازم یک نیّ  غسل در اینکه برای هر    . گیردغسل صورت می  ءت لازم است که در ابتدات نیّدر غسل میِّ

 است:

د غسل  ت برای هر سه غسل کافی است چون اشاره به تعدُّاین است که یک نیّ  فظاهر عبارت مصنِّ −

 .لمَّأ ت .است نکرده

 .ت برای سه غسل لازم استنیّ سه خواهد پس ت میاجود این است که هر غسل یک نیّ شارح: −

 2  -----»قوله: ثمّ إن اتَّحد الغاسلُ ... الخ«  -----

 دهد:ت را غسل میکسی که میِّ

 یک نفر است. •

 . ت دیگران کافی نیستکند و نیّت میشود و نیّت میدار نیّ اینصورت او عهده  در ✓

 . د استمتعدِّ •

گیرند و با  اشتراک دارند مثل اینکه با هم ظرف آب را می  تهمه آنها در ریختن آب بر میِّ −

 . رساننداجزاء می بهآب را  دیگر ریزند و بعضیبعضی آب می  و یا ریزند ت میهم روی میِّ

 
 ( انتهاء عبارت سطر پانزدهم از بالا 41)ص  1
 پاورقی اولّ(  42)ص  2
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 .د نت کناینصورت همگی باید نیّ در ✓

 . دهندغسل میت را دهند یعنی هر کدام قسمتی از میِّترتیب غسل می اگر به

 . ت کنند کدام هنگام شروع به غسل باید نیّ اینصورت هر در ✓

 گردانند: ت را برمیریزند و بعضی میِّبعضی آب می −

 . است  ب مستحبّت برای مقلِّحقیقی اوست و نیّ  غاسلت کند چون  آب ریزنده باید نیّ ✓

 . ت کند کافی استب هم نیّاگر مقلِّ : یف در ذکرمصنِّ ✓

 1  -----... الخ«  (و الأولی بمیراثه أولی بأحکامه)»قوله:  -----

 اث در ارث:طبقه ورّ

 . ین آیندئچه پا  با نبودن اولاد، اولاد اولاد هر .تپدر و مادر و اولاد میّ ل: طبقه اوّ •

 . بردم ارث نمیطبقه دوّ ،تا یک نفر از این طبقه است ✓

با نبود برادر و خواهر   .و خواهر و برادر  ه و جدّ  بالا رود( بزرگ و پدر او هر چه    )پدر  جدّ   م:طبقه دوّ •

 . اولاد ایشان

 . بردم ارث نمی طبقه سوّ ،تا یک نفر از این طبقه هست ✓

 . چه پائین آیند  هر  انهر چه بالا روند و اولاد آن .ی، خالهی، داعمّهعمو،   م:طبقه سوّ •

 ت:اث میّورّ

 یکی است.  •

منظور   .است  اُولی است و برای انجام غسل و کفن و نماز و دفن     میّتاینصورت او ولیِ  در ✓

دهد و اگر خواست  ولی بودن این است که اگر خواست خودش این کارها را انجام میاز اُ

 . کند و جائز نیست کسی مراحم او شودن میشخصی را معیَّ

 د است. متعدِّ •

ت در یک به تجهیز میّ  سبتهستند ولی ولایت این نزدیکان نمیّت    اینصورت آنها ولیِ  در ✓

 . است اُولیپدر از ولد  وف  ف از غیر مکلّث و مکلّر از مؤنّدرجه نیست بلکه مذکّ

 2  -----... الخ«   (مطلقاً)بزوجته  (و الزوجُ أولی)»قوله:  -----

به زن خویش در جمیع امور است تا زمانیکه او را در قبر بگذارند چه اینکه   أولیشوهر از همه خویشاوندان  

 ه.همسر دائمی او بوده باشد یا همسر منقطع
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 1  -----... الخ«  (و یجب المساواةُ)»قوله:  -----

 . شرط است ذکوریَّت و انوثیَّتت همجنس بودن از نظر و میّ )غسل دهنده(   غاسل بین

دادن از پشت ساتر و بدون لمس و    غسلچند    )هرتواند زن را غسل دهد و نه زن مرد را  بنابراین نه مرد می ✓

دهد نه اینکه ولایت او ساقط  ت بود به مماثل اجازه میت مخالف با میّمیّ اگر ولیِّ پسنظر کردن باشد(  

 . ت را غسل ندهدخودش میّحال  عین ت داشته باشد درشود چون منافاتی نیست که آدمی اولویَّ

 از وجوب مماثلت:  ءاستثنا

 . تواند غسل دهد ساله را می ه سهبچّ ساله را و زن پسر ه سهبچّ مرد دختر −

 .تواند غسل دهد ی در حالت اختیار میحتّزن شوهر را و شوهر زن را  −

 2 -----»قوله: و قَیَّد بالرجولیَّة لئلاّ ... الخ«  -----

ت برهنه چند بدن میّ  هر  . دهد  غسلساله را    ه سهبچّ  تواند دخترساله را و مرد می  سه  هبچّ  تواند پسرزن می

 . و بدون ساتر عورت باشد

 : فعبارت مصنِّ

 َیَ »  باشد،  اگر َج  ََََةَمساواالََب  اَلَََةذکوریَ الفی ةو شوند چون ت خارج میله از صحَّأ این دو مس  «.نوثی 

ث بودن مساوات ر بودن و مؤنَّآنکه در مذکَّ  است و حالث  ر و یکی مؤنَّدر این دو مسأله یکی مذکَّ

 . باشد واجب می

  َیَ »  ،اگر باشد َج  ةََب  النوثی  ةَوَ َالرجولی  ساله را غسل دهد این    ه سهبچّ   اگر زن پسر  .«المساواةَفی

 ث نیست تا گفته شودشود چون در اینجا یکی مرد و دیگری مؤنَّت خارجی نمیله از صحَّأ مس

ساله را   ه سهبچّ  شود ولی اگر مرد دخترت خارج میمورد از صحَّ  بخاطر عدم مساوات این  که

شود چون در اینجا یکی مرد و یکی مؤنث است پس  ت خارج میغسل دهد این مساله از صحَّ

 .آنکه مساوات واجب است الحث بودن مساوات نیست در مرد بودن و مؤنَّ

 3 -----. الخ« »قوله: فالزوج بالولایة و .. -----

 در غسل زوج به زوجه و بالعکس:

 : چون  .تواند زوجه را غسل دهدزوج می •

 .اوست دارد یعنی ولیِّ  هولایت بر زوج هم ✓

 . ت دارداولویَّ ههم از اقارب زوج ✓

 
 سطر هفتم از بالا(  42)ص  1
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ت منحصر به او باشد مثل  صورتیکه اولویَّ  تی که دارد درتواند زوج را غسل دهد با اولویَّزوجه می •

ت پدر و  ت منحصر به او نباشد مثل اینکه میّاگر اولویَّ  فقط زن دارد و یا با اذن ولیّ ت  اینکه میِّ

 .زن دارد

 1 -----»قوله: و المشهور أنَّه من وراء ... الخ«  -----

 در غسل زوج به زوجه و بالعکس:

و    وةحیچه نظر هر یک به دیگری در حال    مشهور این است که غسل از زیر لباس باشد اگر •

جائز است ولی حکم این است که غسل از زیر لباس باشد که برای تطهیر این    حال مهلتدر

 .لازم نیست عصرخرقه ای که ساتر عورت است  طهیرلباس عصر لازم نیست چنانکه در ت

 . بها باشد یا نباشد باشد یا کنیز، مدخولٌ هفرقی نیست که آزاد هدر زوج •

 2 -----»قوله: و المطلَّقةُ رِجعیّةً ... الخ«  -----

 : طلاق

 . بائن •

ندارد به زن خود رجوع کند یعنی بدون عقد او را به   ست که بعد از طلاق مرد حقّ ا  آن

 همسری قبول نماید. 

 طلاق بائن: 

 طلاق زنی که نه سالش تمام نشده باشد.  −

 . طلاق زنی که یائسه باشد  −

 از عقد با او نزدیکی نکرده باشد. طلاق زنی که شوهرش بعد  −

 اند. طلاق زنی که او را سه دفعه طلاق داده −

 .لع و مباراتطلاق خُ −

 .رجعی •

قدری    )بعد از آنکه در پاکی طلاقش داد بهه است  ست که بعد از طلاق تا وقتی زن در عدّا  آن

مرد  شود(  ه او تمام میم را دید عدّکه حیض سوّ  صبر کند زن که دوبار حیض ببیند و پاک شود و همین

  شده در   زنی که طلاق رجعی داده   .د لازم نیستتواند به او رجوع نماید و عقد مجدَّمی

تواند شوهر خود را غسل دهد ولی در طلاق بائن چنین نیست ه همسر است و میحال عدّ

 .ت منقطع شدهچون زوجیَّ
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 1 -----»قوله: و لا یقدح انقضاءُ العدّةِ ... الخ«  -----

)زنی که شوهرش مرده باید تا چهار ماه و ده روز ه وفات تمام شود  اینکه عدّ   اگر زوج بمیرد و غسل داده نشود تا

 باشد: ه میدر این زن دو نظریّه وفات گویند(  این را عدّ .ه نگه دارد یعنی از شوهر کردن خودداری نمایدعدّ

از عدّتواند شوهرش را غسل دهد حتّزن می  شیعه: (1 البته این   .کرده باشد  ه ازدواجی اگر بعد 

 . فرض بعید است

 تواند شوهرش را غسل دهد. زن نمی ه:بعضی از عامّ (2

 2 -----»قوله: و کذا یجوزُ للرجل ... الخ«  -----

 در مولا و کنیز: 

  از اینکه امّ  حین موت شوهردار نیست. اعمّ  تواند کنیز خود را غسل دهد کنیزی که درمولا می •

 . ولد باشد یا خیر

 :ءاستثنا ❖

 تواند.کنیزی که مکاتبه مطلقه است را نمی −

 تواند. است را نمی هکنیزی که مکاتبه مشروط −

را غسل دهد چون بوسیله موت مولی کنیز از ملک او خارج و منتقل به    یتواند مولکنیز نمی •

را غسل    ی تواند مولنکرده می  ازدواج  ی ولد باشد که تا موت مول  بله اگر کنیز امّ.  شودورثه می

 . دهد و بخاطر روایت

 3  -----للمساوی فی الذکورة ... الخ«  (و مع التعذُّر)»قوله:  -----

میِّ  غاسلصورتیکه بین    در انوثیَّت تساوی در ذکوریَّو  غیر زوجین( پس محرم ت متعذِّ ت و  ر باشد )در 

 . دهد  غسل ، تواند از زیر لباس یا چیزی که بدن او را بپوشاندمی

 محرم: 

 .، خالهعمّهو هکذا مادر،  . بالعکس را و مثلاً خواهر برادر  محرم نسبی: −

 مثلاً خواهر برادر رضاعی را و بالعکس.   محرم رضاعی: −

 زن داماد را و پدر شوهر عروس را. مثلاً مادر  :ةٍمحرم سببی یا مصاهَر −

  

 
 قی سوّم( رپاو 42)ص  1
 سطر دوّم از بالا در پاورقی سوّم( 42)ص  2
 سطر اولّ از بالا( 43)ص  3
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 1 -----... الخ«  المماثل  المحرمُ و ( فان تعذَّر )»قوله:  -----

 ر شد:اگر مماثل و محرم نیز متعذِّ

کافر یا    ء )بعضی گویند ابتدادهد  می  غسلرا با تعلیم مسلمان   ةمسلم  ة کافر مسلم را و کافر  مشهور: •

دارد و قصد قربت در    غسلصورت    غسل. البته این  ت مسلمان را غسل دهد(کند سپس میِّ  غسل  ةکافر

یا    افریم ک ئو ممکن است بگو  .نیست  سللا حقیقتاً بخاطر عدم قصد قربت غ إ  آن شرط نیست و

 . لمَّأت توانند قصد قربت کنند. می عبدچنانکه در آزاد کردن   دنقصد قربت کن می توانند ة کافر

 .کنندلازم نیست بلکه بدون غسل او را دفن می غسل  ق در معتبر:محقِّ •

 دلیل: 

 . باشدموسی و عمر بن خالد می بن ی دلیل مشهور ضعیف است که روایت علّ −

دالّ − عمومات  لذا  نیست  ندارد غسل حقیقی  نیت  میِّبر    هچون  آن  وجوب غسل  ت شامل 

 شود.نمی

 . باشدبا او می ق در این قول معذور است و حقّمحقِّ ✓

 می دهد.  یممنامحرم او را ت :لقی •

 2 -----... الخ«  (و یجوز تغسیل الرجل)»قوله:  -----

 . تواند غسل دهد ساله را حتی برهنه می ی برهنه و همچنین زن پسر سهساله را حتّ مرد دختر سه

 ه است:نهایت حدّ سنّ دو نظریّ در

 .وقت موت است سنّ  نهایت حدّ -1

 . چه طولانی باشد پس به ما بعد از موت اعتباری نیست اگر ✓

 .وقت غسل است  سنّ نهایت حدّ شارع قواعد: -2

 سال داشته باشد. سه از  پس در وقت غسل نباید بیش ✓

 3 -----»قوله: )و الشهید( و هو المسلم ... اخ«  -----

کفن دارد( بلکه بر او نماز خوانده    لاّإد نکرده باشند و  صورتیکه او را مجرَّ  غسل و کفن ندارد )درشهید  

 . گردددفن می  ششود و با لباس و خونمی

 شهید: 
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شود که در میدان جنگی که به دستور به مسلمان و در حکم مسلمانی یعنی غیر بالغ گفته می •

علیهنبّ امام  یا  نائب    ی  یا  بوده  خاصّالسلام  و در حکم   .کشته شود  ،این دو  این مسلمان  که 

 مسلمان،

 باشد.  علیه السلام ی یا امام در حزب نبّ لاً:اوّ ❖

 در معرکه جنگ کشته شود. ثانیاً:  ❖

 1.مردن طبیعی  :مثل  .غیر قتال نهقتال باشد   ،سبب کشته شدن :ثالثاً ❖

 ،در جهادی که مورد امر استشود که در حال غیبت  به مسلمان و در حکم مسلمان گفته می •

اساس اسلام   شود که برشود چنانکه اگر کسانی که از آنها ترسیده میشرکت کرده و کشته می

نائب امام    شوند بدون امام یاضربه وارد کنند به مسلمانان هجوم ببرند مسلمانان نیز مجبور می

 . به جهاد با آنها بپردازند

 ّاست:ه م دو نظریّدر این قسم دو 

 .شودبر این قسم هم احکام شهید بار می  ق در معتبر:ف و محقِّمصنِّ -1

السلام یا نائب امام    شود مگر امام علیهاحکام شهید بار نمی  شیخ صدوق و مفید: -2

 حوط همین است.أباشد. 

 .است  ت به نفع آنان شهادت داده شدهت نامگذاری شهید به شهید این است که مغفرت و جنّعلّ ❖

 2  -----ع عنه الفَروُ و ... الخ« ه: و یُنزَ»قول -----

 دو احتمال در ترجمه این عبارت است:

ی که از پوست است مثل کمربند از تن شهید  ئپوستین که بر تن شهید است و همچنین چیزها ❖

از پای شهید    اا دو چکمه مطلقمّأ شود اگر خون به آنها اصابت نکرده باشد و  بیرون آورده می

 . شودبیرون آورده می

شود  بیرون آورده میشهید  ی که از پوست است مثل دو چکمه از تن  ئپوستین و همچنین چیزها ❖

ادریس معتقد    ولی در خصوص دو چکمه ابن   . ه باشد چه نکرده باشد()چه خون به آنها اصابت کرد  امطلق

 . شوداست که اگر خون به این دو اصابت کرده با شهید دفن می

  

 
مقرِّر:  متبادَر به ذهن آدمی از عبارت »مردن طبیعی« استاد، مردن به مرگ طبیعی است که این خود صحیح و ممکن الاحتمال است.    1

سپاه امام مثل اینکه فردی به امر نبّی یا امام یا نائب او به جهار رود و دو شرط اولّ را داشته باشد یعنی در حزب امام هست )اعمّ از اینکه در 

شد رکاب او باشد یا در سپاه مقابل و به نفع سپاه امام کار کند مثلاً جاسوسی کند و ...( و شرط دوّم را هم داشته باشد یعنی در معکره با   و در

م )این مورد هم مانند مورد قبل قابل تصوُّر است. تأمَّل( منتهی شرط سوّم برای ائ محقَّق نشود یعنی کشته شود در حالیکه هم در حزب اما

 است و هم در معرکه جنگ است ولی سبب و آلت قتل او قتّاله نباشد. حال این سبب یا آلت قتل او هر چه که باشد. تأمَّل جدّاً.
 سطر سیزدهم از بالا( 43)ص  2
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 1 -----»قوله: و مَن خَرج عمّا ذکرناه یجب تغسیلُه و ... الخ«  -----

این افراد اجر و ثواب شهید دارند ولی احکام شهید   . است  در بعضی از روایات به افراد زیر اطلاق شهید شده

 شوند: ند و کفن میررا ندارند لذا غسل دا

 .است کسی که به مرض طاعون رحلت کرده مطعون: •

 رود. همین مرض از بین می  شود و بهخارج می غائطو   حکسی که دائماً از او ری مبطون: •

 .میردشده و می کسی که غرق :غریق •

 رود. شده و از بین می دیوار یا چیزی دیگر بر او منهدمکسی که  •

 . میردشود و با همین میزنی که خون نفاس از او خارج می :ءسافَنُ •

 . شوندکسی که در دفاع از اهل و مال از دزدان و غیر آنها کشته می •

 . کسی که در غربت بمیرد •

 . کسی که در طلب علم بمیرد •

 ... .  کسی که روز جمعه بمیرد و •

 2 -----... الخ«  (و یجب إزالةُ النَجاسة)»قوله:  -----

 : تمیِّ  غسل  احکام

 :واجبات •

(  است  بدن  خود  که   ذاتی   نجاست   مقابل   در )  عرضی   نجاست  ازاله  غسل   در  شروع  از  قبل

 . طئغا  و بول و خون مثل .است واجب تمیِّ بدن از

 : اتمستحبّ •

را از طرف پاهایش بیرون آوردند چون اره کرده و آن  پ   را  او  پیراهن  وارث  مأذون  یا  وارث −

که پیراهن نجس باشد پس با بیرون آوردن آن از طرف پاهایش بالاهای  است    گمان این 

ل( افضل  مَّأکثر )تالا  عند  ت در لباس نیز جائز است بلکهغسل دادن میِّ   . شودبدن نجس نمی

 آن لازم نیست.   3است که برای تطهیر لباس بعد از غسل عصر

  یا غیر  ةای از چوب ساج: غرض این است که او را روی صفحهةاو روی ساجغسل دادن   −

 .تا بوسیله زمین آلوده نشود دهیمبقرار  ةساج

و دروس این امر را   یف در ذکرمصنِّ  .هنگام غسل رو به قبله باشد مثل حالت احتضار  در −

 . داندمی داند ولی در بیان و همچنین شارح مستحبّواجب می

 
 سطر چهاردهم از بالا(  43)ص  1
 سطر هفدهم از بالا(  43)ص  2
 ( و مشقَّت ی : سخترِّر)مق 3
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ها    هم شستن  نتیجه روی  د که در نرا در هر غسلی سه بار بشوی  ء از اعضااینکه هر عضوی   −

 . شودبیست و هفت بار می

 ت را سه بار تا نصف ذراع بشویند.از غسل دست میِّ سلی قبلدر هر غُ −

 . بعد از هر غسلی سه بار دست خود را تا آرنج بشوید لاسغ  −

 1. دنملایم دست بر شکم او بکش بطورسل  از این دو غُ م قبل ل و دوّدر دو غسل اوّ −

 .است ه در شکم او مرده ت زنی حامله باشد که بچّاینکه میِّ اگر أماّ

 2. نیست تا ولد سقط نشود اینصورت مسح شکم او مستحبّ در ✓

ای نظیف خشک کند تا کفن از رطوبت محفوظ  بعد از فراغت از غسل بدن او را با پارچه −

 فاسد نشود.سرعت  نتیجه با  بماند و در

سرازیر شود نه در چاهی که برای نجاست    ،آب غسل در گودالی که مخصوص به آن است −

 . شده همچون توالت آماده

 
 مقرِّر: 1

 شکم میت. کشیدن دست بر  -7

 ( ...و مسح بطنه)

شکم او را به آرامی دست بمالد، تا هر چه در    )غسل به آب کافور و آب سِدر(توضیح: مستحبّ است قبل از غسل اولّ و دوّم  

شکم باشد بیرون آید و بعد از تمام شدن غسل چیزی بیرون نریزد، زیرا قوه ماسکه که نگه دارنده غذا باشد در او نمی باشد، اگر  

مناسب است در اینجا توضیح    القوه الماسکهعلتّ استحباب مسح است    تحفظاشکمش چیزی باشد احتمال دارد بیرون آید    در

اجمالی درباره این قوه بدهیم، ابو علی سینا در متاب قانونش درباره قوای بدن مفصلاً بحث کرده است و ما بخشی از آن را که  

یم، در فصل سوّم بحث قوا چنین گوید: نیروهائی که در طبیعت برای خدمتگذاری مربوط به قوّه ماسکه می باشد نقل می کن

آفریده شده اند و بجز آن وظیفه ای ندارند و در انجام نیازمندیهای نیروی غذا دهنده دست اندرکارند به حسب ترتیب عبارتند 

 از:

 نیروی جذب کننده )قوّه جاذبه( -1

 نیروی گیرنده )قوّه ماسکه(  -2

 نیروی هاضمه  -3

 نیروی دفع کننده )دافعه(  -4

سپس هر کدام از آنها را توضیح داده و درباره قوّه ماسکه چنین گفته: نیروی گیرنده نیروی بهره دهنده غذایی را در اندامی که  

این نیرو به آن تعلقّ دارد نگه می دارد تا زمانی که نیروی تغییر دهنده مادّه غذایی که به اندام دیگر تعلقّ دارد برای تغییر دادن  

 . 201  - 200ص  2النضید ج مترجم عبد الرحمن شرفکندی(.   -از ترجمه قانون  بکار افتاد )نقل
بر  فوت فرزند    )خواه   مرده استظاهر عبارت مصنِّف این چنین است که اگر زن حامله ای که فوت کرده و فرزند او هم در شکمش    مقرِّر:  2

)مراد غیر آنچه در  م او دست بکشد تا آنچه در شکم اوستدر اینجا مستحبّ نیست که غاسلة بر شک  (،یا غیر آن  باشد  اثر فوت مادر

بخاطر   و کفن را کثیف یا نجس کند.  بعد از اتمام اغسال خارج نشود  رحم است، می باشد مانند آنچه در مثانه، روده و ... وجود دارد(

امروزی سقط شده چگونه ممکن است  فرزندی که مرده یا به عبارت    اگر کسی اشکال کند که .  را  قوّه ماسکه   میِّت   عدم دارا بودن

 دوباره سقط شود؟

سقط در معنای عرفی و امروزی یعنی مردن جنین أمّا مراد از سقط در اینجا مردن و کشته شدن فرزند زن حامله نیست    جواب:

ا همان چراکه فرزند او مرده است و امکان موت دوباره او وجود ندارد بلکه خروج آن از بطن و شکم مادر مراد است. لذ

طوری که در ابتداء بحث بیان شد میِّت قوة ماسکه ندارد و با کشیدن دست بر شکم مادر کودک او نیز احتمال دارد از 

 شکمش خارج شود و لذا عصر لازم می آید.
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 پای خود قرار ندهد.   ت را بین دومیِّ غاسل −

 . تترک نشاندن میِّ −

 .تترک ناخن گرفتن و شانه زدن موی میِّ −

شده در کفن او    جدا   تیِّصورتیکه این دو کار را انجام داد آنچه مو و ناخن از م  در ❖

 .شودشود و با او دفن میگذاشته می

 1 -----»قوله: و علی تقدیر نزعه ... الخ«  -----

 غاسل:

 اعتماد ندارد.  تبینا است و به خود از نگاه کردن به عورت میِّ •

  غاسل ای بپوشانند تا  ت را با پیراهن او یا با پارچهاینصورت واجب است که عورت میِّ  در ✓

 را با سرعت و آسانتر انجام دهد.  سلغ 

 . کندنابینا است و یا اگر بینا است اعتماد به خود دارد که نگاه به عورت نمی •

 .است ر عورت واجب نیست بلکه از باب احتیاط مستحبّتاینصورت س در ✓

 2 ----- «(الحکم الثالث: الکَفنُ)»قوله:  -----

 : ت را با سه پارچه کفن نمایندترتیب زیر میِّ طبق عقیده مشهور واجب است که به

 .)لنگ( ئزَربا مِ ءابتدا •

 :مِئزَر حدّ −

 ت را بپوشاند. بین ناف و زانوی میِّ واجب:  حدّ ❖

 .این کلام ظهور دارد در اینکه پوشاندن ناف و زانو واجب نیست ✓

 . ساق پا است را بپوشاند ءت که انتهابین سینه و قدم میِّ :مستحبّ  حدّ ❖

 . سپس با قمیص )پیراهن( •

 قمیص:  حدّ −

 شانه تا نصف ساق را بپوشاند. سر از  واجب:  حدّ ❖

 . ساق است را بپوشاند ءت که انتهااز سر شانه تا قدم میِّ :مستحبّ  حدّ ❖

 سری(.  زار )سرتاإسپس با  •

 زار:إ حدّ −

 ت را بپوشاند. ی سر میِّ تمام بدن حتّ واجب:  حدّ ❖

 
 سطر دوّم از بالا در پاورقی دوّم( 43)ص  1
 سطر اولّ از بالا( 44)ص  2
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نظر طول و بلندی مقداری باشد که بتوان از طرف سر و از سمت پا    از  : مستحبّ  حدّ ❖

مقدار زائد را جمع نمود با ریسمانی آن را ببندند و از نظر عرض و پهنا مقداری باشد  

 .که بتوان یک طرف آنرا بر روی طرف دیگر بگذارند تا بدن پوشیده شود

 عرفاً فی ذلک(  فهفاالللظهور  بیحتمل الوجو)و 

 ،ت معجزه است یا خیرت بدون سر میِّی قدم میِّای که ساتر تمامی بدن حتّدر اینکه بجای قمیص، پارچه

 ه است:دو نظریّ

 . مجزی است ق در معتبر، ابن جنید:شارح، محقِّ -1

 .ن استقمیص متعیّ د مرتضی، شیخ صدوق:سیِّ -2

 1  -----فی جنسها ... الخ«  یراعَ»قوله: و یُ -----

 جنس کفن: 

شود آنگاه کفنی  ت در نظر گرفته میط باشد یعنی حال میِّت از جنس متوسِّحال میِّ ةبا ملاحظ •

تر واجب  تر و ارزان پس پارچه پست  . گردده میتهیّ  ، شودط محسوب میمتوسِّ  تبه میِّ  که نسبت

ف نباشد مثلاً  نعت کند و یا اینکه وارث مکلَّط مماچه وارث چانه بزند و از جنس متوسِّ  نیست اگر

 . غیر فقیر تفاوت دارد ط نسبت بهفقیر با متوسِّ هط نسبت بصغیر باشد. بدیهی است که متوسِّ

قدری نازک    باشند یعنی به  وةتنهائی )نه مجموع( ساتر عورت در صل  به  ثوبهر کدام از این سه   •

 . ت از زیر آن پیدا باشدد که بدن میِّننباش

ة مرد در آن جائز باشد که بهترین آن لباسی است که از پنبه سفید وی باشد که صلئاز چیزها •

شده و همچنین  گوشت تهیه ای که از پشم یا موی حیوان حرام شده پس کفن با پارچه ساخته

 ز نیست.ئ کفن با پارچه ابریشمی خالص جا

 2  -----»قوله: و فی الجلد وجهٌ ... الخ«  -----

 ت با پوست:میِّ کفن کردن

 . جائز نیست با توضیحی که خواهد آمد : گوشت پوست حیوان حرام •

 گوشت: پوست حیوان حلال •

 .جائز نیست ف در ذکر و بیان: مصنِّ −

 دلیل: 

 منسوج است بوثر از  شده و متبادَ  ثوباطلاق    نبه کف  ،در روایات مربوط به کفن ، .  

 .شود لذا کفن با آن جائز نیستپوست فهمیده نمی ثوببنابراین از 

 
 ( اولّسطر دوّم از بالا در پاورقی  44)ص  1
 پاورقی دوّم( 44)ص  2
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 شود. کنده سپس دفن می  آن پوست  ء شد اگر در شهید پوستی باشد ابتدا  هقبلاً گفت  

 .شود که کفن با پوست جائز نیستاز اینجا معلوم می

 جائز است.  ف در دروس:مصنِّ −

 ِّبا آن   کفن  ،ة رجل در آن جائز استوف در دروس گفته هر چیزی که صلچون مصن  

ز است پس کفن با  ئگوشت جا در پوست حلال وةه به اینکه صلجائز است و با توجُّ نیز

 .ز استئآن نیز جا

 1 -----»قوله: هذا کلُّه )مع القدرة( أمّا ... الخ«  -----

 انسان: 

 : قادر •

ة  وصورتی قدرت، کفن باید سه قطعه و هر کدام ساتر بدن باشد و از جنسی باشد که صل  در ✓

 در آن جائز است.مرد 

 : عاجز •

نظر عدد هر تعدادی که مقدور باشد و از نظر جنس مباح )غیر   در صورت عجز، کفن از ✓

 ست.غصبی( باشد مجزی ا

 2  -----»قوله: لکنَّ یُقَدَّمُ الجِلدُ ... الخ«  -----

 گوشت و نجس:  پشم حرام  ،مو  ،گوشت و حریر و پوست احتمالات در ترتیب بین پوست حلال

 .م استگوشت و این بر نجس مقدَّ پشم حرام ، مو ،گوشت بر حریر و این بر پوست پوست حلال −

م  گوشت مقدَّ  پشم حرام  ،مو  ،گوشت بر نجس است و این بر حریر و این بر پوست  پوست حلال −

 .است

 .م استگوشت مقدَّ پشم حرام  ،مو ،گوشت بر حریر و این بر نجس و این بر پوست پوست حلال −

حال   ز نیست نه در حال اضطرار نه درئز است و غیر آن جائگوشت جا کفن با پوست حلالتنها  −

 . شوددفن می  عاریاً اختیار لذا

  

 
 (از بالا سطر اولّ 45)ص  1
 سطر دوّم از بالا(  45)ص  2



 کتاباَلطهارةََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ 98

 

 1  -----أن یزاد للمیِّت ... الخ«  (و یستحبّ)»قوله:  -----

 ات کفن: مقداری از مستحبّ

بنام    یدیگر  لفافه  پیچیدنش در آن  سرتاسری واجب و  رت داست بعد از قرار دادن میِّ   مستحبّ •

 ح  
َ
 ح  ت مرد یا زن باشد.  از اینکه میِّ  د اعمّننیز بر او بپوشان  ةب 

َ
رد  منی است که به آن بُپارچه یَ  ةب 

 گویند. 

 ح  است که    مستحبّ •
َ
یّة ةب  ب  اگر هیچیک از   . در یمن و قرمز باشد  عِبرباشد یعنی ساخت شهر   ع 

شود و اگر تنها بعضی از می  ءای بدل از آن اکتفابری، قرمز( به لفافهاین اوصاف نبود )یمنی، عِ

 . ه اوصاف را که داشت کافی استبقیّ ، این اوصاف را نداشت

 ( )بلکه برای مطلق مذکر بخاطر اطلاق روایتت مرد است درست کردن عمامه برای میِّ مستحبّ •

 عمامه: اندازه   ❖

 . رساندای باشد که شکل شرعی )نه عرفی( عمامه را میبه اندازه  :نظر طول و بلندی  از −

را دور سر   ✓ عمامه  را زیر چانه قرار داده و دو سر  پارچه  اینصورت که وسط  به 

شده بر سمت چپ سینه و    خارج  تراست میِّ  پیچیده آنگاه سری که از طرفِ

 . بر سمت راست سینه قرار داده شودشده  ت خارجمیِّ سری که از طرف چپّ

 . ای باشد که به آن اسم عمامه گویندبه اندازه از نظر عرض و پهنا: −

ای گویند که طول آن سه ذراع و  به پارچه  هخامس  .ت مرد و زنبرای میِّ  هاست خامس  مستحبّ •

سر    دودهند بطوریکه  سر این پارچه را شکاف می  . باشدنیم و عرض آن نیم ذراع تا یک ذراع می

ران  ه پارچه را از بین دو بندند و بقیّت میپیدا کند آنگاه پارچه را بوسیله این دو سر به کمر میِّ

کنند  داخل می  ، شده بود  به کمر بسته  ء زیر آن قسمت از پارچه که ابتدا  و   کنند ت خارج میمیِّ

پیچند تا  می  ت کمربند میِّشده از جای    هم ضمیمه  ت را که به ران میِّ  ه پارچه دو سپس با بقیّ

ت  علّ  .دهند قرار می  ،شودوری که آخرین دور محسوب میتمام شود آنگاه سر پارچه را زیر دُ

  اگر  و قِناع   ا عمامهمّأ  .کفن است  این است که آخرین عدد واجب و مستحبّ  هنامگذاری به خامس

 . شونداند ولی از اجزاء کفن شمرده نمی چه مستحبّ

که بوسیله آن   های بر سر او نهادجای عمامه مردان مقنعه  است به  مستحبِّ  ت زندر خصوص میِّ •

 . شودت پوشانده میسر میّ

 ت زن. برای میِّ مَطاست نَ مستحبّ •

 َی وجود دارد که رنگ این خطوط  ئ هاها و راهای از پشم گویند که در آن خطّ به پارچه  طمَن

 .شودها انداخته میروی تمامی قطعه مَطاین نَ .است همخالف با رنگ زمین

 : طمَنَ ❖

 
 پاورقی اولّ(  45)ص  1
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 .است ةب  ح  غیر  طمَنَ مشهور: -1

ةبنابراین لفافه زن دو عدد ) ✓ ب  ة( و لفافه مرد یک عدد است ) طمَو نَ ح  ب   (.ح 

ة همان طمَنَ :ادریس ابن -2 ب   .است ح 

ة) است عدد   یک مرد  و زن لفافه بنابراین ✓ ب   (. است طمَنَ همان که ح 

  پشت  در   و  بسته  را  او   هایپستان  بند  سینه  عنوان  به   ایلفافه  با   که  زن  تمیِّ  برای  است  مستحبّ •

ق  موثّ  ن سهل بن زیاد غیرآ   راوی  و   است   مقطوع  و   مرسل  چون  امر   این  روایت   .د نبزن  گره   تمیِّ

  .مرسل روایتی است که تمامی رجال سند بطور تفصیل ذکر نشده  .ف آنرا مطرح نکردهاست مصنِّ

  است که نام امام   ةت چنین است: عن بعض اصحابنا، مراد از مقطوع در اینجا مضمرسند این روای

 سئلتُه کیف تکّفن المرأة ... .  :این روایت چنین است .بصورت ضمیر آمده علیه السلام

 1  -----... الخ«  (و یجبُ إمساسُ مساجدِه)»قوله:  -----

 زمین  به  سجده  حال   در  که  تمیِّ  هفتگانه  مواضع  به  کافور  مالیدن  یعنی  کردن میِّت.  حنوط  است  واجب

 به  آن   ایمسمّ  که  است  این  است  واجب  آنچه  بلکه  نشده  واجب  نیمعیَّ  مقدار  کافور  مالیدن  در.  آیندمی

ای  مسمّ  به  کافور  ایمسمّ  که  است  این  به  آن  قتحقُّ  که  شده  حنوط  تمیِّ  این  که  شود  گفته  عرفاً   و  آید   عمل

 : است این مقدار مالیده شود ولی مستحبّمساجد هفتگانه 

  اندازه سیزده درهم و بهکافور  −
1

3
 درهم باشد.  

 . تر در فضیلت این است که چهار درهم باشد پائین −

تر این است که یک مثقال و ینئپا −
1

3
 مثقال باشد.    

 . تر این است که یک مثقال باشدینئپا −

در بعضی احوال مثلاً در سجده شکر   ینهبمالند چون س  تاست که زیادی کافور را بر سینه میِّ  مستحبّ

 .شودت بدون حنوط دفن میی فراهم نبود میِّی به مقدار مسمّها حتّاگر هیچکدام از این اندازه  .د استمسجَ

 2  -----... الخ«   (و کتابةُ اسمه و أنَّه)»قوله:  -----

ت نوشته شود ا خاک سفید اسم میِّباست که با تربت حسینی و در مرحله بعد    مستحبّروی چیزهای زیر  

دهد  را شهادت می  م فرستاده خداست( علیه و آله و سلَّ  الله   د صلوات)جز خدا معبودی نیست و محمَّو اینکه او شهادتین  

 : دهد و اسماء ائمه نیز نوشته شود و اینکه او به ائمه نیز شهادت می

 3. ه یدرروی دو ج ،ةب  ح  زار، روی إروی قمیص و  ،امهمَروی عِ −

 
 سطر پنجم از بالا(  45)ص  1
 سطر دوّم از بالا در پاورقی دوّم( 45)ص  2

ترتیب فضیلت است(   ر )به نار یا از درخت بید یا از درخت انار یا از درخت تَدرخت کُشود که از شاخه نخل یا از ه چوب گفته میبه دو تکّ 3

  اش به است و دنباله ه یعنی استخوانی که گودی گلو را احاطه کرده دهند در کنار ترقوّت قرار میه را در طرف راست میِّمی سازند که یک تکّ
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 . شودمی  از میِّت دفع است که ایندو چوب سبز باشند چون تا مادامیکه سبز هستند عذاب مستحبّ

 اقوال در طول این چوب:

 ت.استخوان ذراع میِّ ةانداز به مشهور: -1

 یک وجب.  ةانداز هب :شیخ صدوق -2

 چهار انگشت. ةانداز به ابن ابی عقیل: -3

 1  -----»قوله: و اعلم أنَّ الوارد فی الخبر ... الخ«  -----

السلام در گوشه کفن فرزندش اسماعیل نوشتند:    است که امام صادق علیهاین    آنچه که در روایت آمده

 همین اندازه.  به  «لا اله الا الله أن هداسماعیل یش»

 اند: امور دیگری نیز اضافه کرده ء ولی فقها

 2. از نظر کتابت •

کتابت چیزهای دیگری نیز زائد بر آنچه    ءیعنی فقها

اند مثل اسماء دانسته  که در این روایت بود مستحبّ

 . شهادت به رسالت پیامبر  ، ائمه

 3علیه.   از نظر مکتوبٌ •

جات روی چیزهای دیگری نیز که نوشته  ءیعنی فقها

این روایت   در اند کهاضافه کرده ، شودآنها نوشته می

 . مثلاً عمامهنبود 

 4. به  از نظر مکتوبٌ •
اند که با تربت حسینی و در مرحله  اضافه کرده  ءیعنی فقها 

 بعد با خاک سفید نوشته شود. 

 : ءدلیل اضافات فقها

 ک جستن. تبرُّ −

 . ت اصل نوشتن اثبات شد این امور خیر محض خواهد بودبعد از اینکه شرعیَّ −

ف گفت نیست )عمامه و طبق این دو دلیل، استحباب نوشتن منحصر به این اموری که مصنِّ ✓

  کفن  های قطعه  تمامی   روی  نوشتن  بلکه  . هستند  مساوی   کفن  های قطعه  تمام   بلکه(  ...    قمیص و 

 
  ت بهه دیگر نیز در طرف چپ میِّزار و تکّإبچسبد یعنی بین قمیص و    تدن میِّکه به پوست ب  طوری  ت تا هر جا رسید بهطرف پهلوی میِّ

 .دهندچسبانند بلکه بین پیراهن و سرتاسری جای می ت نمیگذارند ولی به بدن میِّه مینحو روی ترقوّ همین
 سطر سوّم از بالا در پاورقی( 46)ص  1
 ( مراد است  )نوشتن 2
 شود( جات روی آن نوشته میکه این نوشته است  چیزیمراد ) 3
 شود( آن نوشته می اکه ب است  چیزیمراد ) 4
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ه است چون کلمه کفن که در روایت آمده مطلق است شامل کلیّ دهروی دو جری نوشتن از اُولی

 . شودنمی ریدهشود ولی شامل دو جها میقطعه

 1 -----لخ« : )ولیُخَط( الکفنَُ أن احتاج إلی ... ا»قوله -----

  ها نخکفن را بدوزند و   ،گرفته نهای کفها و رشته است که اگر کفن احتیاج به دوختن دارد از نخ  مستحبّ

 را با آب دهان مرطوب نکند. 

 2  -----... الخ«  ( ةُو تُکرَه الأکمامُ المبتدأ)»قوله:  -----

 مکروهات:

ت را در لباسش کفن کنند بخواهند میِّگذاشتن آستین جدید برای قمیص کراهت دارد ولی اگر   •

 .شودهای آن کنده میآستین داشتن آن لباس کراهت ندارد بلکه دکمه

 . قطع کردن و پیچیدن کفن با آهن کراهت دارد •

 طبق نظر مشهور کراهت دارد ولی شیخ صدوق مستحبّ   تقرار دادن کافور در گوش و چشم میِّ •

 داند. می

 3  -----... الخ«  ( الغاسلو یستحبّ اغتسالُ)»قوله:  -----

 ت را کفن نماید:خواهد میِّکسی که می

 غاسل است. •

  ،ت را غسل دادهیعنی همان کسی که میِّ

 .ت را کفن کندخواهد میِّمی

بگیرد که این    ءت نماید و یا وضومیِّ  فین، غسل مسّکاز ت  است قبل  اینصورت مستحبّ  در ✓

ت این برای خواندن نماز لازم است و لذا نیِّ  است که بعد از غسل مسّ  وضوئیهمان    ءوضو

 به یکی از سه صورت زیر جائز است: ءوضو

 تواند باشد. می ستباحهت ابه نیِّ -1

 تواند باشد. ت رفع حدث میبه نیِّ -2

چون تکفین کامل از اموری است که محتاج   .تواند باشدین کامل نیز میفت تکبه نیِّ -3

 باشد. به طهارت می

 است.  غاسلغیر   •

 
 سطر اولّ از بالا(  46)ص  1
 سطر اولّ از بالا در پاورقی اولّ(  46)ص  2
 سطر پنجم از بالا در پاورقی اولّ(  46)ص  3
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  از حدث اکبر و اصغر نیز مستحبّ  غاسل ر بودن غیر  قرب این است که مطهَّأاینصورت    در ✓

  از تکفین غسل مسّ   است قبل   گفته شد مستحبّ  ، باشد غاسل همان   کفِّناست چون اگر م

ت تنها در این فرض است ولی لازم است )اولویَّبه طریق اُ  غاسلبگیرد در غیر  ءکند یا وضو

باشد مثل جنابت بعید نیست که    سّ تر از حدث م قوی  ی ن دارای حدثفِّکیم اگر مئکه بگو

اُ  فِّنیر بودن چنین مک قائل شویم مطهَّ است. ولی تخصیص کلام    ولی مستحبّبه طریق 

 شارع به این موارد بعید است جداً.(

 1  -----»قوله: و لو اضطُرَّ لخوف علی المیّت أو ... الخ«   -----

ت و یا  از تکفین ترک کند بخاطر ترس بر میِّ  را قبل  ءو وضو  مسّ  مجبور شود که غسل  ناگر شخص مکفِّ

 .ر استچون طهارت داشتن او متعذِّ

غول به وش تا سر انگشتان بشوید سپس مشداست که سه بار دست خود را از  اینصورت مستحبّ در ✓

 . خواهدتری از سه بار شستن دست میزمان کوتاه ءچون وضو 2ل مَّأتکفن شود. 

 3 ----- »قوله: )الحکمُ الرابعُ: الصلاةُ علیه(«  -----

تی که شش سال او  ذون ولی واجب است بر میِّأ یا م   بر ولیّ   .ت استنماز بر میِّ  ، چهارمین از احکام اموات

 .دننماز بخوان ، کامل شده

 ت:میِّ

 کافر.  •

 ز نیست.ئنماز بر او جا ✓

 .مسلمان •

 .شیعه −

 نماز بر او واجب است. ✓

 سنی: −

 . ندکه محکوم به کفرفِرقَی   واجب است غیر از  انماز بر مخالف مطلق مشهور: ❖

 ه.جائز نیست مگر تقیِّ ادریس: ، ابنابوالصّلاح  ،شیخ مفید ❖

الممتولِّ  حیاًّه  اگر بچّ بر او خوانده  متولِّ  اًنماز بر او واجب است و اگر سقطور  شهد شود عند  د شود نماز 

 .شودنمی

 
 سطر هفتم از بالا در پاورقی اولّ(  46)ص  1
حقیر این است که اگر دستان خود را ارتماسی بشوید زمانش کوتاه تر از وضوء خواهد بود بدین صورت که از حوض مقرِّر: متبادر به ذهن    2

انگشتان   یا استخیر یا شبه اینها را دارد، سه با دستان خود را زیر آب کند و دربیاورد. یا اینکه سه مرتبه دستان خود را زیر شیر آب از دوش تا

 بشوید.
 م از بالا( سطر سوّ 46)ص  3
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 1 -----مع ... الخ«  (و واجبُها القیام)»قوله:  -----

 ت: واجبات نماز میِّ

 قیام.  •

ا  مّأرسد و صورتیکه قدرت بر قیام باشد بنابراین با وجود شخص قادر نوبت به عاجز نمی در ✓

ه. اگر شخصی که شود مثل نماز یومیّاگر قدرت بر قیام نباشد بحسب توان نماز خوانده می

آیا این نماز،   ،و شخصی که قادر به قیام است نخواند دخوان نماز یِّتعاجز از قیام است بر م

 ؟کند یا خیری را از قادر ساقط میئوجوب کفا

 .کندساقط می -1

 صادق است. هچون بر این نماز عاجز هم صلاة صحیح ❖

 .کندساقط نمی -2

 ، ناقص است. هچون این نماز عاجز با وجود قدرت بر صلاة کامل ❖

 ف.توقُّ -3

 . شودف میله توقُّأ بخاطر دو احتمال فوق در مس ❖

 .ی رو به قبله باشدمصلّ •

 . قیام مثل....  قبله بودن مقدور باشد بنابراینصورتیکه رو به  در ✓

  تنها  که  کسی   یا   جماعت   امام)  نمازگزار  راست  سمت  به  ، خوابیده  پشت   به  حالیکه  در  ت میِّ سر •

 .ر گیردقرا چپ سمت در او  پای  و( خواندمی نماز تمیِّ رب

 ت: نماز میِّ

 . فرادی −

قبیل پرده و دیوار بین    بطوریکه حائلی ازشود  ی گذاشته میت در جلوی مصلّاینصورت میِّ  در ✓

 ی نباشد. ت و مصلّمیِّ

 . جماعت −

که   یا مأمومینمّأکه امام او را ببیند کافی است و    گیرد و همینت در جلوی امام قرار می میِّ ✓

صل باشند به تنها کافی است متَّ  ،تواند باشد ت روبروی آنها نمیدر دو طرف صف هستند و میِّ

 . ی اشکال نداردت و مصلّاند. پس حائل شدن مأموم بین میِّت ایستاده میِّکسانی که روبروی  

ت فاصله زیاد نباشد بطوریکه عرفاً بگویند این شخص بر بالای سر آن میِّ  ت و نمازگزاربین میِّ •

ت زیاد است که در صورت اش با میِّمومی که در صفوف آخر نماز ایستاده و فاصلهأ نایستاده مگر م

 .صفوف عیبی نداردصال اتِّ

 
 سطر پنجم از بالا(  46)ص  1
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ی و طهارت از خبث مثل خون در لباس و بدن او لازم است یا اینکه ر عورت مصلّتس  در اینکه

 باشد: لازم نمی

 . لازم است -1

 . شده ءاست لذا همان شرائط را دارد مگر آنچه که استثنا ةت هم صلا میِّ ةچون صلا ❖

 .لازم نیست -2

میِّ ❖ نماز  بر  ندارد مگر  ت اطلاق مجازی  چون اطلاق صلاة  را  است پس شرائط صلاة 

 . اموری که با دلیل خارجی اعتبار آنها ثابت شده 

 ت.نیَّ •

ت یکی باشد یا  از اینکه میِّ  ت را داشته باشد اعمّ ی باید قصد انجام نماز بر میِّمصلّ  ،تدر نیَّ ✓

تواند  دعا میت جاهل است در  ث بودن میِّر و مؤنَّاگر به مذکَّ  .ت را نشناسدچه میِّ  بیشتر. اگر

 ث بیاورد به اعتبار جنازه.تواند ضمیر مؤنَّت و میر بیاورد به اعتبار میِّضمیر مذکَّ

 ت:شرائط نیَّ 

 همراه با قصد قربت باشد.  −

  روجه یعنی قصد وجوب نماز یا قصد استحباب نماز )مثل اینکه بالدر اینکه قصد   ✓

 باشد: ه می دو نظریّ  ،خیرخواند( لازم است یا  ه کمتر از شش سال نماز می بچّ

 مقارن و همزمان با تکبیر باشد.  -1

 .ل نکند ت اوّت منافی با نیَّی نیَّالحکم باشد یعنی مصلّ  ةُتا آخر نماز مستدام -2

 تکبیرات. •

 .شودمیگفته شیعه چهار عدد  ت غیرت شیعه پنج عدد و بر میِّبر میِّکه  ✓

 1 -----»قوله: احدها: تکبیرةُ الإحرام ... الخ«  -----

 شود:ت شیعه )یا در حکم شیعه( پنج تکبیر گفته میدر نماز بر میِّ

 . لتکبیر اوّ •

 .شود ل شهادتین گفته میحرام گویند. بعد از تکبیر اوّالإ به آن تکبیرة ✓

 م. تکبیر دوّ •

  ءه انبیااست بر بقیّ  شود و مستحبّبعد از این تکبیر بر پیامبر و آل او صلوات فرستاده می ✓

 .نیز صلوات فرستاده شود

 م. تکبیر سوّ •

 .منقول بهتر است  ءشود. دعامی ءبعد از این تکبیر برای مردان و زنان مؤمن دعا ✓
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 م.تکبیر چهارّ •

 ت:میِّ −

 ف و شیعه است.مکلَّ ❖

 . شودمی  ءت دعام برای میِّاینصورت بعد از تکبیر چهارّ در ✓

 ف است. مستضعَ ❖

به که  کسی  عقل  علّ  یعنی  ضعف  ا  یات  در   طّلاععدم  مردم  اختلافات  به 

ندارد بطوری که با اهل    را بشناسد و عنادی با حقّ  تواند حقّمذاهب نمی

عنوان    نی نیز بهشخص معیَّ  .در اعتقاداتشان عناد و بغض داشته باشد  حقّ

 . او کند از برای خود نگرفته تا اطاعت ولیّ

 . شوده میف خواندمستضعَ  ءم دعااینصورت بعد از تکبیر چهارّ در ✓

 .طفل است ❖

ت بر او واجب باشد مثلاً شش چه نماز میِّ  مراد از طفل غیر بالغ است اگر

ق در معتبر فرموده: مراد از طفل کسی است که نماز است ولی محقِّ  هسال

 . طفل سه صورت دارد .ت بر او واجب نیستمیِّ

 طفل: −

 پدر و مادر او شیعه هستند.  ❖

 .شودمی ءمادر او دعام برای پدر و بعد از تکبیر چهارّ ✓

 پدر یا مادر او شیعه هستند.  ❖

 . شودمی  ءم برای همان که شیعه است دعابعد از تکبیر چهارّ ✓

 پدر و مادر او شیعه نیستند. ❖

 . بخواند ،خواهدمی   ءم هر دعابعد از تکبیر چهارّ ✓

 واجب نیست. ء دعا اصلاً ✓

 .مستضعف بخواند  ءدعا ✓

 تکبیر پنجم.  •

 . تمام استبعد از این تکبیر نماز  ✓

 نکته:

 ا دعای بین تکبیرات: مّأتکبیرات واجب است 

 .واجب است مشهور: -1

 واجب است. خاصّ ءدعا −

 . واجب نیست خاصّ ءدعا −
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 واجب نیست. ق در شرایع:محقِّ -2

 1 -----و هو هنا ... الخ«  (و المنافقِ)»قوله:  -----

پنجم  را  )تکبیر  ت چهار تکبیر دارد  نماز میِّ  ،باشد   باشد(ای که  ی است از هر فرقه)مراد از منافق سنّت منافق  اگر میِّ

 . شودمی عنم به او لکه بعد از تکبیر چهارّندارد(  

 در وجوب و عدم وجوب لعن:

 لعن واجب است. ف در لمعه و بیان:ظاهر مصنِّ −

 لعن ترجیح دارد.   عدم  و دروس:  ی ف در ذکرمصنِّ −

 2 -----الواجبات ... الخ« »قوله: و الأرکانُ من هذه  -----

 ت:ارکان نماز میِّ

 . ت، پنج تکبیرقیام، نیَّ : اند ازت بر شیعه هفت رکن دارد که عبارتنماز میِّ −

 .اند از: قیام، نیت، چهار تکبیرشیعه شش رکن دارد که عبارت ت بر غیرنماز میِّ −

 3 -----... الخ«  (و لایشُترَط فیها الطهارة )»قوله:  -----

 :نیستت شرط لاجماع در نماز میِّادو امر ب 

 طهارت از حدث.  −

 .سلام دادن −

 .تسا ه که واجبدر صورت تقیّ  ت ندارد مگرسلام شرعیَّ ✓

 4 -----... الخ«  (و یُستحبّ إعلامُ المؤمنین به»قوله: ) -----

 ات: مستحبّ

جر و برای  أت جمع شوند که برای آنان تجهیز میِّاعلام کردن موت بر مؤمنین تا برای تشییع و  •

ت تعجیل شود و به مؤمنین هم  ت با دعای آنها مغفرت نوشته شود و برای اینکه در تجهیز میِّمیِّ

 . آنها منافاتی عرفاً با تعجیل ندارد هباید به کسانی اعلام شود که اعلام ب  ،شده باشد اعلام

ت را  اعلام حرام است بلکه فوراً بدون اعلام میِّ  ، گردد  تاگر اعلام مستلزم متلاشی شدن میِّ ❖

 . کنندتجهیز می

 در دو طرف آن حرکت شود. یااست عقب جنازه  مستحبّ •
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 .هجلو افتادن از جنازه کراهت دارد مگر بخاطر تقیّ ❖

  ،انداست تربیع یعنی جنازه به وسیله چهار مرد که در اطراف چهارگانه آن قرار گرفته   مستحبّ •

ین قرار  در مقابل حمل جنازه به وسیله دو نفر به اینصورت که هر کدام بین عمودَ  .حمل شود

 . بگیرند

 تربیع:

 . یا بدون تناوب و نوبت کاری است −

 . به اینصورت که جنازه به وسیله چهار مرد حمل شود به هر نحوی که ممکن است ✓

ین مردان جای مثلاً به اینکه در حمل جنازه از چهار مرد استفاده شود بدون اینکه ا

 .خود را تغییر دهند

 . است و نوبت کاری یا با تناوب −

ها و چهار طرف جنازه را به نوبت حمل کنند  به اینصورت که هر یک از چهار مرد زاویه ✓

و بهترین تناوب به اینگونه است که از سمت راست جلو تابوت شروع نموده آن را به 

قرار بگیرد( و سپس سمت راست عقب را به    نیدوش راست خود بگیرند )بین عمودَ

م سمت چپ آخر تابوت را به دوش چپ حمل کند و  دوش راست بگیرد و نوبت سوّ

 .م سمت چپ جلو تابوت را به دوش چپ بگیرددر نوبت چهارّ

صورت از تربیع در شهرهای شام متعارف است که دو عمود از جلو و دو عمود از عقب   این ✓

 . اندتابوت بیرون کرده

خوانده شود که    ءت دعااست هنگام حمل و به دوش گرفتن جنازه و هنگام دیدن میِّ  مستحبّ •

 . استدعاها در کتاب آمده

 1 -----»قوله: و هو الهالک من الناس ... الخ«  -----

 دو احتمال است: ءدر معنای سواد مختوم در این دعا 

 . اندی که بدون بصیرت مردهممرد -1

ی که مرا از مردمی که بدون بصیرت ئچنین است: حمد بر خدا  ءعاطبق این احتمال معنای د ✓

کند بر اینکه اگر در این وقت در حقیقت شخص دارد خدا را حمد می  .است  قرار نداده  ،اندمرده

 . مردمرد بصورت غیر بصیر نمیمی

 اند. مردمی که مرده -2

قرار   ، اندچنین است: حمد خدائی را که مرا از مردمی که مرده  ء طبق این احتمال معنای دعا ✓

 . کندمی حمدخود   وةحینداد. درحقیقت شخص دارد خدا را بر 
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 اشکال:

شود پس این شخص چگونه خدا را بر  موت محبوب مؤمن است چون موجب لقاء خداوند می

 ؟ کندحمد می  حیوة

 جواب:

راضی    ، گرفته  قآن تعلُّ  هشده و قضاء و قدر خدا ب  عاست به اینکه من به آنچه که واق  رهاین اشا

بر مرگ خدای را شکر کند   و در زمان مرگ  حیوةبر    حیوةهستم پس انسان مؤمن باید در زمان  

 از آن.  ر شده نه قبلو اینکه گفته شد موت محبوب مؤمن است این در وقتی است که موت مقدَّ

 1 -----... الخ«  ( و الطهارة و لو تیمّماً مع)»قوله:  -----

 ت:ات نماز میِّمستحبّ

یا بجای ایندو    .کند   غسل  ست،وضو بگیرد و اگر جنب ا  ،یعنی اگر وضو ندارد  .طهارت از حدث •

از اینکه خوف فوت نماز    م جایز است حتی با وجود آب اعمّم کند و در خصوص این نماز تیمُّتیمُّ

 .م جایز استت در بین نباشد باز تیمُّداشته باشد یا بیم فوت نماز بر میِّ 

ت  خواند برابر وسط بدن میِّت نماز مییا کسی که تنها بر میِّو  است نزد مشهور که امام    مستحبّ •

 . است روبروی سینه او بایستد ت زن مستحبّا در میِّمّ أمرد بایستد و 

 :رمقابل مشهو ❖

 . مرد و سینه زن بایستد سری برابر امام یا مصلّ شیخ در خلاف: −

 .ی برابر سر زن و سینه مرد بایستدامام یا مصلّ قول شیخ در استبصار: −

ک جستن از آن است بخاطر تبرُّ  ت آماده شده ی که برای برگزاری نماز میِّخواندن نماز در محلّ •

محض شنیدن خبر موت    اند و بخاطر اینکه انسان بهخواندهل چون افراد کثیری در آنجا نماز  محّ

 .کندآید و قصد آنجا را میبه آنجا می

 .بالا بردن دو دست هنگام تکبیر •

 ت در این زمینه: ادو دسته روای ❖

 .شوددست بالا برده می گوید هنگام تمامی تکبیرات دوروایاتی که می −

 . ل دو دست را بالا بردندهنگام تکبیر اوّالسلام تنها   ی علیهگوید علّ روایاتی که می −

تا ترک    می شود  گاهی ترک  بین ایندو دسته منافاتی نیست چون امر مستحبّ ✓

 . است آن بیانگر جواز آن باشد پس بالا بردن دو دست هنگام همه تکبیرات قویّ
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 1 -----... الخ«  (و منَ فاتَه بعضُ التکبیر)»قوله:  -----

 شده:  نتیجه بعضی از تکبیرات امام از او فوت ت رسیده و درنماز میِّکسی که دیر به 

م  ف در لمعه:مصنِّ • را  امام  اوّمی  تابعت تکبیرات  و  اوّکند  را  نماز خود  قرار ل  تکبیر خود  لین 

گوید  می  ء ه تکبیرات را پشت سر هم بدون دعادهد و چون امام از نماز فارغ شد او خود بقیّمی

ه تکبیرات را بر  بقیّ ،ه تکبیرات مردم جنازه را برداشته و در قبر گذاشتندگفتن بقیّاز  و اگر قبل 

 چه این فرض بعید است که وقت گفتن چند تکبیر نداشته باشد. اگر . قبر بگوید

  پشت  ء بر اینکه تکبیرات را بدون دعا  خواندن نیز جائز است چون روایت دالِّ  ء دعا  شارح گوید:

پس    .استبر جواز )جواز تتابع تکبیرات(      دالِّ  م نهی مر بعد از توهُّاسر هم بگوید  

اینکه جواز دعارا نفی می  ءاین روایت وجوب دعا نه  را نفی کند چنانکه   ءکند 

 است. را هم همین را فرموده یف در ذکرمصنِّ

 ز است که یجا(  ء بدون دعا)گفتن تکبیرات پشت سر هم  صورتی تتابع تکبیرات    در  :ءبعضی از فقها •

ت را  تمام کند بلکه میِّ ء دهند که نمازش را با دعاترسد اگر دعا بخواند مردم او را مهلت نمیمی

واجب است به مقداری که برای او   ،ت ندارداگر خوف برداشتن میِّ لاّ إ د ونکنبرداشته و دفن می

 . دعا بخواند ،ممکن است

 2  -----... الخ«   (م یُصَلِّ علیهو یُصلِّی علی من ل)»قوله:  -----

 : فدر عبارت مصنِّ  «لِّصَلم یُ»و    «ییصلّ»کلمه  

 . هر دو معلوم باشد •

تواند نماز  می  ، ت نماز نخواندهتی که بر آن میِّاینصورت معنا چنین است: شخص بر میِّ  در ✓

شود(  فهمیده می  وَ لو بعد الدفن  از اینکه )این تعمیم از عبارت شارح که گفت  بخواند اعمّ

.  نتا سه روز بعد از دف   :سلّار. نروز بعد از دف  تا یک شبانه   اکثر:)از دفن باشد یا بعد از دفن    نماز قبل

از   و اعمّ   ارد.(وقت د  ،ت بر او صادق استمتلاشی نشده و اسم میِّ  تدائماً یعنی تا زمانیکه میِّ  ابن جنید:

 . شده باشد یا خوانده نشده باشد ت نماز خواندهاینکه بر آن میِّ

 ِّتواند  شده ولی او نماز نخوانده می  تی که بر او نماز خواندهطبق این احتمال شخص بر می

تواند  تی که بر او نماز خوانده نشده نیز میاز دفن یا بعد از دفن نماز بخواند و بر میِّ  قبل

 بر او نماز بخواند.  ندفبعد از 

 هر دو مجهول باشد.  •

صورتی نماز خوانده   ت بعد از دفن درف چنین است: بر میِّاینصورت معنای عبارت مصنِّ در ✓

  بر  اگر  پس .  نشده  خوانده  نماز  تمیِّ  این  بر  که(  .....    بعد  و روز   روز   تا یک شبانه   اکثر:)شود  می
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نیست. قول علامه نیز همین    جایز  دفن  از  بعد  او  بر  نماز  خواندن  ، شده  خوانده  نماز  تمیِّ

 .است

 دلیل علامه:

ت برای  کند و دلالت دارد که دفن صلاحیَّت میمیِّ  وةصل   های از روایات امر بدسته  −

 . ندارد تمانعیَّ

 ممنوع است.  نة بعد از دفوای دیگر دلالت دارد که صلدسته  −

ل در موردی است علامه بین این دو دسته روایت جمع کرده و گفته دسته اوّ ❖

بر میِّ نماز خوانده نشده و دسته دوّکه  بر میِّت  نماز  ت  م در موردی است که 

 شده.  خوانده

تی است که بر او  ف درصدد بیان حکم نماز بعد از دفن بر میِّطبق این احتمال مصنِّ ✓

 . ( استبنماز خوانده نشده که حکم آن جواز )وجو

 1  -----... الخ«    (الأثناءو لو حضرت جنازةُ فی )»قوله:  -----

 تی دیگر بیاورند:ت، میِّنماز بر یک میِّ  ءاگر در اثنا

اوّ  قول شارح:  • م بهتر از ل سپس خواندن نمازی دیگر بر جنازه دوّتمام کردن نماز بر جنازه 

اثناتشریک   تو   ء)تشریک در  صورتی است که خوف بر   دراین بهتر بودن    است.  آید(آن می  ضیحکه 

و    هم وظیفه قطع نماز و خواندن یک نماز بر همدوّ  ة م نباشد و در صورت خوف بر جنازدوّ  ةجناز

 است. به تکبیرات تنها  ءو اکتفا  ءیا تشریک در اثنا

م شش  ت دوّباشد مثل اینکه میِّ  م مستحبّدوّ  ة صورتیکه نماز بر جناز  در   قول علامه در تذکره: •

 . ن استم متعیّدوّ ةدیگر بر جناز یل و خواندن نمازت اوّاتمام نماز بر میِّ ، هنشد  سال او کامل

 دلیل: 

  ةلازم است لازم)قصد وجوب یا قصد استحباب(  وجه  الت قصد  ه به اینکه در نماز میِّبا توجُّ

ترکُّ نیَّتشریک  نیست پس تشریک ممکن  ب  است که ممکن  استحباب  و  از وجوب  ت 

ت قصد قربت تنها کافی است و قصد  این دلیل مردود است چون در نماز میِّ .نخواهد بود

 .وجه لازم نیستال

برای علامه ذکر کرد این است که در صورت استحباب نماز بر    شارحکه    یمقتضای دلیل ❖

ل با خواندن نمازی دیگر بر  م نیز اتمام نماز بر جنازه اوّدوّ  ةل و وجوب آن بر جنازاوّ ةجناز

ل را جایز اوّ  ةن باشد و حال آنکه علامه در اینصورت اتمام نماز بر جنازم متعیّدوّ  ةجناز

 . داند پس این دلیل، دلیل بر قول علامه نخواهد بودمی
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ر بین این دو کار است که هر کدام  ف مخیَّمکلَّ  رین:و متأخِّ  ءقول علامه و جماعتی از قدما •

 را که خواست انتخاب کند: 

 ل را قطع کند سپس یک نماز برای هر دو جنازه بخواند.اوّ ةنماز بر جناز -1

 م یک نماز جدا بخواند. دوّ ةل را تمام کند و برای جنازاوّ ةنماز بر جناز -2

معنای روایت    .جعفر است  بن   جعفر از برادرش موسی  بن   ی دلیل این قول روایت علّ ✓

طبق فهم علامه و جماعت این است که امام درباره گروهی که مشغول نماز بر یک 

میمیِّ گفتهت  را  تکبیر  دو  یا  تکبیر  یک  و  جنازباشند  که  می  ة اند  را    ، آورنددیگری 

 ، فرماید: این گروه می

  د تا ل را قطع کنند و آن نماز را به حال خود بگذارناوّ  ةخواستند نماز بر جناز  اگر

م که نماز برای دوّ  ةم فارغ شوند یعنی از نماز بر جنازدوّ  ةاینکه از تکبیر بر جناز

 کند(یید میأر را تیل تخی)این بخش از روایت قسمت اوّ  هر دو است فارغ شوند

م  دوّ  ةبردارند آنگاه بر جناز ،ل را بعد از تمام کردن نماز بر آناوّ  ةخواستند جناز  و اگر

 ند.انبخوکامل  یک نماز 

 کند( یید میأم تخییر را ت)این بخش از روایت قسمت دوّهیچیک از این دو کار اشکال ندارد 

 1  -----»قوله: قال المصنِّف فی الذکری: ... الخ«  -----

 ی: ف در ذکراشکالات مصنِّ

 . لاوّ ةظاهر روایت دلالت بر تشریک دارد نه قطع نماز جناز -1

شود محسوب می  ةمانده برای هر دو جناز  ل باقیاوّ  ةکه بر جناز  یتکبیراتظاهر روایت این است که  

ل را  اوّ ةرند که جنازل این گروه مخیَّاوّ ةآنگاه بعد از تمام شدن تکبیرات جناز ء.یعنی تشریک در اثنا

ند و ل را برداراوّ  ةم هم تمام شود یا اینکه جنازدوّ  ةرها کنند و آن را بر ندارند تا تکبیرات بر جناز

 م را تمام کنند. دوّ  ةدفن کنند و تکبیرات بر جناز

ید مدلول روایت قطع نماز  ئگوچگونه می  .نماز واجب حرام است  و قطع  است  ل واجباوّ  ةنماز بر جناز -2

شود.  ل قطع و یک نماز برای همه آنها خوانده میاوّ  ةها باشد نماز بر جنازبله اگر خوف بر جنازه  .است

 . باشدجائز می ،خاطر ضرورت استدر اینجا قطع چون ب

ت نماز بر  ل کرد تنها نیَّاوّ  ةاشکال بر این روایت این است که زمانیکه شخص شروع به نماز بر جناز -3

که این نماز،   کرد بطوری  کشود تشریم را آوردند چگونه میدوّ  ةل را داشت و زمانیکه جنازاوّ  ةجناز

شود و در روایت هم  م نمیدوّ  ةل شامل نماز بر جنازت اوّحالیکه نیَّ  م هم بشود دردوّ  ةنماز بر جناز

فرض    رشود پس بت نمیم هم بدون نیَّدوّ  ةت دیگری بکند و از طرفی نماز بر جنازتصریح نشده که نیَّ

 . شودت دچار اشکال میتشریک مدلول روایت باشد از ناحیه نیَّ مه
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توان ت نشده ولی میروایت تصریح به نیَّدر  چه    ف از این اشکال جواب داده به اینکه اگرمصنِّ ✓

کند تا    کت تشرینیَّ  ،آورندم را میدوّ  ةکه جناز  روایت را حمل بر این نمود که از همان وقتی

ت که همان قصد انجام عمل است یک  چون نیَّ  .محسوب شود  ةه تکبیرات برای هر دو جنازبقیّ

ت  یست لذا اگر خداوند عملی را بدون نیَّن  باشد که فعل اختیاری هرگز از آن منفکّامر قلبی می

ت نشده  ت اینکه در روایت تصریح به نیَّآید. علّلازم می «یطاق  لا  بما» تکلیفِ ،به ما تکلیف کند 

پس این اشکال که در روایت تصریح به    . اندشدهت نمیض نیَّمتعرِّ  ءهمین مطلب است لذا قدما

 .ت امر ضروری استت شود چون نیَّنیازی نبود تصریح به نیَّشود به اینکه  طرف می  ت نشده بر نیَّ

 . حرام است طعدلیل، ق ل نداریم و با نبودِاوّ ةدلیلی بر جواز قطع نماز جناز نتیجه:

 1 -----... الخ«  »قوله: و ما ذکره المصنِّف -----

اگر شخص مشغول نماز بر   ،فرمود«  نعم لو خیف علی الجنازة قطعت الصلاة»با این عبارت    یف در ذکرمصنِّ

کند سپس یک نماز برای ل را قطع میاوّ  ة نماز جناز  ، ها باشدصورتیکه خوف بر جنازه  ل است دراوّ  ةجناز

 آورد. می 2بجای ها تمامی جنازه

 چون:  .روشن نیست یف در ذکرسخن مصنِّ :حکلام شار

 ف:وخ

 ها است.بر همه جنازه فمرتبه خو یک •

 ّ؛ ز استیاینصورت بگوید قطع نماز جا ل دراگر شهید او 

شود چون با  ل میاوّ   ة ل موجب ضرر بیشتر بر جنازاوّ   ة یم قطع نماز بر جنازئگوما می ✓

شود که این  منهدم می  ، شده بود  ل خواندهاوّ  ةقطع نماز این مقدار نمازی که بر جناز

ل سپس اوّ  ةشود و لذا اتمام نماز بر جنازل میاوّ  ةز انهدام موجب زیادی مکث بر جنا

 . م بهتر استدوّ ةآوردن نمازی دیگر بر جناز

 توجُّه:

 .لمَّأ تاست.    م بردهدوّ  ةل بدون ملاحظه جنازاوّ  ةشارح کلام را تنها روی ضرر بر جناز

 ل است.اوّ ةمرتبه خوف بر جناز یک •

 ّ؛ ز استیاینصورت بگوید قطع نماز جا ل دراگر شهید او 

شود به همان بیانی که  ل میاوّ ةل موجب ضرر بر جنازاوّ ةیم قطع نماز جنازئگوما می ✓

 .ل گفته شددر صورت اوّ

 . باشدمی ةتنها بر جنازه اخیر خوفمرتبه  یک •

 ّ؛ ز استیاینصورت بگوید قطع نماز جا ل دراگر شهید او 

 
 شروع می شود.(  49سطر بیستم از پاوقی اولّ که از صفحه   -در پاورقی اولّ  سطر چهارم از بالا 50)ص  1
 .مضاف بنده می باشد لفظمقرِّر: در نسخه دست نویس استاد لفظ »بجای« وجود ندارد و بنده خود این  2
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تی بر تشریک  اولویَّ  ةدو جنازل و آوردن یک نماز برای  اوّ  ةیم قطع نماز جنازئگوما می ✓

  ةچون باید به مقدار یک نماز بر جناز  جایز شود  تا قطع  نداردآید(  آن می  ضیح)تو  ءدر اثنا

آورده   ة بجایل قطع شود و یک نماز برای دو جنازاوّ   ةم مکث شود چه نماز جنازدوّ

مقدار پنج م به  دوّ  ةبر جناز  کثِم  ،شود چون بنابر قطع  ثناءه تشریک در اچ  شود و

بدیهی است    .همین مقدار است  م بهدوّ  ةبر جناز  تکبیر است و بنابر تشریک هم مکثِ

صورتی است   در صورت قطع در  کث م در تشریک با مدوّ  ة بر جناز  کث که مساوات م

ت همین  ول در نماز میِّق)چنانکه یک    ءت فقط تکبیر گفته شود بدون دعاکه برای نماز میِّ

 است( 

  ء شود و تشریک در اثنال واجب میاوّ  ةاست قطع نماز جناز  ةاخیر  ةر که خوف بر جنازوَصُ  در بعضی از  ؛بله

م در صورت  دوّ  ةبر جناز  کثی است که نماز با دعا خوانده شود و مقدار مئر در جاوَز نیست و آن صُ یجا

 . م در صورت قطع باشد دوّ ةاز مقدار مکث بر جناز تشریک بیش

به   کثشود موجب مکثی بیشتر از مم بعد از تشریک خوانده میدوّ  ةدعائی که بر جناز  :دیگر  عبارت  به

 . م باشد دوّ ةبر جناز باشد(می ءاندازه چهار دعا هب کثبه مقدار نماز همان م  ث )مکمقدار نماز 

باید  م چه در صورت قطع نماز و چه در صورت تشریک  دوّ  ةدعاهای چهارگانه برای جناز  :دیگر  عبارت  به

  ل ل نماز اوّی است که مکمِّئشود دعاها با تشریک می  عباشد پس آنچه موجب تفاوت قط

م در صورت دوّ  ةمکث بر جناز  ،ل باشد مکمِّ  ءم دعادوّ  ة لذا اگر بعد از آوردن جناز  هستند

می  نتیجه نماز قطع    شود درصورت قطع می  و م ددوّ  ةاز مکث بر جناز  تشریک بیش

اگر دعا و  بر جناز  لمکمِّ  ءگردد  مقدار مکث  و تشریک در  م مساوی  دوّ  ةنباشد قطع 

 .هستند

ل اوّ  ةم باشد اگر نماز بر جنازدوّ  ةم را بیاورند و خوف بر فساد جنازدوّ  ة م جنازاگر هنگام تکبیر دوّ  مثال:

م به مقدار چهار دوّ  ة بر جناز  کث خوانده شود در اینجا م  ةقطع شود و یک نماز برای هر دو جناز

است ولی اگر    ءبه مقدار هفت دعا  دومّ  ةد مقدار مکث بر جنازنکن  کتشری  ندو اگر بخواه  است  ءدعا

م در صورت قطع و در صورت دوّ   ةم را بیاورند در اینجا مکث بر جنازدوّ  ة هنگام تکبیر پنجم جناز

 . شودل قطع نمیاوّ ةاست لذا نماز جناز ءتشریک چهار دعا

 1 -----... الخ«  »قوله: و حیث یَختارُ التشریکَ -----

 در نماز:   ةتشریک دو جناز

 .ءتشریک در اثنا •

از تکبیر مشترک دعائی که مربوط به  اینصورت تکبیر مشترک را می  در ✓ گوید آنگاه بعد 

مربوط به جنازمیرا    ل استاوّ  ةجناز یا  می  را  م استدوّ  ةخواند سپس دعائی که  خواند 

 
 ( شروع می شود 49از پاوقی اوّل که از صفحه سطر بیست و پنجم  -سطر نهم از بالا در پاورقی  50)ص  1
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ه تکبیرات و دعای مربوط به هر کدام را بر  بقیّل که تمام شد  اوّ  ةنماز بر جناز  . بالعکس

 . گویدم میدوّ ةجناز

ت هر  م را به نیَّتکبیر دوّ  . دنآورم را میدوّ  ة ل، جنازاوّ  ةم بر جنازهنگام گفتن تکبیر دوّ  مثلاً

م  ل دعای مربوط به تکبیر دوّت اوّگوید آنگاه بعد از این تکبیر برای میِّمی  ة دو جناز

ل، تکبیر اوّ  ةگوید. تکبیر پنجم جنازمیرا  ل  دعای مربوط به تکبیر اوّ  مت دوّو برای میِّ

شود  ل تمام میاوّ  ةشود لذا بعد از این تکبیر نماز جنازم محسوب میدوّ  ةم جنازچهارّ

خواند سپس تکبیر پنجم را  م را بعد از این تکبیر میولی دعای مربوط به تکبیر چهارّ

 . شودتمام می م همدوّ ةگوید و نماز بر جنازمی

 ( .خواهند یک نماز بر همه بخوانندگذارند و میرا می ة یعنی چند جناز). ءتشریک در ابتدا •

 :اینجا دو صورت است ✓

یکی مجهول و    یکی طفلدارند مثلاً یکی شیعه    ء یعنی اختلاف در دعا)  .د استصنف آنها متعدِّ -1

 ( ی است.یکی سنّ

  لی و  .دعای مربوط به همه اینها را بخواندم باید  اینصورت بعد از تکبیر چهارّ  در ✓

 .ت استمیِّیک ل مثل نماز بر بعد از سه تکبیر اوّ یه تکبیرات و دعابقیّ

 (.هستند  طفلدارند مثلاً همگی شیعه هستند یا همگی    ءفاق در دعایعنی اتِّ)  .صنف آنها واحد است -2

 : جایز است سه وجهاینصورت  در ✓

 .تانیث شودو تذکیر  ،جمع ،مراعات تثنیهدر دعای بعد از تکبیر چهارم  -1

 ر آورده شود. ت یا شخص مذکَّاعتبار میِّ بهتمام ضمائر  -2

 ث آورده شود.مؤنَّ ة تمام ضمائر به اعتبار جناز -3

 آُولی است.ل وجه اوّ ✓

 

 از جزوه اصلی به دست بنده نرسیده است لذا مطالب  118صفحه مقرِّر: 

 و با این جزوه  از نسخه خطّی  119که صفحه  بعد صفحه

 خواهد بود، از ادامه مطالب قبلی 110صفحه 

 بلکه از ادامه نخواهد بود

 صفحه مفقوده 

 است.
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 ابتداء مطالب در صفحه مفقوده است.

 

 

ولی    باشد...    برادر، فرزند، زوج و  ،پدر مچونزن باشد مباشر خویش محرم او هت از خویشان و اگر میِّ......  

 ة صالح  زنرسد و اگر  می  ةلحصا  زن  به  نوبت  نبود  ممحرَ  مردِ  و   شوهر  اگر .  دارد  تاولویَّ  اینها   همه  بر  زوج

 .بر مرد اجنبی است ةمقتضای روایت سکونی تقدیم زن غیر صالح .نبود مرد اجنبی

 1  -----... الخ«   (حَلُّ عُقَد الأکفان و)»قوله:  -----

 ات:ه مستحبّبقیّ

راست او را روی خاک بگذارند و از    ةبندهای کفن را در دو طرف سر و پای او باز کنند و گون •

گاه بدنش باشد  تکیّه   خاک برایش بالشی درست کنند و خشتی یا کلوخی در پشتش بگذارند تا 

 و به پشت نیفتد. 

 و یا در کفن او و یا روبروی او قرار دهند و به ا  ةالسلام زیر گون  مقداری تربت امام حسین علیه •

ند چون در حال حاضر که طاهر است و اصل این  نکن  ءاحتمال رسیدن نجاست به تربت اعتنا

 . شوداست که در آینده نجس نمی

نزدیک کرده و    یِّتت است دهان خود را به گوش ممیِّ  اگر ولیّ  ،ت پائین رفتهکسی که با میِّ •

تلقین دهد و قبل    نیست به اذن ولیّ   ت تلقین دهد و اگر ولیّ قرار به ائمه را به میِّ إین و  شهادتَ

 . بگوید إسمعَاز تلقین سه مرتبه 

 2.. . بسم الله و . .د ینما  ءت را دعاین رفته بعد از تلقین، میِّئپا   یِّتکسی که با م •

قبر   بت از قبر خارج شود چون همین طرف درین رفته از طرف دو پای میِّئپا یِّتکه با م کسی •

 است.  تقبر احترام میِّ بشود و خروج از درمحسوب می

 . د نگویمی...   ا لله ونّإحالیکه  در دبا پشت دست خاک را در قبر بریزن حرامغیر ا •

نتیجه مردم    کنند تا معلوم باشد در  بلند   زمین  از  وجب   یک  تا  باز   انگشت   چهار  مقدار  به  را او    قبر •

 .او را زیارت کنند و مورد احترام قرار گیرد و نبش نشود

باشد مثل سراشیبی اگر قبر به مقداری که ذکر شد از  صورتیکه سطح زمین مختلف    در ❖

از   رعمل شده و بالا بردن قب  ین زمین بالا برده شود به این امر مستحبّئطرف پست و پا 

 است. طرف بالای زمین بخشیده شده 

 
 (شروع می شود 50که از صفحه سطر ششم از پاورقی اولّ  -سطر اولّ از بالا در پاورقی  51)ص  1
ک نزل) 2

ُ
 الله علیه و آله اللهمّ عبد

ّ
ة رسول الله صلی

ّ
ه و  بسم الله و بالله و علی مل  قب 

ولٍ به، اللهمّ افسَح له فز ز ُ مبز بک و أنت خبر

 و أنت أعلم به
ً
ا ا لا نعلم منه إلا خبر

ّ
قه بنبیّه، اللهمّ إن  (ألح 
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چون قبر را مثل کوهان شتر درست    . که پشت قبر کوهان مانند نشود  صاف کردن قبر بطوری •

اینکه خود آنها اعتراف   شده آنهاست با  های اختراعهای ناصبی و از بدعتیکردن از شعار سنّ

 کنند. چنین می است ولی مخالفت با شیعه ا... ت رسولدارند که این کار بر خلاف سنّ

سر قبر شروع کنند تا    ت که آب ریختن را از طرفبا این کیفیّ  نریختن آب روی قبر بعد از دف •

بریزد و شخص آب ریزنده   ره آب را وسط قبسر قبر چرخش دهند و بقیّ هپای قبر آنگاه آب را ب

 . رو به قبله باشد

قب • و مرطوب کردن  از دفن  در  با آب مستحبّ  ربعد  قبر  روی  دادن دست  قرار  حالیکه    است 

ت با لفظ دلخواه طلب  ند برای میِّحالیکه از خداو  انگشتان باز باشد و روی تراب اش بگذارد و در 

روایرحمت می تاکنند. ظاهر  استحباب قرار دادن دست بطوریکه  این است که  ثیر بگذارد  أ ت 

است و اگر در غیر این حالت   بعد عرفی نه مطلق بعد(  -   )بعد از دفن و ریختن آب مخصوص این حالت  

ا اثر گذاشتن دست روی غیر  مّأ  . اصل عدم استحباب است؟  است یا خیر  کنیم که مستحبّ  شکّ

 .نیست مستحبّ  )چه بعد از دفن و بعد از مرطوب کردن آن با آب چه غیر آن(  اتراب مثل شن مطلق

ت و برگشتن تشییع کنندگان بعد از دفن میِّ 1ت به او دستور دهد میِّ ت یا کسی که ولیّمیِّ ولیّ •

ه باشد  تلقین کند مگر تقیّ  یِّته مکنار قبر بنشیند اصول دین و مذهب را با بلندترین صدایش ب

تلقین می  که در اهلاینصورت آهسته  تلقین هستند. ملسنّ  دهد چون  این  به    قِّنت منکر  رو 

 .است سمت قبله باشد یا هر جهت دیگر چون در روایت تعیین نشده

ی و هم بعد از دفن به اجماع  صبر دادن به اهل مصیبت هم قبل از دفن به اجماع شیعه و سنّ •

 فقط. عهشی

 2  -----أی أحکام المیِّت ... الخ«   (و کلُّ احکامه)»قوله:  -----

معنای وجوب   .ی استئکفا  ت مستحبّمیِّ  ةی و تمام احکام مستحبّئت واجب کفامیِّ  ةتمام احکام واجب

اگر شود و  ای انجام دهند از دیگران ساقط میهبر همه واجب است ولی اگر عدّ  ءی این است که ابتدائکفا

از کسانی که علم به موت شخص   ت و چه غیر ولیّمیِّ  ه ولیّ چاند  انجام ندهد همه معصیت کرده  کسهیچ

 . دنباشت میپیدا کرده و قادر به تجهیز میِّ

 3 -----« ( الفصل الثالث فی التیمّم)»قوله:  -----

 . م استگانه کتاب درباره تیمُّم از فصول سه فصل سوّ

 م: شرط تیمّ

 
 مقرِّر: مأذون ولیّ مراد است. 1
 سطر اولّ از بالا( 52)ص  2
 ( تیتر فصل سوّم -  سطر ششم از بالا 52)ص  3
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از چهار   ،مراد این است که انسان به آن صورتی که معتبر هست )در زمین هموار  آب.نبودن   •

مقدار دو تیر کمان و در زمین ناهموار به مقدار یک تیر جستجو کند( در پی آب باشد   به طرف

 .و آب را نبیند

 آب موجود است ولی شخص دسترسی به آن ندارد. •

 ت عدم دسترسی: علّ ❖

عاجز بودن از حرکتی که برای تحصیل آب به آن احتیاج است بخاطر پیری یا مریضی   −

دنبال آب   از شخص بگیرد و به  1یمقدور  اجرتو کمک کاری هم که    ةنییا ضعف بُ

 . نیست ،برود

بگیرد تا نمازش    ءوضو  و دنبال آب برود    که اگر شخص به  تنگ بودن وقت نماز بطوری −

وقت بخواند پس اگر شخص    2اخلتواند دهم نمیرا  نماز    را با وضو بخواند یک رکعتِ

دنبال آب رفته   بتواند یک رکعت نماز را در وقت بخواند باید به  ءدر صورت گرفتن وضو

 . بگیرد ءو وضو

ب در چاه عمیقی است که رسیدن به آن بدون وسیله محال است و این شخص هم  آ −

یا پاره کردن لباس نفیس یا عاریه    عوضی با دادن  از تحصیل وسیله عاجز است حتّ

 تواند وسیله را فراهم نماید. گرفتن هم نمی

ترس بر نفس    ؛وجود دارد  موجود است ولی ترس از رفتن به آن محلّ  یآب در محلّ −

محترم )خود شخص یا غیر خود( یا بر عضو شخص محترم یا بر مال محترم یا بر زن 

 . یدن باشدد ترسچه از بین رفتن عقل بواسطه مجرَّ   قل اگر ع یا آبرو و یا بر از بین رفتن  

که شخص از دادن آن عاجز است و عجز بخاطر    عوضیآب وجود دارد در مقابل دادن  −

به   احتیاج داشتن  یا بخاطر  را در مقابل آب که می  عوضینداشتن است  خواهد آن 

 . ریبقاز اینکه احتیاج در حال حاضر باشد یا در آینده   بدهد اعمّ 

 .ترس از استعمال آب •

 بخاطر مرض:  ❖

کندی خوب  از  شخص مرضی دارد که در صورت استعمال آب ترس از زیادی آن یا   −

 .یا از مشکل شدن معالجه آن دارد 3شدن آن

 
)که به اجرتی گویند که برای این عمل یا چنین عملی در آن شهر و دیار بین مردمانش   اینجا معنای عرفی آنمقرِّر: مراد از »اجرت مقدور« در    1

دینار مزد انجام دهد اگر  15دینار به عنوان مزد بگیرد ولی همین کار را در تهران در قبال  5معروف و مشهور است مثلاً فرض کنید در خراسان کارگر نانوائی 

نمی باشد بلکه مراد اجرتی می باشد که   دینار باشد همانطور که این مسأله در کِیل و لوازم وزن کشی هم مطرح شده است( 10عمل  چه مزد واقعی آن

 تأمَّل. مقدارش مشخَّص و معیَّن باشد چراکه عقد، عقد اجاره است. 
 .وقت بخواند درتواند از هم نمینم تا نمازش را با وضو بخواند یک رکعتِمقرِّر: در عبارت استاد چنین آمده است:  2
 مقرِّر: به اصطلاح مرض حادتر و وخیم تر شود. 3
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 . ترسد با استعمال آب مرضی پیدا کند شخص می −

 .ل آن مشکل استبخاطر سرمای شدیدی که تحمُّ ❖

طشی که بالفعل  انسان باشد. ع   از اینکه انسان یا غیر  نفس محترم اعمّ  عطشبخاطر ترس از   ❖

آب را   ةیا با قرائن حالی  ةً شود که در آن زمان عادحاصل است یا در آینده نزدیک پیدا می

 . نخواهد یافت 

 1  -----»قوله: و لا فرق فی المالِ ... الخ«  -----

 : دو مسأله

حفظ آن مال    ،بر مال ترس دارد  ی وجود دارد که شخص از رفتن به آن محلّاگر آب در محلّ -1

 . از اینکه مال کم یا زیاد باشد اعمّ . م کندواجب است و باید تیمُّ

مال  آن  از اینکه    بذل آن مال واجب است اعمّ  ،رسداگر شخص در مقابل دادن مالی به آب می -2

 . کم یا زیاد باشد

 واجب است:م که بذل آن له دوّأ ل که حفظ آن واجب است و بین مال در مسله اوّأ فرق بین مال در مس

 . است م واجب کردهله دوّأ را در مس لل و بذله اوّأ روایت است که حفظ را در مس شارح: •

 : امر دیگری است غیر از روایت به این بیان علامه: •

که    عوضیو دزدیده شدن مال    غصباین است که در مقابل   لله اوّأت وجوب حفظ مال در مسعلّ

می ازحاصل  مال  جایگزین  و  می  دست  شود  گردد  رفته 

آید و  عهده غاصب می  ضمانتی برابر با آن مال است که بر

امری دنیوی و منقطع است لذا بخاطر ناچیز بودن    عوضاین  

 .شودحفظ مال واجب می عوض،این 

  ، شودکه حاصل می  عوضیاین است که در مقابل بذل مال به    مله دوّأت بذل مال در مس ولی علّ

  دار آن است و زائد بر مال بذل شدهثوابی است که خداوند عهده

امری اخروی و دائم است لذا در مقابل این    عوضاست و این  

 .ارزش بذل مال واجب است با  عوض

کرده   بذلدر هر دو مسأله ثواب وجود دارد چون در هر دو شخص با اراده و اختیار خود مال را    :ردّ

ل جایز  له اوّأ در مسدنبال آن رفتن(    )با ترک آن و بهانجام داد البته اگر بذل مال    ءتا عبادتش را با وضو

بر ثواب    لاوهبسا شخص ع   اید ای چهل که شما بحثی از ثواب نکردهله اوّأ باشد و بلکه در مس

تواند به دست م فقط ثواب را میتواند عوض مال خود را از غاصب بگیرد ولی در مسئله دوّمی

 . شودولی واجب میل بطریق اُله اوّأ آورد پس بذل مال با ترک نمودن آن در مس

 
 پاورقی شماره یک(  -پاورقی اولّ   52)ص  1
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 1 -----مع فَقده ... الخ«  (و یجب طلبه)»قوله:  -----

 زمین:

 .سبب وجود درخت و مانند آن عبور در آن زمین مشکل است یا بهو پست و بلند است  •

اندازه پرتاب یک تیر  در این نوع زمین در صورت نبود آب باید در هر یک از چهار طرف به ✓

در جستجوی آب   ،دوشکردند و در حدود دویست قدم میکه در قدیم با کمان پرتاب می

ا  مّأ ت بازوی تیرانداز متعارف است و  کنند و قوّکمانی که با آن تیر را رها میر  رفت. معیار د

 .ی تیرانداز استئمعیار در انجام این عمل نهایت درجه توانا

 . هموار است •

اندازه پرتاب دو تیر   در این نوع زمین در صورت نبود آب باید در هر یک از چهار طرف به ✓

 ت.جوی آب رفدر جست

 ست.مختلف ا •

اندازه    اندازه پرتاب دو تیر و در طرف ناهموار به  در این نوع زمین باید در طرف هموار به ✓

در یک طرف قسمتی هموار و قسمتی   طور است اگر  و همین  ندپرتاب یک تیر جستجو ک

 . دیگر ناهموار باشد

 2 -----»قوله: و إنَّما یجب الطلب کذلک ... الخ«  -----

 انسان: 

 دهد. میرا   ةربعأوجود آب در اطراف  احتمال •

 واجب است. ،اینصورت جستجوی در هر چهار طرف به مقداری که بیان شد  در ✓

 یقین دارد در هیچ طرفی آب نیست. •

 . شوداینصورت وجوب جستجو ساقط می در ✓

 یقین دارد در بعضی از اطراف آب نیست. •

 . شودمیاینصورت وجوب جستجوی همان طرف ساقط   در ✓

 .آب هست ،ی دورتر از مقداری که باید جستجو کندیقین دارد که در محلّ •

 .ه آب برودت نباشد و وقت باقی باشد باید برای تهیّکه مشقَّ صورتی در ✓

  

 
 سطر چهارم از بالا( 53)ص  1
 سطر نهم از بالا(  53)ص  2
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 1  -----»قوله: و یجوز الإستنابةُ فیه ... الخ«  -----

واجب   ةگرفتن در مقابل دادن اجرت مقدورتواند برای جستجوی آب نائب بگیرد بلکه گاهی نائب  انسان می

 .است

 این انسان: 

 . دنبال آب برود توانست بهخودش می •

 . ب باید عادل باشدئاینصورت نا در ✓

 دنبال آب برود. توانست بهخودش نمی •

ب باید عادل باشد و اگر ممکن نیست نائب غیر عادل مجری  ئاینصورت اگر ممکن است نا  در ✓

 .است

دنبال آب باشد و دو دفعه  به    منوب عنهتواند هم برای خود هم برای  در هر دو صورت نائب می ✓

 .دنبال آب رفتن واجب نیست به

 2 -----و یجب طلب التراب ... الخ« »قوله:  -----

 . م بر آن جائز استدنبال چیزی باشد که تیمُّ م واجب باشد باید خود یا نائب بهکه تیمُّ صورتی در

 3  -----»قوله: )و یجب( التیمُّم )بالتراب الطاهر أو ... الخ«  -----

 م بر آنها صحیح است: اموری که تیمُّ

 خاک طاهر. •

 4سنگ. •

 :م بر سنگدلیل جواز تیمُّ ❖

خصوص تراب نیست بلکه مطلق وجه    ،عید که در آیه مورد امر قرار گرفتهصمراد از   −

 .م بر آن جائز استاست لذا تیمُّ ارضجمله  جماع سنگ ازالاالأرض است و ب

ثیر حرارت در أ سنگ همان تراب بوده که رطوبت چسبان را به خود جذب کرده و با ت −

چه او را از اسم تراب خارج کرده ولی از    است و این استحکام اگر  آن استحکام یافته

 . م بر آن صحیح استکند لذا تیمُّخارج نمی رضاسم ا

  

 
 سطر یازدهم از بالا( 53)ص  1
 سطر سیزدهم از بالا( 53)ص  2
 سطر چهاردهم از بالا(  53)ص  3

 (.سازند( یا غیر اینها باشدرام )سنگی که از آن دیگ میخام )سنگ سفید نرم( یا بُرُاز اینکه  اعمّ) 4
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 1  -----»قوله: خلافاً للشیخ حیث ... الخ«  -----

 م بر سنگ:ت تیمُّاقوال در صحَّ

 . از اینکه خاک باشد یا نباشد  م بر سنگ صحیح است اعمّتیمُّ -1

 . صورتی صحیح است که خاک نباشد م بر سنگ درتیمُّ شیخ: -2

گوید این  از اینکه خاک باشد یا نباشد. شارح می  صحیح نیست اعمّم بر سنگ  تیمُّ  ابن جنید: -3

 . قول قائل ندارد

 2  -----»قوله: و من جوازه بالحجر ... الخ«  -----

 )سفال(:   فزَ خَ  م برتیمُّ

 . م بر آن جایز استولی تیمُّ بطریق اُ  ف و شارح:مصنِّ -1

با ❖ ار  چون  اسم  از  دارد  بیشتری  استحکام  اُ  ضاینکه سنگ  بطریق  نشده  خَخارج  که  زَولی  ف 

چه هر دو از اسم تراب   شود اگرخارج نمی  ضاستحکام چندانی ندارد بوسیله پختن از اسم ار

 جائز است.  زَفم بر خَپس تیمُّ . اندخارج شده

 .م بر آن جائز نیستتیمُّ  ق در معتبر:محقِّ -2

 . است خارج شده ضبوسیله استحاله از اسم ار فزَچون خَ  ❖

 اشکال:

سجده بر آن جایز نیست    ، خارج شد  ضق معتقد است چیزی که با استحاله از اسم ارمحقِّ

م بر آن را ممنوع را جائز و تیمُّ  زَفچگونه سجده بر خَ  .ف را جائز نداندزَپس باید سجده بر خَ

 . داند می

 جواب:

است لذا بر بعضی    اوسعم  در کتاب مختلف از این اشکال جواب داده که دائره سجده از تیمُّ

ف هم چنین است سجده بر آن  زَم بر آنها جایز نیست در خَ از امور سجده جائز است ولی تیمُّ

 .جایز نیستر آن م بجایز است ولی تیمُّ

ف بوسیله استحاله  زَق قائل است که خَق نیست چون از طرفی محقِّاین جواب نافع به حال محقِّ ❖

شده سجده    خارج  ضئل است چیزی که با استحاله از اسم ارشده از طرفی قا   خارج  ضاز اسم ار

ق با قبول صغری و کبری مجبور ف را جائز نداند. محقِّزَخَ  بربر آن جائز نیست پس باید سجده  

 .نافع به حال او نیست  ،به قبول نتیجه است لذا این اوسع بودن دایره سجده

 
 میانه متن(  -سطر اولّ از بالا در پاورقی اولّ  53)ص  1
 سطر دوّم از بالا در پاورقی اولّ(  53)ص  2
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ا  مّأو    نافع است  اند مثل نباتکه استحاله نشده   است  بودن در اموری  اوسع  دیگر:  عبارت  به

استحاله شده استحاله شده کبرای مورد   اوسعاند  اموری که  امری که  نافع نیست چون  بودن 

 ز نخواهد بود. ینتیجه سجده بر آن جا شده و در ق به آن ضمیمهقبول محقِّ

 1 -----»قوله: )لا بالمعادن( کالکُحل و ... الخ«  -----

 بر اموری جایز نیست از جمله:م  تیمُّ

 ... .  طلا، نقره و ،خاک آهن زِرنیخ، مثل سرمه،  .معادن •

 ض ز است چون اسم ار یم بر ایندو قبل از پخته شدن جاآهک و گچ بعد از پخته شدن ولی تیمُّ •

 . بر آنها صادق است

 2  -----... الخ«  (بالسَّبخَة)التیمُّم  (و یُکرَه)»قوله:  -----

 زار:شورهزمین  

که مانع از اصابت کف دست یا قسمتی    زاری که نمک سطح زمین را فراگرفته بطوریزمین شوره •

 . شوداز کف دست می

 . م بر این زمین جائز نیستتیمُّ ✓

 زاری که چنین نیست.زمین شوره  •

 .م بر اینگونه زمین کراهت داردتیمُّ  ف و شارح:مصنِّ ✓

 .ایز نیستم بر اینگونه زمین هم جتیمُّ ابن جنید: ✓

 3 -----»قوله: )و الرمّلِ( لشَبَهِهما بأرض ... الخ«  -----

 :)سنگ ریزه(  م بر رملتیمُّ

 .لمَّأ ت 5ولی کراهت دارد. 4جائز است شیعه: •

 .جائز نیست ت:سنّ  عضی از اهل •

 6  -----»قوله: )و یُستحبّ من العوالی( و هی ... الخ«   -----

 . جاهای بلند زمین گرفته شودم از است که تیمُّ مستحبّ

 دلیل: 

 
 سطر شانزدهم از بالا( 53)ص  1
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 .  ا...  عبد فلی و غیاث بن ابراهیم از ابینوروایت  •

بخاطر اینکه جاهای بلند زمین از نجاست دور است چون کثیراً حدث در جاهای گود و پست   •

ئد در لغت بمعنای پست و  غااین است که    غائط به    غائط ت تسمیه  گیرد و علّزمین صورت می

 اند. گذاشته ط ائغ نام آن حدث را  به اسم محلّ ازاً و از باب نامگذاری حالّگود است آنگاه مج

 1 -----»قوله: )و الواجبُ( فی التیمُّم )النیّة( و هی ... الخ«  -----

 : مواجبات تیمُّ

ت شرط است که خواهد  م است. امور دیگری نیز در نیَّهمان قصد داشتند بر انجام تیمُّ  ت.نیَّ •

 . م باشدلین فعل از افعال تیمُّباید مقارن و همزمان با شروع به اوّت  نیَّ .آمد

 م: لین فعل تیمُّاوّ ❖

 زدن دو دست بر زمین است. ف و شارح:مصنِّ -1

 .مسح پیشانی است :قیل -2

 .زدن کف دو دست با هم بر زمین •

رف نهادن کف دو دست بر روی زمین کافی است یا کافی نیست بلکه باید با  در اینکه صِ ❖

 : ه وجود دارددو نظریّ  ،که زدن صدق کند ضربه باشد بطوری

ظاهر روایت این است که گذاشتن باید با ضربه باشد    :معهف در لگروهی مثل مصنِّ -1

 . رف گذاشتن کف دو دست کافی نیستگفته شود پس صِ که به آن ضرب بطوری

ظاهر روایت این است که گذاشتن کف دو دست بر    : یف در ذکرگروهی مثل مصنِّ -2

 .روی زمین کافی است و ضرب واجب نیست

نظریّعلّ ✓ این دو  پیدایش  فقهات  عبارات  و  روایات  است که  این  است  ءه  در   .مختلف 

 است. تعبیر ضرب و در بعضی دیگر تعبیر وضع بکار رفته عباراتبعضی از روایات و  

 ّد: نگویمیم ه دوّقائلین به نظری 

  آنجا  :گویندیکی است به اینصورت که می  ءمحتوای تمامی روایات و عبارات فقها

)ضرب(   مجازاً بمعنای وضع است از باب اطلاق خاصّ  ،رفته  کار  که کلمه ضرب به

ذکر ضرب از باب مثال و    ( و یا اینکه مقصود وضع است آنگاه وضع)  عامّ   ةو اراد

 . ی استذکر فرد متعارف از کلّ 

 گویند ل میه اوّلین به نظریّقائ : 

عباراتی و  بهکه    ء فقها  از  روایات  وضع  کلمه  آنها  بر ضرب حمل   کار  در  رفته 

از اینکه    مطلق است بمعنای گذاشتن دو دست بر زمین اعمّ   ضع شود چون ومی

 
 سطر هفتم از بالا(  54)ص  1
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بدون شدّبا شدّ یا  مقیَّت  باشد و ضرب  با شدّت  گذاشتن  بمعنای  است  و  د  ت 

 . شودپس وضع حمل بر ضرب می  .د استمطلق بر مقیَّ حملِ ،قانون

 1 -----»قوله: و إنَّما یُعتبر الیدان معاً ... الخ«  -----

 دست بر زمین:   زدن دو

 مقدور است. •

 . اینصورت شرط است که هر دو دست باشد با زدن یک دست کافی نیست در ✓

 .مقدور نیست •

 . شده مرض دارد یا بستهشده یا  تنها زدن یک دست بر زمین مقدور است مثلاً یکی قطع −

 ح اینصورت دستی را که برای او مقدور است بر زمین زده و پیشانی را با آن مس  در ✓

 دو احتمال است: ،پشت دست سالم لازم است یا نه  سحکند و در اینکه ممی

ا دست دیگر در صورت عدم مّأسالم ساقط شود و    تیحتمل که مسح پشت دس -1

 .واجب است حقطع اگر مسح آن ممکن است مس 

 یحتمل که مسح پشت دست سالم با زمین لازم باشد.  -2

 . اندزدن هیچیک از دو دست بر زمین مقدور نیست مثلاً هر دو قطع شده −

 . کند حاینصورت پیشانی را به زمین مس در ✓

 2 -----»قوله: و لیس کذلک لو کانتا ... الخ«  -----

 اگر دو دست نجس باشد:

 تطهیر آنها ممکن است. •

 .اینصورت تطهیر آنها واجب است در ✓

 .تطهیر آنها ممکن نیست •

 اینصورت نجاست در: 

 تر یا جرم دار نیست.  ❖

 حدست مسدو  شود و پیشانی و پشت  در اینجا دو دست نجس بر زمین زده می ✓

 . شودمی

 یا جرم دار است: تر ❖

 .زاله نجاست جرم دار ممکن استإخشک کردن نجاست تر و  −

 .زاله واجب استإکردن و  کدر اینجا خش ✓
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 زاله ممکن نیست. إخشک کردن و  −

م  پشت دست را به زمین زده و تیمُّ  ستدر اینجا اگر پشت دست نجس نی ✓

ر است فقط  ل که نجاست کف دست تَست در صورت اوّاو اگر نجس    کند

م  کند و در صورت دوّمی  حزند و با زمین آن را مسپیشانی را بر زمین می

زند  ها را با همان نجاست بر زمین میدار است کف دست  که نجاست جرم

 . بودمی ةطوریکه اگر در کف دست جبیر کند همانم میو تیمُّ

 1  -----أی لتیمُّمه ... الخ«  (مرّةً للوضوء) »قوله: و الضربُ  -----

 م: ه واجبات تیمُّبقیّ

روید تا  که موی سر مییئبا دو دست پیشانی را از جا  ، بعد از اینکه دو دستش را بر زمین زد •

 ة ین خاتمئشده و در پا  باید از بالا شروع  ح مس  ، در مسح پیشانی  . کند حابرو مسدو  بالای بینی و  

 « نمِ»همین مطلب است و احتمال دارد    ر بهف مشعِدر عبارت مصنِّ  »إلی«  و  «نمِ»یابد چنانکه  

 ء. مثل آیه وضو حمسباشد نه  ممسوحتهدید برای  »إلی« و

 . طبق این احتمال لازم نیست مسح از بالا باشد  ✓

اند  ه دیگر نیز وجود دارد که عبارتله دو نظریّأ این مقدار از پیشانی اجماعی است ولی در مس

 از:

 مسح دو ابرو هم لازم است. قول صدوق: -1

 . ه لازم باشدمه علمیّاز باب مقدَّ ح قول نیست مگر مس  ینا دلیلی بر ❖

 هم لازم است. جببینمسح دو    :ءهی از فقهاقول گرو -2

 . باشدشود که وصل به شقیقه میبه گودی دو طرف پیشانی گفته می نیبجب ❖

 است. هد این قول روایت صحیحمؤیِّ ✓

راست از مچ تا سر انگشتان و بعد از آن کشیدن کف    چپ به پشت دست  کشیدن کف دست •

 انگشتان.چپ از مچ تا سر  پشت دستبه راست  دست

 2  -----»قوله: )و مرّتین للغُسل( إحداهما یَمسَح بها ... الخ«  -----

 م:زدن دو دست بر زمین در تیمُّ 

م بدل از غسل دوبار واجب است که بوسیله یکبار  یکبار و در تیمُّ  ءم بدل از وضودر تیمُّ  مشهور: -1

 . شودمی حدست مسدو و بوسیله بار دیگر پشت  آن پیشانی

 .یکبار زدن واجب است ا م مطلقدر تیمُّ مرتضی:د  سیِّ -2

 
 نوزدهم از بالا(سطر   54)ص  1
 سطر پنجم از بالا(  55)ص  2



 کتاباَلطهارةَََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ 126

 

 . دوبار زدن واجب است ا م مطلقدر تیمُّ شیخ مفید: -3

 1  -----»قوله: )و یتیمّم غیرُ الجنب( ممَّن علیه ... الخ«   -----

 : شخصی که غسل بر او واجب است

 غسل جنابت است. •

 گیرد.میم ر بود یک تیمُّاینصورت اگر استعمال آب متعذّ در ✓

 غسل غیر جنابت است.  •

 شخص: −

 غسل.نه برای  ءبرای وضو هقادر به استعمال آب نیست ن  اصلاً ❖

 . کند ءم بدل از غسل و یکی بدل از وضودر اینجا باید یک تیمُّ ✓

 .است ءفقط قادر به وضو ❖

 . کندم میگیرد و بدل از غسل تیمُّمی ءدر اینجا وضو ✓

 . فقط قادر به غسل است ❖

 . کندم میتیمُّ ءبدل از وضودر اینجا فقط  ✓

 : هتوجُّ

صادق است پس طبق عبارت شهید    جنبغیر    محدثیا غسل است بر او    ءشخصی که قادر به وضو

زد که چنین شخصی می  یل باید قیدشهید اوّ  سآنکه چنین نیست پ   م کند و حالل باید دو تیمُّاوّ

ه غیر الجنب در این عبارت شخصی  خارج کند و بفهماند ک  ینتجنب مرّالم غیر  تیمّیرا از عبارت  

با    ارحست. ولی شا  ت قید نزدن بداهت آنو غسل نیست. علّ  ءاست که قادر به هیچیک از وضو

 ند. این قید را بیان کرد ء«ماالر استعمال عند تعذُّ»عبارت 

 2  -----»قوله: )و یجب فی النیّة( قصد )البدلیّة( ... الخ«  -----

 م بر دو نوع است: تیمُّ

 .است مثل اینکه شخص جنب واجد آب نیست ءکه بدل از غسل یا وضو یمتیمُّ •

 . م بدل از غسل گویندم، تیمُّم کند که به این تیمُّدر اینجا باید بجای غسل تیمُّ ✓

 بدلیَّت کند. م باید قصد ت این نوع تیمُّدر نیَّ ❖

 .نیست ءم بدل از غسل یا وضوتیمُّ •

 مثل:
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 . باشد ةیا ترابیّ ةیّئت بخواند دارای طهارت ماخواهد نماز میِّشخصی که می است مستحبّ −

با   ءم در عرض غسل و وضواینجا تیمُّ  در ✓ وجود آب هم شخص    قرار گرفته بنابراین 

معتبر نیست که اگر آنها ممکن  ءغسل یا وضو تدر نماز میِّ  م بگیرد پستواند تیمُّمی

 . م بدل آنها باشدنبود تیمُّ

 باشد.  ةیا ترابیّ ةخواهد بخوابد دارای طهارت مائیّشخصی که می است مستحبّ −

 . ل گفته شدم بدل نیست به مثل آنچه که در مثال اوّب هم تیمُّام برای خوتیمُّ ✓

از   الحرام یا مسجد  شخصی که در مسجد − النبی خوابیده و جنب شده برای خارج شدن 

 . م بگیردتیمُّ ،مسجد واجب است

گوید: اگر غسل  ف در دروس میولی مصنِّ  .نیست  ءهم بدل از غسل یا وضو  ماین تیمُّ ✓

باید غسل کند و اگر ممکن    ،کند م برابری میممکن است و زمان غسل با زمان تیمُّ

 . م بدل از غسل خواهد بودم، تیمُّم کند که این تیمُّتیمُّ ،نیست

 نکته:

باشد ولی بدل  م ها قصد بدل واجب میتیمُّ  م همیشه بدل است لذا در همهیم تیمُّئاحتمال دارد بگو

 اند از: باشد که عبارتبر دو نوع می

  ممکن نیست لا   ءی است که شخص واجد آب نیست لذا غسل و وضوئ در جا بدل اضطراری:  -1

 رسد. م است مینوبت به بدل ایندو که تیمُّ ةمحال

اختیاری: -2 در    بدل  و  است  آب  واجد  که شخص  است  این  اینجا  در  اختیاری  بدل  از  مراد 

باشد مثل    ةم و طهارت مائیّر بین تیمُّاز اینکه مخیَّ   استعمال آب هم ضرری وجود ندارد اعمّ

 .لمَّأ تم لازم باشد مثل مثال آخر. تیمُّ ل یا دو مثال اوّ

 1  -----»قوله: )و( یجب فیه نیّة )الاتباحة( ... الخ«  -----

 م: ه واجبات تیمُّبقیّ

را که مشروط به طهارت   عملیخواهد  یعنی اگر شخصی می  .نه قصد رفع حدث  ستباحه قصد ا •

م دخول در نماز برای او مباح  م را به قصد اینکه با این تیمُّباید تیمُّ  ،است مثل نماز انجام دهد 

 . شود، انجام دهدمی 

 ، م را به قصد اینکه واجب استتیمُّ  ،م واجب بگیردخواهد تیمُّیعنی اگر شخصی می  وجه.القصد   •

 .است، بگیرد م را به قصد اینکه مستحبّتیمُّ ،بگیرد م مستحبّخواهد تیمُّو اگر می .بگیرد

 قبول نداریم.  ةو ترابیّ ةوجوب ایندو امر را به طهارت مائیّ :گویدمی  حشار ✓

 
 سطر پانزدهم از بالا(  55)ص  1
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ی نیست چون در عبادت اخلاص لازم است  ربت لازم است هیچ شکّدر اینکه قصد ق  .قصد قربت •

بیانگر آن است و اخلاص بدون قصد    «وَ ماَ اُمِرُوا إلا لِیَعبدُُوا اللهَ مُخلِصِینَ لَهُ الدِّینَ ...»چنانکه آیه  

 . شودق نمیقربت محَّ

نگویند این افعال جدای م را پشت سر هم بجای آورد بطوری که عرفاً  یعنی کارهای تیمُّ  .الاتوم  •

 . باشداین است که موالات واجب می ءظاهر فتوای فقها . از هم هستند

 1  -----»قوله: و هل یبطُل بالإدخلال بها أو ... الخ«  -----

 :دو احتمال است   ، الات انجام دهدو م را بدون م اگر شخصی تیمُّ 

 م او باطل باشد. یحتمل تیمُّ -1

 . شودم پیدا میت تیمُّدر صحَّ م واجب است شکّبا ترک چیزی که در تیمُّ ت بطلان:علّ

 . م او باطل نباشد بلکه تنها معصیت کرده باشد یحتمل تیمُّ -2

م  ت عدم بطلان:علّ با عدم  تیمُّوچون  را ترک الات هم  امر واجبی  م صادق است ولی چون 

 .است معصیت کرده  ،نموده

از اینکه امکان دفع عذر باشد    اعمّم را در آخر وقت بگیرد  طبق این قول که شخص باید تیمُّ  ✓

نه اوّ  ،یا  از نماز در  الات در تیمُّ وچون در صورت ترک م  .ی استل قوّاحتمال  م مقداری 

 . گیردخارجه وقت انجام می

الات واصل عدم اشتراط م  ، م بگیردتواند تیمُّو طبق این قول که شخص در سعه وقت هم می ✓

 .م را داردت تیمُّاقتضای صحُّ

 2  -----»قوله: )و یستحبّ نفَضُ الیدین( بعد کلّ ضربة ... الخ«  -----

هم بمالد یا یک   است که شخص بعد از زدن دو دستش بر زمین بر دو دست خود بدمد یا به  مستحبّ

 . دست است از بین بروددو عید که در صدست را بر دست دیگر بزند تا اثر  

 3  -----لیَکُن( التیمّم )عند آخِر الوقت( ... الخ« »قوله: )و  -----

 : مزمان تیمُّ

واجب   ،صورت احتمال بعیده  چه ب  اگر شخص امید پیدا شدن آب را دارد اگر  رین: مشهور متأخِّ -1

  ، م را در آخر وقت انجام دهد و اگر امید نداردتأخیر بیندازد و تیمُّ  م را تا آخر وقت بهاست تیمُّ

که شخص یقین  منظور از آخر وقت یعنی وقتی .م را در آخر وقت انجام دهداست تیمُّ مستحبّ

  .و تحصیل شرائط نماز وقت هست)با تمامی افعالش(  ة  وم و صلدارد که به مقدار انجام تیمُّ   نّظیا  
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م را در آخر وقت انجام نتیجه تیمُّ  ة ظاهر شد که باز هم وقت هست و درواگر بعد از انجام صل

 .اعاده لازم نیست ، هنداد

یعنی چه امید پیدایش    ام را در آخر وقت انجام دهد مطلقشخص باید تیمُّ  :ءگروهی از فقها -2

 .چه امید به زوال عذر داشته باشد یا خیر :دیگر عبارت  آب را داشته باشد یا خیر. به

 ا. وقت هم انجام دهد مطلق ةم را در توسعتواند تیمُّشخص می : ءگروهی دیگر از فقها -3

م دارد و روایات  بن مسلم دلالت بر قول دوّ  بعضی از روایات مثل صحیحه محمد  :شارح گوید ✓

منافاتی با آن روایات ندارد تا بین این دو دسته روایات    ، م شده دیگری که از آنها استفاده قول سوّ

 .م مختار استول دوّبنابراین ق  .شویم ،ل بودتفصیل که قول اوّ جمع کنیم و قائل به

 1 -----»قوله: هذا فی التیمّمِ المبتدَإِ ... الخ«  -----

 م: تیمُّ

 .م چه زمانی است در این قسم بوداختلاف در اینکه زمان تیمُّ ابتدائی: •

 . توان در سعه وقت عبادت را انجام دادم میبا این تیمُّ  مستدام: •

 مثل:

کند اگر چه آن عبادت با نذر واجب شده باشد  م  شخص برای عبادتی در ضیق وقتش تیمُّ −

 . انجام دهد  ، تواند عبادتی را که وقت آن داخل شدهوقت می ةم در سعآنگاه با همان تیمُّ

کر باشد آنگاه  چه ذِ  م کند اگرشخص برای عبادتی که انجام آن با طهارت رجحان دارد تیمُّ −

وقت نمازش   ةتواند در سعمی  ،داخل شودم باقی باشد و وقت نماز واجب  اگر شخص بر تیمُّ

 . م بخواندرا با همان تیمُّ

 2 -----»قوله: )و لو تَمَکَّن من( استعمال )الماء انتقَضَ( ... الخ«  -----

م قادر به استعمال آب و آن طهارت م گرفت آنگاه باید از تیمُّتیمُّ  (ء)غسل یا وضوطهارتی    عوضاگر شخص  

تیمُّ  ،بشود و  آن  نقض  به    .شودباطل میم  قادر  ولی  واجب شد  غیر جنابت  بر شخصی غسل  اگر  مثال: 

 ء م قادر به وضواگر بعد از تیمُّ  ء.م بگیرد یکی بدل از غسل و یکی بدل از وضواستعمال آب نبود باید دو تیمُّ

در  . ودشم بدل از غسل واجب باطل میتیمُّ ،شد  سلشود و اگر قادر به غ باطل می ءم بدل از وضوتیمُّ ،شد

 دو احتمال وجود دارد: ،د قدرت بر استعمال آبم بمجرَّنقض و باطل شدن تیمُّ

نقض و باطل    اوم د قدرت شخص بر استعمال آب، ظاهراً و در بدو نظر تیمُّیم بمجرَّئیحتمل بگو -1

مشروط است که بعد از    ،و حقیقتاً بخواهد نقض و باطل شود  م ظاهراًاگر تیمُّ  .شود نه حقیقتاًمی

را انجام    ةتواند طهارت مائیّت میزمانی بگذرد که شخص در این مدّ  تاستعمال آب مدّ  بررت  قد
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م حقیقتاً این است که تیمُّ  ازت مانع پیدا شود این کاشف  از گذشتن آن مدّ  بدهد پس اگر قبل

 .شروع کرده بود یا خیر ةاز اینکه شخص بر طهارت مائیّ نقض نشده بود اعمّ 

 دو مثال: 

شود ولی برای اینکه حقیقتاً واجب شده  ف واجب میبر مکلَّ دخول وقت نماز ظاهراً د بمجرَّ (1

لا  إط بود و  ئزمانی بگذرد که شخص در آن زمان قادر بر انجام نماز با شرا  تباشد باید مدّ

لایطاق    اش تکلیف بمالازمه   ،ت زمان نماز حقیقتاً واجب شوداز گذشتن این مدّ  اگر قبل

 .واجب شود  ،که نماز احتیاج به آن دارد  تی کمتر از زمانیدّاست یعنی نماز در م

شود ولی برای اینکه حقیقتاً واجب ظاهراً بر مستطیع واجب می  حجّ  .د حرکت قافلهبمجرَّ (2

اگر باقی بماند کاشف از این   .باقی باشد  شده باشد باید شرائط شخص تا وقت اعمال حجّ

 . لا نهإاست که حقیقتاً بر او واجب بوده و 

بگو -2 بمجرَّئیحتمل  ظاهراًیم  آب  استعمال  بر  قدرت شخص  تیمُّ  د  حقیقتاً  باطل  و  و  نقض  او  م 

 . شودمی

 .همین است ء مقتضای روایت و کلام فقها ✓

 1 -----»قوله: و حیث کان التمکُّن من الماء ... الخ«  -----

 قدرت بر استعمال و بکار بردن آب:

 .قبل از دخول در نماز است •

ن از آن و یا با  د وجود آب و تمکُّشود یا بمجرَّم نقض و باطل میلاجماع تیمُّااینصورت ب در ✓

 .را انجام داد ةتوان طهارت مائیّزمانی که در آن می تگذشت مدّ

 . بعد از فراغت از نماز است •

م نقض و باطل  به غیر آن نماز تیمُّ  شده صحیح است ولی نسبت  اینصورت نماز خوانده  در ✓

 . شودمی

 .الاحرام باشد در اثناء نماز است اگر چه بعد از تکبیرة •

 اقوال:  ✓

د و چه عاز رکوع باشد چه ب یعنی چه قبل انماز را تمام کند مطلق شیخ در مبسوط: -1

 . عموسَّ د یاباش  ضیّقم وقتقبل از قرائت باشد چه بعد و چه 

 دلیل: 

 باشد. روایات مقابل ارجح می رروایاتی که مشهور است و از نظر سند ب −

 تبطلوا اعمالکم. نهی از قطع اعمال. لا  −
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باشد ولی    است از اینکه نماز واجب یا مستحبّ  اینکه گفته شد نماز را تمام کند اعمّ 

در نماز واجب اتمام واجب است و قطع نماز و یا عدول از آن به نافله حرام است چون 

له به کسی که مشغول خواندن نماز واجب  ئمسی دارد. این  عدول به نافله موارد خاصّ

را فراموش کرده آنگاه برای درک فضیلت اذان از نماز واجب به نافله    ذاناست ولی ا

 .شود چون قیاس استحمل نمی ،کندعدول می

 .عدول حرام است اگر وقت نماز ضیق بود بدون شکّ  ✓

نرفته نمازش را قطع کند  ل د مرتضی: مادامیکه به رکوع رکعت اوّشیخ در نهایه و سیِّ -2

 . آنرا استیناف کند ئیّةو با طهارت ما 

 . تر استیمدرک این قول روایتی است که روایت معارض با آن قوّ ✓

 . مادامیکه قرائت نخوانده نمازش را قطع کند -3

 تفصیل: -4

 .ع استاگر وقت موسَّ −

 . نماز را قطع کند  ✓

 .است ضیَّقم وقت اگر −

 . تمام کند نماز را  ✓

 1 ----- التیمُّم ... الخ« »قوله: و هل ینَتقِض  -----

اگر در اثناء نماز آب دید ولی بعد از تمام شدن نماز قدرت بر استعمال آن آب پیدا نکرد بخاطر مفقود 

 م کند یا خیر؟ شود و برای نمازهای بعدی باید تیمُّم او باطل میت دیگری آیا تیمُّشدن آن آب و یا هر علّ

 ه وجود دارد: نظریّدو 

 خیر. شارح: -1

  ن حاصل نیست به ن از استعمال آب است و در اینجا تمکُّم مشروط به تمکُّچون نقض تیمُّ ❖

نماز است و مانع شرعی از استعمال آب دارد و مانع شرعی    ءدر اثنا شخصت اینکه این علّ

 .شودم نقض نمیمثل مانع عقلی است لذا تیمُّ

شود لذا برای نمازهای بعدی باید  م نقض میتیمُّ  شیخ طوسی در مبسوط و علامه در تذکره: -2

 . م کندتیمُّ

 چون عقلاً قدرت بر استعمال آب داشت. ❖

 »الحمد لله ربّ العالمین« 
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